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Abstract:

Purpose: As modernity spread in Iranian society in the nineteenth and early twentieth centuries, 

many Iranians’ institutions that had been historically formed based on tradition and religion, were 

threatened by modern concepts and experienced change. Such threat, often, led to a confrontation 

between tradition and modernism. Institution of Health and Medical Care formed based on, folk 

and traditional medicine with religious flavor. Modernism influenced this powerful social institu-

tion and most of its beliefs were questioned. The purpose of the research is to analyze the con-

frontation between tradition and modernism and the impact of medicalization on religion in Iran.

Method and Research Design: In this research, the confrontation between tradition and modern-

ism in Institution of Health and Medical Care is analyzed based on one of the concepts of medical 

sociology called "medicalization".

Findings and conclusions: The results show that the cultural atmosphere of the society was influ-

enced by concepts of health and religion for decades. In the process of medicalization, the social 

institution of religion handed over many areas of social influence to the institution of medicine.

Keyword: Medicalization; Modernism; Iran; Qajar; constitution; Reza Shah.
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مسعود کثیری1 

تأثیر »پزشکی‌شدن« جامعه بر مذهب
در دوران پس‌از مشروطۀ ایران )1284-1320ش(

اصفهان،  دانشگاه  تاریخ،  گروه  دانشیار   .1

اصفهان، ایران

masoodkasiri@gmail.com

چڪیده:

هدف: با شروع دورۀ مدرن در جهان و سرایت خزندۀ آن به میان جامعۀ ایرانی درطول قرن نوزدهم 

و اوایل قرن بیستم، بسیاری از ساختارهای جامعۀ ایرانی -که درطول تاریخ با مشارکت نهاد سنت و 

مذهب شکل گرفته بود- موردتهدید مفاهیم و برداشت‌های جدید قرار گرفت و این تهدید در موارد 

زیادی به مقابلۀ سنت و مدرنیته منجر شد.

یکی از عرصه‌های به‌شدت تأثیرپذیر جامعۀ پیشامدرن ایرانی، نهاد بهداشت و درمان بود که براساس 

ترکیبی از طب مزاجی، طب عامیانه و با رنگ و بوی مذهبی، درطول تاریخ شکل گرفته بود. پس‌از ورود 

اولین نشانه‌های مدرنیته به ایران، این نهاد مسلط اجتماعی )نهاد بهداشت و درمان سنتی(، به‌شدت 

درمعرض هجمۀ تأثیرات بینش علمی تازه قرار گرفت و بسیاری از باورهای آن زیر سؤال رفت.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر تلاش کرده‌است تا با تکیه بر یکی از مفاهیم جامعه‌شناسی 

پزشکی تحت‌عنوان »پزشکی‌شدن« این مقابله و مواجهه را تحلیل کند و میزان تأثیرگذاری این روند بر 

نفوذ مذهبی درمیان جامعۀ ایرانی را بررسی کند. 

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برای چند دهه، فضای فرهنگی جامعه متأثر 

از صف‌آرایی و تقابل بین مفاهیم مذهبی و مفاهیم بهداشتی بود و در مسیر پزشکی‌شدن، نهاد مذهب 

بسیاری از عرصه‌های نفوذ اجتماعی را به نهاد پزشکی واگذار کرد.

کلیدواژه‌ها: پزشکی‌شدن؛ مدرنیته )مدرنیسم(؛ ایران؛ قاجار؛ مشروطه؛ رضاشاه.

استناد: کثیری، مسعود. )1402(. تأثیر »پزشکی‌شدن« جامعه بر مذهب در دوران پس‌از مشروطۀ ایران 

doi: 10.30484/ganj.2023.3077 | 25-6 ،)3(33 ،گنجینۀ اسناد .)1284-1320ش(

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا)چاپـــی(: 3652-1023 |  شاپـــا)الکترونیکــــی(: 2538-2268 

10.30484/GANJ.2023.3077 :                شنـاسانۀ برنمود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID , نمایـــه در 

 سال 33، دفتر3، پاییز 1402 | صص: 6 - 26 )21(

تاریخ دریافت: 1401/1/21 | تاریخ پذیرش: 1402/3/13

گنجینـــۀ اسنـــاد
131

تحقیقات تاریخے

مقالـۀ پژوهشے
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مسعود کثیری

1.  مقدمه
پزشکی‌شدن1 در زمرۀ معدود مفاهیم تخصصی و شایع جامعه‌شناختی است که در ادبیات 
نوشتاری و گفتاری روزمرۀ پزشکان، مورخان و جامعه‌شناسان وارد شده‌است و برخلاف 
تصور اولیه تنها به جوامع صنعتی اختصاص ندارد؛ بلکه کشورهای غیرصنعتی، با ساختار 
سنتی هم، سطوح مختلف پزشکی‌شدن را تجربه می‌کنند. پزشکی‌شدن جامعه، یکی از 
دستاوردهای مدرنیته است که هم‌زمان با مدرنیزاسیون ایران در دورۀ پس‌از مشروطه و 

پهلوی اول، آهسته‌آهسته در عرصۀ جامعۀ علمی کشور وارد شد.
پزشکی‌شدن تقریباً طی چهار قرن گذشته با تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی عظیم 
و گسترده‌ای مانند سکولاریزاسیون، مدرنیزاسیون، بوروکراتیزاسیون و عقلایی‌شدن زندگی 
روزمره پیوند خورده‌است و در جوامع غربی، پزشکی به‌عنوان »متولی اجتماعی اخلاقیات« 
و »نهاد مسلط کنترل اجتماعی« تا حدود زیادی جای برخی از وجوه مذهب را گرفته‌است. 
پزشکی‌شدن مبینّ تحولی تاریخی در نام‌گذاری مسائل و شرایط اجتماعی است؛ تحولی 
از گناه به جرم و از جرم به بیماری. ازسوی‌دیگر، پزشکی‌شدنِ دوران معاصر را می‌توان 
تحولی در علت‌شناسی مسائل انسانی و اجتماعی، در سه G، تلقی کرد: تحول از جن 

.)Gene)2 (isa.org.ir( و از میکروب به ژن )Germ( به میکروب )Genie(

2. پیشینۀ پژوهش
دربارۀ تجدد در دورۀ پس‌از مشروطه و دوران رضاشاه، تاکنون مقالات و کتب بسیاری 
نوشته شده و هر نویسنده سعی کرده‌است تا به فراخور شواهد و مدارک دردسترس و 
تحلیل‌های خودش جامعۀ ایران آن دوره را مدرن، شبه‌مدرن و یا عقب‌مانده نشان دهد؛ ولی 
هیچ‌کدام از پژوهش‌های انجام‌شده ازنظر »پزشکی‌شدن« و سطوح مختلف آن موضوع را 
بررسی نکرده‌اند. »توکلی طرقی« )1387( در مقالۀ »تجدد روزمره و آمپول تدین« و هم‌چنین 
در مصاحبۀ خود با نشریۀ »خردنامۀ همشهری« )آذر 1386( برای اولین‌بار به‌شکل کلی به 
جایگزین‌شدن برخی از مفاهیم طب مدرن، همچون »بهداشتی و غیربهداشتی« به‌جای مفاهیم 
علوم مذهبی همچون »پاکی و ناپاکی« پرداخته‌است؛ ولی در آن نوشتار به مفهوم پزشکی‌شدن 
و سطوح مختلف آن توجهی نشده‌است. سیروس شایق هم در کتاب »توانا بود هر که دانا 
بود« خود به تأثیر علوم مختلف در ساخت طبقۀ متوسط جدید و نقش نخبگان علمی در 
مدرن‌کردن جامعه و ورود مفاهیم جدید، از دورۀ قاجار، پرداخته‌است؛ ولی درزمینۀ مفهوم 
پزشکی‌شدن و تأثیر آن در توسعه چندان ورود نکرده‌است. هرمز ابراهیم‌نژاد هم در کتاب 
خود3، به ایجاد، رشد و تغییر نهاد پزشکی در دورۀ قاجار تا شروع سلطنت پهلوی پرداخته 

1. Medicalization
2. آدرس کامل‌تر و کوتاه‌شدۀ این ارجاع برابر 

5wbvj1/yun.ir :است با

ایران(  Medicine in iran .3 )پزشکی در 

که توسط این‌جانب ترجمه شد؛ ولی قبل‌از 

چاپ، نشر شیرازه آن را با ترجمۀ آقای محمد 

کریمی منتشر کرد.
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تأثیــر »پزشکی‌شــدن« جامعه 
ــب... بر مذه

و چگونگی مدرن‌شدن نهاد پزشکی و آشنایی با مفاهیم پزشکی را بررسی کرده‌است؛ ولی از 
پرداختن به مفاهیم جامعه‌شناسی پزشکی و تأثیر پزشکی‌شدن بر نهاد روحانیت، عبور کرده‌است.
نوشتار حاضر به‌دنبال آن است تا به‌روش تحلیلی-تاریخی و با استفاده از اسناد، 
نامه‌ها، کتب، روزنامه‌ها و دیگر منابع موجود، پزشکی‌شدن جامعۀ ایران در آن دوران 
را بررسی کند و جوابگوی این سؤال باشد که این روند چه تأثیری بر نفوذ مذهب در 

زندگی اجتماعی مردم گذاشت؟
ازآن‌جاکه پزشکی‌شدن یکی از شاخص‌های مدرنیته است، بدیهی است که پاسخ به 
پرسش فوق می‌تواند تاحدزیادی مشخص کند که جامعۀ دوران پس‌از مشروطه تا پایان دورۀ 

رضاشاه تا چه حد در مسیر مدرنیته گام برداشته‌است.

3. مروری بر مفهوم پزشکی‌شدن
پزشکی‌شدن مفهوم و اصطلاحی جامعه‌شناختی است. این مفهوم به فرایندی اشاره دارد که 
طی آن بخشی از کنش‌های اجتماعی و انسان‌شناختی آدمی که از دیرباز در مقوله‌هایی خارج 
از علوم پزشکی مطرح و مطالعه می‌شده‌اند، اکنون تحت قلمرو اقتدار پزشکی درآمده‌اند و 
ازطریق تعاریف، ابزارها و مداخله‌های پزشکی کنترل و مدیریت می‌شوند. از نظریه‌پردازان 
مطرح دراین‌باره می‌توان به ایوان ایلیچ و میشل فوکو اشاره کرد که رابطۀ قدرت و پزشکی را 

در تألیفات خود به‌کرات تبیین کرده‌اند )کنراد، بی‌تا، ص21(.
پزشکی‌شدن فرآیندی را نشان می‌دهد که به‌واسطۀ آن، محدودۀ علم پزشکی از مرحلۀ 
مبارزه علیه بیماری‌ها فراتر می‌رود و شمار قابل‌توجهی از موضوعات، وقایع و مسائل انسانی 
)نظیر تولد، سال‌خوردگی، یائسگی، الکلیسم، چاقی، اعتیاد، زیبایی اندام، انحرافات جنسی 
و...( را که زمانی یا عادی تلقی می‌شدند و یا در حیطه‌های غیرپزشکی، همچون اعمال 
نرمال و گاهی مجرمانه، تعریف و مدیریت می‌شدند، وارد قلمرو اقتدار پزشکی می‌کند و 
درنهایت، ازطریق رویکردها، ابزارها و مداخله‌های پزشکی کنترل و مدیریت می‌کند )ساکما، 
290007716(. به‌تعبیر دیگر می‌توان گفت که به‌طور مشخص، پزشکی‌شدن جامعه به این 
امر اشاره دارد که در سدۀ گذشته قلمرو اجتماعی سلامت و ناخوشی متحول شده و دانش 

پزشکی به‌طور فزاینده‌ای به ساحت‌های مختلف زندگی روزمرۀ ما سرایت کرده‌است.
پزشکی‌شدن، لایه‌های مختلفی دارد و در سطوح گوناگونی اتفاق می‌افتد. پژوهش‌گران 

معتقدند، پزشکی‌شدن می‌تواند در سه سطح متمایز از هم اتفاق بیفتد:
در سطح مفهومی، زمانی رخ می‌دهد که از ادبیات و لغات پزشکی برای تعریف 

موضوعی استفاده شود.
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در سطح نهادی، زمانی رخ می‌دهد که در سازمان‌ها رویکردی پزشکی را برای درمان 
موضوعی که در آن تخصص دارند، می‌پذیرند.

در سطح تعامل بین پزشک-بیمار وقتی رخ می‌دهد که مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی یا 
فردی به‌عنوان موضوع پزشکی بین پزشک و بیمار مطرح می‌شود و درمان پزشکی برای 

آن تقاضا و تجویز می‌شود )کیوان‌آرا، 1386، ص243(.
نشانه‌های پزشکی‌شدن جامعه چیست و چگونه می‌توان قضاوت کرد که جامعه در 

چه سطحی از پزشکی‌شدن قرار دارد و به چه سمت‌وسویی می‌رود؟
گرچه علائم پزشکی‌شدن جامعه در جوامع مختلف، بسته به فرهنگ‌های گوناگون، 
متفاوت است، ولی برخی از صاحب‌نظران چهار نشانۀ زیر را نشانه‌های عمدۀ پزشکی‌شدن 

جامعه می‌دانند:
رشد نهاد پزشکی که بخشی از منابع جامعه را به‌سمت خود کشیده‌است؛ مانند 

افزایش چشمگیر مراکز متولی بهداشت و درمان و بیمارستان‌ها و مراکز تولید دارو.
پزشکی‌شدن وقایع زندگی که قبلًا به‌عنوان رویدادی طبیعی و غیرپزشکی تلقی 
می‌شد و اکنون در حیطۀ پزشکی قرار دارد؛ مثل پدیدۀ چاقی، زیبایی اندام، شادابی و 

جوانی پوست که امروز پدیده‌هایی پزشکی هستند.
پزشکی‌شدن انحراف‌های اجتماعی و بسیاری از رفتارهایی که زمانی بزهکارانه، 
جنایی و غیراخلاقی محسوب می‌شدند و اکنون از مسائل پزشکی محسوب می‌شوند. 
برای نمونه انحرافاتی همچون اعتیاد، هم‌جنس‌گرایی، دزدیِ غیرارادی و چشم‌چرانی که 
زمانی نوعی گناه و جرم محسوب می‌شد، امروزه پدیده‌هایی کاملًا پزشکی تلقی می‌شود.

از  بسیاری  که  مردم  عامۀ  دربین  باور  این  ایجاد  و  پزشکی‌شدن  پذیرش عمومی 
مشکلات شخصی و روابط اجتماعی مربوط به مسائل پزشکی است و درمان‌های پزشکی 

دارد )کنراد، بی‌تا، ص24(.

4. پزشکی‌شدن جامعه پس‌از مشروطه
اگر بپذیریم که دوران پس‌از مشروطه و پهلوی اول، دوران تجدد در عرصۀ بهداشت و 
درمان، هرچند به‌صورت نیم‌بند، بوده‌است، باید برخی از الزامات آن همچون پزشکی‌شدن 
جامعه را هم بپذیریم. البته عکس این ادعا هم درست است و اگر ثابت شود که در این 
دوران، حرکت جامعۀ ایران به‌سمت پزشکی‌شدن بوده‌است، بنابراین به‌صورت ضمنی 
تجدد و نوسازی در عرصۀ بهداشت و درمان هم پذیرفته‌شده است. اگر ادعای برخی از 
صاحب‌نظران درست باشد که نسل برآمده در دو دهۀ پس‌از انقلاب مشروطیت درواقع 

مسعود کثیری
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معماران اصلی قرن بیستم ایران بودند که نهادهای کشوری را منسجم ساختند، ناسیونالیسم 
و تمدن ایرانی را به مجموعه‌ای جهت‌مند و قابل‌توجه تبدیل کردند و بنیان اندیشۀ نوسازی 
دینی را فراهم آوردند )توکلی طرقی، 1387، ص21(، بنابراین باید نقش آن‌ها را در روند 

تجدد بهداشتی و درمانی هم به‌طریق‌اولی پذیرفت.
صرف‌نظر از اثبات یا رد وجود مدرنیته یا شبه‌مدرنیته در جامعۀ ایران دوران رضاشاه 
که رسالت این نوشتار نیست، این پژوهش تلاش می‌کند تا روند پزشکی‌شدن جامعه را با 

ارائۀ شواهد و مدارک، در هر سه سطح تعریف‌شده بررسی کند.

الف. پزشکی‌شدن در سطح مفهومی
پس‌از انقلاب مشروطه، به‌دنبال گسترش افکار مدرن و تغییر ادبیات گفتاری و نوشتاری 
درجهت تبیین نظریات جدیدِ منبعث از تئوری‌های غربی، به‌تدریج استفاده از نوعی واژ 
گان جدید رایج شد که تا قبل‌از این دوران برای مردم نامأنوس بود و یا حداقل کاربرد 
آن‌ها در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و مذهبی سابقه‌ای نداشت. نویسندگان و خطیبان 
سعی می‌کردند با استفاده از واژگان جدید و متناسب با مقتضیات زمانه، افکار و نظریات 
خود را با قدرت نفوذ بیشتر در سطح وسیع‌تری از جامعه منتشر کنند تا اقشار گسترده‌تری 

را تحت‌تأثیر قرار دهند.
دراین‌میان استفاده از واژگان پزشکی که برای مردم عادی عینیت بیشتری داشت 
و به‌نحو بهتری می‌توانست در اعماق ذهن مخاطبان نفوذ کند و نوعی حس مشترک را 
برانگیزد، بیشتر عمومیت یافت. نویسندگان و خطیبان سعی می‌کردند با استفاده از واژگان 
پزشکی که به‌طور مستقیم با احساس جسمی مخاطب و حس درد، در ارتباط بود، منظور 
خود را تجسم ببخشند و واکنش بهتری دریافت کنند. این در حالی بود که این‌گونه 
تشبیهات و اختلاط بین حوزۀ پزشکی با مباحث اجتماعی سابقۀ تاریخی چندانی نداشت.
برای نمونه روزنامۀ ستارۀ ایران در سال 1343ق/1925م طی مقاله‌ای در تاریخ 26 
رمضان، با عنوان »راه دخل و دوای درد« درآمد حاصل‌از صنعت توریسم در سوئیس و 
ایران را مقایسه کرد و عدم اقبال گردشگران خارجی به ایران و محرومیت ایران از این 
درآمد هنگفت را نوعی »درد« دانست. همین روزنامه، در جای دیگری، مشکل اقتصاد ایران 
را نبود راه و شبکۀ حمل‌ونقل می‌داند و نبود شبکۀ حمل‌ونقل کافی را نوعی درد می‌داند 
که »آخرین راه علاج« آن ایجاد و گسترش شبکۀ راه‌آهن، به هر طریق، حتی با جذب 
سرمایه‌گذاری و یا استقراض خارجی است )ستارۀ ایران، 26رمضان1343ق، ص50(. 
روزنامۀ اطلاعات هم، در تاریخ 23 مرداد از ترازنبودن میزان واردات و صادرات و فزونی 

تأثیــر »پزشکی‌شــدن« جامعه 
ــب... بر مذه
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حجم واردات نسبت به صادرات با عنوان »آپاندیست اقتصادی« نام می‌برد که درمان آن به 
»کارد تیز حکیم حاذق و ارادۀ راسخ« نیاز دارد )اطلاعات، 1305، ص5(.

این کاربرد کلمات پزشکی در حوزه‌های غیرپزشکی تنها به نشریات تهران اختصاص 
نداشت و به‌خوبی جای خودش را در نشریات شهرستانی هم باز کرده بود. روزنامۀ اخگر 
به تاریخ 8آذر1308ش/1929م طی مقاله‌ای، برخی از معضلات اجتماعی ازجمله »فقر، 
انواع جرم‌ها و کارهای ننگین، و بارِ دوشِ دیگران شدن...« را از دستۀ »امراض مزمن 

اجتماعی« می‌داند که راه درمان آن را باید یافت )اخگر، 8آذر1308ش، ص195(.
سال  در  متعددی،  سلسله‌مقالات  طی  شهرستانی،  روزنامۀ  همین  هم‌چنین 
1309ش/1930م، تنبلی را نوعی بیماری می‌داند. نویسنده در این سلسله‌مقالات که با 
عنوان »تنبلی درد است، ولی هزار شکر که بی‌درمان نیست« سعی می‌کند تا با استفاده از 
کلمات مستعمل در حوزۀ پزشکی، بیکاری و عادات ناشایستی همچون اتکا به رباخواری 
و انجام‌ندادن کار مولد را، نوعی مرض اجتماعی قلمداد کند که جامعه را بیمار کرده‌است؛ 
ولی درمان و دارو هم دارد. صدیقه دولت‌آبادی، از فعالان و روزنامه‌نگاران زن آن زمان، 
نشریۀ خود »زبان زنان« را مدرسۀ سیار می‌خواندْ و نقش خود را با طبیب یکی می‌دانست:
»... این‌همه ناگواری‌ها و بی‌عدالتی‌ها روح معارف‌پروری مرا تقویت کرده، بر آن 
واداشت، بدون اندیشه و هراسْ مدرسۀ سیاری به‌وجود آورم و چون نسخۀ طبیب به بالین 
بیماران خانه‌نشین بی‌کار بفرستم تا درحدود امکان به بیداری و هوشیاری زنان مدد شده 

باشد...« )دولت‌آبادی، 1377، ص320(.
این استفادۀ روزافزون از واژگان پزشکی، حتی به‌میان سیاستمداران هم رسوخ کرده بود 
و کسانی همچون احمد قوام، برای توجیه مشروعیت قرارداد 1919 میان ایران و انگلیس، به 
مفاهیم پزشکی متوسل می‌شود )مستوفی، ج3، 1377، ص15( و یا مدیر روزنامۀ ستارۀ ایران 
در 10شعبان1343ق/1925م، در شمارۀ 93 پس‌از به‌سلطنت‌رسیدن پهلوی اول، در تلاش 
برای ایجاد ارتباط خونی و نژادی بین رضاشاه با نسل ایرانیان قدیم و احتمالاً توجیه وجود 
»فره ایزدی« در او ازطریق ارتباط با ایرانیان اصیل و ایجاد مشروعیت تاریخی برای سلطنت 
او، به‌مفهوم پزشکی ژن متوسل شد و معتقد بود که »ژن« اعلی‌حضرت پهلوی، ژنی ایرانی 
است و دلیل عمدۀ او این بود که منطقۀ شمال کشور از تهاجم اقوام بیگانه و اختلاط نژادیِ 

ناشی از آن، به‌دور مانده‌است )ستارۀ ایران، 1343ق، شماره93(.
با ورود برخی دیگر از مظاهر تجدد همچون تماشاخانه، سینما، گرامافون و دیگر 
وسایل و اماکن عمومی جدید که برخی از متجددان آن را وسیله‌ای برای »تجدد حیاتی« 
و »تجدد اخلاقی« و متشرعان در »عِداد آلات لهوولعب« می‌دانستند، عرصۀ دیگری برای 

مسعود کثیری
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کاربرد کلمات پزشکی در حوزه‌های غیرپزشکی و به‌تبع آن پزشکی‌شدن برخی مفاهیم 
مذهبی، باز شد. چنین تعارضات فرهنگی و اختلاف شدید بین دو نسل، باعث شده بود 
تا عرصۀ جدیدی برای استفاده از واژگان پزشکی برای توصیف نگرانی‌های مذهبی ایجاد 
شود. در مقاله‌ای به‌نام »تجدد روزمره و آمپول تدین«، نویسنده معتقد بود که افزایش این 
اماکن و وسایل و ترویج آداب شهری که با حضور زنان در عرصۀ همگانی چشمگیر 
شده‌است متدینّان را نگران می‌کند. نویسندۀ مقالۀ مزبور ادامه می‌دهد که اماکن عمومی 
چون سینما، تماشاخانه و تـئاتر اشاعه‌دهندۀ »بیماری‌های اجتماعی« و »مرض بی‌دینی« 
شناخته شدند. نه‌تنها چنین سرگرمی‌های عمومی بلکه فرهنگ جدید شهری نیز اغلب 
تقلیدی و »اروپایی‌گرا« و منافی ارزش‌های اسلامی معرفی شد. بر این مبنا و با پشتوانۀ 
کوشش‌هایی که پیش‌تر برای تطبیق دانش و دین انجام شده بود، نشریات مذهبی »نور 
دانش«، »آئین اسلام«، »پرچم اسلام«، و »ندای حق« که در دهۀ ۱۳۲۰ش/1941م منتشر 
می‌شدند گفتمانی »دینی-درمانی« را به‌میان آوردند که اسلام را »دوای دردهای اجتماعی 

این جهان سرگردان« تشخیص می‌داد )توکلی طرقی، 1387، ص21(.
در مبارزۀ فرسایشی شروع‌شده بین دولت و اقشار مذهبی، کاربرد اصطلاحات پزشکی 
تنها مخصوص مذهبیون نبود؛ بلکه دولت هم گاه بهانه‌های بهداشتی و واژگان پزشکی را 
به‌عنوان حربه‌ای کارآمد، برای توجیه مخالفت‌های خودش، علیه اقشار سنتی به‌کار می‌برد. 
برای نمونه هنگامی‌که بنا شد تا دولت با مناسبت‌های سوگواری مذهبی متعدد مخالفت 

کند، آن‌ها را مخل »حفظ‌الصحۀ عمومی« دانست )بصیرت‌منش، 1378، ص142(.

ب. پزشکی‌شدن در سطح نهادی
علت‌شناسی بیماری‌ها در فرهنگ‌های مختلف، ابعاد متفاوتی دارد. بشر همواره درصدد 
پاسخ‌دادن به این پرسش بوده‌است که علت ایجاد بیماری چیست؟ در جامعۀ ابتدائی، 
گاه بیماری مسئله‌ای کاملًا عادی تلقی می‌شد و در مواردی آن را یکی از الطاف الهی 
می‌دانستند؛ پدیده‌ای که به تزکیۀ روحی و ارتقاء به عالم بالا منجر می‌شد )محسنی، 1368، 
ص90( و گاه نشانۀ خشم خداوند و جزای نافرمانی انسان از امر خدایان تلقی می‌شد 

)نجم‌آبادی، 1341، ج1، ص217؛ اوستا، ج2، 1387، ص877(.
وجود تفسیرهای جدید از علت‌شناسی بیماری‌ها و کاهش جمعیت، به‌تدریج باعث 
شد تا علت‌های قدیمی و گاهی خرافی، روزبه‌روز از صحنۀ زندگی عقب‌نشینی کند و 
تفسیر علمی جایگزین آن شود )ساکما، 240015790(. حال دیگر مانند گذشته نمی‌شد 
به‌راحتی علت‌ها را به »امور ماوراءالطبیعه« نسبت داد؛ چون مردم با کمی احتیاط بیشتر 
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سعی می‌کردند که حتی‌الامکان علتی زمینی برای بیماری‌های خود بیابند. روزنامۀ ستارۀ 
ایران، در شمارۀ 21رمضان1343ق معتقد بود که موهومات و خرافات در بدبختی‌های 
موجود در جامعۀ ایرانی دخالت دارد. چه‌بسا اشخاصی هستند که به‌جای این‌که درمقابل 
مرض با مُنتهایِ قوت قلب خود دفاع کنند، دست روی دست می‌گذارند و با کمال یاس 
می‌گویند: »بدبختی هرکس به پیشانی‌اش نوشته و علاج‌ناپذیر است. باید صبر کرد، باید 
سوخت و ساخت ]...[. مرض یک بلای آسمانی نیست؛ بلکه نتیجۀ یک سلسله‌خبط‌های 
روزانه است که به‌هم علاوه شده، مثل گلولۀ برف که روی برف می‌غلتد هی بزرگ شده 
تا بالأخره به‌شکل بهمن بر فرق آدم بی‌احتیاط فرود می‌آید« )ستارۀ ایران، 1343ق، ص3(.
به‌مرورزمان با ورود علت‌شناسی پزشکی به عرصه، و تضاد آن با علل ماوراءطبیعی، 
بین علوم جدید و علوم مذهبی -البته به‌شکل رایج آن روز- تضاد ایجاد شد. کشف 
علوم جدید،  به‌تدریج  تا  باعث شد  آن  به  بیماری‌ها  اکثر  علت  نسبت‌دادن  و  باکتری 
باورهای بهداشتی قدیم را که برپایۀ علل غیرطبیعی قرار داشتند، به‌چالش بطلبند و با 
پس‌زدن آن‌ها، به‌تدریج به جایگزین بهتری در اذهان عمومی تبدیل شوند. خالی‌بودن چنتۀ 
مجتهدان از ارائۀ تفسیری علمی سبب شد که ارزش‌های بهداشتی »نظافت« و »کثافت« 
به‌تدریج جایگزین معیارهای عبادی »طهارت« و »نجاست« شوند )ساکما: 291002110؛ 
291001463؛ 291001457(. بدین‌سان، احکام طهارت و نجاست که شامل مسائلی چون 
استحاضه، حیض، نفاس، بول و غایط بود، در نیمۀ نخستین قرن بیستم جای خود را به 
مسائل پزشکی سپرد و ایرانیان به‌تدریج به‌جای مراجعه به مجتهدان و مسئله‌گویان به 
پزشکان روی آوردند و نسخه‌های پزشکان، جایگزین توضیح‌المسائل علما شد. بدین‌سان 
انزوای مجتهدان در دهه‌های نخستین قرن بیستم با افزایش منزلت پزشکان نسبتی معکوس 
داشت. با پذیرش روزافزون هنجار باکتری‌شناختی و اجتماعی‌شدن امر نظافت و کثافت، 
بهداشت عمومی با وطن‌دوستی و آبادی ایران درآمیخت )توکلی طرقی، 1387، ص21(.

برای حفظ و بقای دین و مذهب، برون‌رفتن از این جدال نابرابر -که یکی مبتنی‌بر 
شواهد و مدارک علمی و عینی، و دیگری مبتنی‌بر باورها و ذهنیات مذهبی بود- ضروری 
به‌نظر می‌رسید. براساس آنچه در اذهان جامعه می‌گذشت، پیش‌بینی بر این بود که در 
این جدال، پیروزی نهایی با علوم تجربی جدید است که مبانی عینی دارند؛ ولی مدافعان 
سنت‌های مذهبی هم بیکار ننشستند و در جست‌وجوی راه‌حلی برای پیروزی خود، 
از همان روش‌های علمی موردپذیرش جامعه  استفاده کردند و  از همان حربۀ رقیب 
استمداد جستند. به‌همین‌دلیل، شمار بسیاری از نخستین نوسازان فرهنگ دینی نه در جرگۀ 
علما بلکه از ردۀ پزشکان، مهندسان و دانشگاهیانی بودند که برای پاسخگویی به مسائل 
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بهزیستی، بهداشتی به بازکاوی پیش‌فرض‌های علمی احکام دینی پرداختند. مهدی بازرگان 
کتابی به‌نام »مطهرات در اسلام« نوشت و در مقدمۀ آن متذکر شد که در این کتاب نه داعیۀ 
کشف دارد و نه از الهام دم می‌زند؛ بلکه می‌خواهد خوشه‌ای از ثمرۀ علوم جدید را با 
گوشه‌ای از احکام قدیم تطبیق کند. هم‌چنین به‌نظر او نگارش این کتاب باعث می‌شد تا 
دیدگاه خوانندگان به خرافات رایج در مذهب روشن شود و بیش‌از گذشته به مبانی علمی 
دستورات اسلامی پی ببرند و معرفتی که به حقایق مذهب شیعه پیدا می‌کنند، برایشان 
بی‌فایده نباشد و تصدیق کنند که احکام مطهرات اسلامی از حدود سفارش‌های اخلاقی 
-که به‌اقتضای عقل سلیم و طبع لطیف ممکن است درمیان ملتی رایج شده باشد- بالاتر 
است و مبنی‌بر سلسله‌قوانین طبیعی صحیح و نکات علمی دقیقی است که از بینایی کامل 

واضع آن به رموز طبیعت و اسرار خلقت حکایت دارد )بازرگان، 1322، مقدمه(.
روش او در این امر بسیار جالب‌توجه بود و از وجاهت علمی زیادی برخوردار بود. 
او بسیار تلاش می‌کرد تا با به‌کارگیری قوانین علوم تجربی و فرمول‌های ریاضی، درستی 
دستورات شرعی را اثبات کند و بدین‌طریق دستورات خرافی را از نوع علمی آن جدا 
کند.1 او با اعتقاد راسخی که به صحیح‌بودن و علمی‌بودن دستورات بهداشتی دین اسلام 
داشت درمقام پاسخگویی به سطحی‌نگری این‌گونه دستورات برآمد و در جای دیگری 
ایراد برداشت‌های سطحی از دستورات بهداشتی اسلامی را متوجه سهل‌انگاری مسلمانان 
به رعایت درست آن‌ها دانست. او هم‌چنین معتقد بود که عمل‌کردن به دستورات بهداشتی 
اسلام برای سلامت و نظافت انسان مفید است و عمل‌کردن به آن‌ها، اگر انسان زیر بار 
زحمتش برود، بهتر از ترک آن‌هاست؛ »مشروط بر اینکه هیچ‌وقت در ذهن خود، عمل 
مسلمان‌ها و مخصوصاً ایرانی‌ها را نمونۀ دستور اسلام -که اغلب اوقات مباینت ]اختلاف[ 

کامل با آن دارد- نگیرد« )بازرگان، 1379، ص68(.
این نهضتِ توجیه دستورات مذهبی با مبانی علوم جدید، به‌تدریج دربین طیف وسیعی 
از روشن‌فکران مسلمان، شایع شد. مترادف‌سازی طهارت و نظافت که طبی‌شدن احکام 
طهارت و نجاست را به‌همراه داشت، به‌شکلی منسجم در نوشته‌های امیراعلم )عاشوری 
قزوینی(، طبیب نظامی ایران، آشکار شد. او این بحث را نخست در سال 1283ش/۱۹۰۴م 
در رسالۀ دکترای خود در دانشگاه لیون فرانسه با عنوان “Hygiéne et Islamisme” )بهداشت 
اسلامی( مطرح کرد. این رساله زمانی نوشته شد که به‌سبب اشاعۀ »وبای آسیایی« اروپاییانْ 
مسلمانان را کثیف می‌شمردند. امیراعلم در »نامۀ احمدی یا حفظ‌الصحّۀ اسلامی« که 
ترجمۀ رساله‌اش بود، در پاسخ به نقدی بر این رساله که در سال 1284ش/۱۹۰۵م انتشار 

یافت، چنین نوشت:

1. برای نمونه در توجیه اشکالی که ازطرف 
»آب  میزان  و  مبانی  به  پزشکان  از  برخی 
در  ذکرشده  حجم  که  بود  شده  وارد  کُر« 
از  آن  عاری‌بودن  نشانۀ  را  قوانین مذهبی 
میکروب‌های مضر نمی‌دانستند، به استفاده 
اگر  نوشت:  و  آورد  رو  علمی  قوانین  از 
سطح آزاد مایع را S مترمربع و حجم آن را 
V مترمکعب بنامیم و فرض کنیم اکسیژن 
که  آب  مترمکعب  هر  برای  مورداحتیاج 
اشباع  حد  به  یعنی  آلودگی،  منتهای  به 
رسیده‌است، D گرم و قدرت جذب روزانۀ 
اکسیژن از هر مترمربع سطح، A گرم باشد، 
در این صورت برای اینکه در مدت بیست 
روز اکسیژن موردنیاز به ذرات محلول برسد، 

باید این رابطه را داشته باشیم:
20S * A = V * D

و از آنجا عمق آب که آن را H می‌نامیم 
به‌دست می‌آید:

A/D 20 = H = V/S
حال اگر عمق آب بیش‌از این مقدار باشد، 
اکسیژنی که به‌وسیلۀ سطح آزاد مایع جذب 
می‌شود کفاف احتیاجات داخلی را نخواهد 
)بازرگان، 1379،  گندید  خواهد  آب  و  داد 

ص91(.
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»اوضاع حالیۀ امور صحی ربطی به شرایع مقدسۀ اسلام ندارد و به‌کلی برخلاف 
خیالات شارع مقدس است و معیناً جمیع قوانین مطاعۀ اسلام موافق اصول حفظ‌الصحه 
بوده و نکته]ای[ از نکات کار را فروگذار نکرده. چیزی را که ما به حمایت آن برخاسته‌ایم 
و از آن دفاع می‌کنیم احکام و آیات بینّات قران کریم است نه وَضع اجراء و اعَمال آن 
اوامر مقدسه؛ و حال هم می‌گوییم: اسلام به ذات خود ندارد عیبی/ هر عیب که هست از 

مسلمانی ماست« )امیراعلم، بی‌تا، صص 125-124(.
امیراعلم در این رساله تأکید کرده بود که »تمام احکام مقدسۀ شریعت مطهّرۀ اسلامیه 
راجع‌به حفظ‌الصحه و صیانتِ عالم انسانیت کاملًا از روی عقل و حکمت است و موافق 
معلومات و کشفیات علمیۀ حالیه است«. او گرچه مطهرات را در اسلام یکسره منطبق با دانش 
بهداشتی می‌دانست، ولی تأیید می‌کرد که مسئلۀ آب که از اهََم مسائل حفظ‌الصحۀ عمومی و 
خصوصی است و در قوانین اسلامیه نهایت اهمیت را داراست در ممالک مشرق متروک و 
غیرمنحل مانده‌است. »بعضی از ساده‌دلانِ خوش‌اعتقاد دهان و دست‌وپا را در همان حوضی 
که جهت وضوگرفتن است می‌شویند و تصور نمی‌کنند که این رفتار مخالف با قوانین اسلام 
است. اگرچه در بعضی شهرها آب این حوض‌ها )حوض مساجد( متصلْ جاری است، ولی 

عدم رعایت آنْ مخالف با قوانین حفظ‌الصحه است« )امیراعلم، بی‌تا، صص 125-124(.

ج. پزشکی‌شدن در سطح فردی-اجتماعی
یکی از واقعیت‌هایی که بشر از آغاز پیدایش، با آن مواجه بوده، پدیدۀ تلخ و گریزناپذیر مرگ 
بوده‌است. مرگ‌ومیر، اگر به‌دنبال حوادث طبیعی و جنگ‌ها نبود، اغلب براثر بروز بیماری‌ها 
کشنده اتفاق می‌افتاد؛ بنابراین شناخت منشأ این بیماری‌ها و کشف راه‌های مقابله با آن‌ها یکی 
از دغدغه‌های اصلی انسان بوده‌است. اعتقاد به تأثیر عوامل فوق طبیعی در ایجاد بیماری‌ها در 
ایران ریشه‌ای بسیار کهن دارد و شواهدی از آن از حدود سال‌های 500 قبل‌از میلاد در دست 
است )دورانت، 1358، ص215(. دامنۀ چنین اعتقاداتی که علل متفاوتی دارد تا دوران اسلامی 
و حتی دوران متأخر کشیده شده‌است. براساس برخی اعتقادات، اهانت به بزرگان معنوی و 
مغضوب آن‌ها شدن و هم‌چنین چشم‌زخم، پیامدهای جسمی و بیماری‌های مختلف به‌دنبال 
دارد )محمدبن‌منور، 1354، صص 82-83؛ عطار، 1345، ص17(. ازطرف دیگر، آداب و 
روش‌های حفظ تندرستی، تشخیص فرد بیمار، نحوۀ برطرف‌کردن نیازمندی‌های بیمار، 
سنت‌های مرتبط با حفظ و مراقبت و رفتار با بیمار، ازطریق سنت‌های عموماً مذهبی تعیین 
می‌شود؛ ولی درعین‌حال این‌گونه از عوامل تعیین‌کنندۀ فرهنگی می‌تواند دشواری‌هایی نیز 
در راه پذیرش روش‌های جدید پیشگیری و درمان به‌وجود آورد )محسنی، 1368، ص90(.
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با این مقدمه باید گفت که مفهوم درد و بیماری، از گذشته تاکنون دستخوش تغییرات 
متفاوتی شده‌است و فرهنگ‌های مختلف طرز تلقی‌های ویژه‌ای از آن داشته‌اند. بررسی‌های 
تاریخی نشان می‌دهد که درد همیشه پدیده‌ای منفی و نخواستنی -به‌شکلی که اکنون در 
اغلب اجتماعات پیشرفته با آن برخورد می‌شود- نبوده‌است. در قرن پنجم هجری به‌روایت 
امام محمد غزالی اظهار گله و شکایت از ابتلاء به بیماری کاری ناشایست شمرده می‌شد و 
علامتی بود از ضعف اعتقادات دینی. در بخش منجیات کتاب کیمیای سعادت آمده‌است: 
»بدان که پنهان‌داشتن بیماری شرط توکل است؛ بلکه اظهار و گله‌کردن مکروه است؛ الا به 

عذری، ...« )محسنی، 1368، ص94(.
این باورهای فرهنگی از بیماری و نشانۀ آن )درد( تا حدود زیادی تا اواخر دورۀ قاجار 
در جامعۀ ایران وجود داشت؛ ولی در دوران پس‌از مشروطه و به‌خصوص دوران پهلوی 
اول شاهد نوعی تغییر در این‌گونه نگرش‌های عمومی به بیماری و مهم‌ترین علامت آن 
)درد( هستیم و برخی از مسائلی را که قبلًا در حوزۀ طب جایگاهی نداشتد، اندک‌اندک، 
در نوشته‌های پزشکی آن زمان می‌بینیم. در این دوران به‌دنبال ورود افکار متفاوت و 
پیشرفت‌های علمی که دامنۀ آن تا این‌جا کشیده شد، برخی از عوامل به‌تدریج از حوزۀ 

زندگی عقب‌نشینی کرد و با رویکردهای جدید جایگزین شد.
شاید مثالی مهم در این زمینه، تغییراتی بود که به‌تدریج در مفهوم بارداری و تولد 
ایجاد شد و آن را به موضوعی پزشکی بدل کرد. در این دوران نقش ماماهای محلی 
به‌تدریج کم‌رنگ شد و حداقل در شهرهای بزرگ، این وظیفه به‌عهدۀ قابله‌های دوره‌دیده 
گذاشته شد که با فرایند حاملگی و تولد به‌عنوان موضوعی صرفاً پزشکی برخورد می‌کردند 
)ساکما: 297036114؛ 297023595؛ 297000448؛ 297030087(. اکنون پزشکان مصمم 
بودند تا با کمک حکومت، با هجمۀ علمی به پدیدۀ بارداری و زایمان و مسائل مربوطه 
همچون سقطِ‌جنین و جلوگیری از حاملگی ناخواسته و... یکی دیگر از سنگرهای علوم 
مذهبی را فتح کنند. حکومت بنابه پیشنهاد ادارۀ صحیه و معاونت عمومی بلدیه در تاریخ 
11بهمن1305ش به عموم قابله‌ها اخطار کرد که »استعمال هر نوع دوائی برای سقطِ‌جنین 
اکیداً ممنوع است. چنانچه بدون اجازۀ طبیب رسمی )که شاید در بعضی مواقع ازنقطه‌نظر 
حفظ سلامت مادر ضروری بداند( به این کار مبادرت کنند، توسط محاکم صالحۀ جنایی 

تعقیب و مجازات خواهند شد« )اطلاعات، 11بهمن1305ش، ص30(.
این آگهی به‌خوبی نشان می‌دهد که دیگر، سنت‌های مذهبی حاکم بر خانواده تنها 
نهادی نبود که بر فرایند تولد و تناسل نظارت و تصمیم‌گیری داشته باشد و دولت هم 
تلاش می‌کرد ازطریق نهادهایی همچون ادارۀ صحیه، معاونت بلدیه و محاکم قضایی که 

تأثیــر »پزشکی‌شــدن« جامعه 
ــب... بر مذه



18
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر سوم، پاییز 1402 شمارۀ پیاپی 131

در مراحل مختلف بارداری و تولد، دخیل معرفی شده بودند، حوزۀ پزشکی را تعمیم 
دهد و به اعماق باورهای مذهبی و ذهنی مردم که طی قرن‌ها شکل گرفته بود وارد کند. 
حکومت قصد داشت بدین‌ترتیب به سنت‌های مسلط قدیمی خانواده‌ها بتازد و تصریح 
کند که به‌غیراز نهاد پزشکی تحت نظارت دولت، هیچ‌کس دیگری حق ندارد دراین‌باره 
برای سقطِ‌جنین  دربارۀ تصمیم  امروزه هم  که  است  در حالی  این  کند.  تصمیم‌گیری 
مجادلات زیادی وجود دارد و هنوز به‌صورت مشخص متولی و تصمیم‌گیر نهایی این 
امر مشخص نیست و در برخی از نواحی حاشیه‌ای، هنوز روند بارداری و وضع حمل 
پدیده‌ای غیرپزشکی است و گاه حتی بدون دخالت مامای محلی هم انجام می‌شود )بهجتی 

اردکانی و دیگران، 1387، ص300(.
دامنۀ این نگرش پزشکی به پدیدۀ تولد، حتی تا شهرستان‌ها هم کشیده شد و مطبوعات 
به‌صورت گسترده به این موضوع می‌پرداختند. روزنامۀ اخگر، چاپ اصفهان سلسله‌مقالاتی 
تحت‌عنوان »حفظ‌الصحۀ زن« چاپ می‌کرد که در هر شماره به یکی از جنبه‌های مختلف 
تولد همچون، مراقبت‌های دوران بارداری، موقع وضع حمل، مراقبت‌های پس‌از زایمان 
می‌پرداخت )اخگر، 1308، ص280(. شاید مهم‌ترین دغدغه‌ای که ازطرف اکثر متولیان این 
امر دنبال می‌شد، موضوع کاهش نفوس و مرگ‌ومیرهای فراوان نوزادان پس‌از تولد بود که 
مستقیماً با تعداد نیروی مولد کشور و رکود اقتصادی ارتباط داشت )ساکما، 240015790(.
البته تنها مسئلۀ زایمان نبود که به حوزۀ پزشکی وارد شده بود؛ بلکه بررسی روزنامه‌های 
آن زمان، خواننده را با حجم انبوهی از آگهی‌هایی مواجه می‌کند که هرکدام نوعی محصول 
بهداشتی و درمانی را، برای مواجه با عوارضی همچون پوسیدگی دندان، خشکی پوست، 
چاقی، لاغری، تبلیغ می‌کردند، و تغییر در ظاهر افراد را که تا پیش‌ازآن به‌عنوان مسئله‌ای 
پزشکی نگریسته نمی‌شد، پدیده‌ای در حدود اختیار حوزۀ بهداشت و پزشکی معرفی 
می‌کردند. اکنون دیگر چون گذشته، دندان تنها وسیله‌ای برای لذت مادی و خارج از حیطۀ 
پزشکی نبود )رشتی، 1386، ص412( و موقع درد دندان، به‌جای پناه‌بردن به روش‌های 
سنتی و خواندن ادعیۀ مربوطه، استفاده از خمیردندان و مراجعه به دندان‌پزشکان توصیه 
می‌شد. عنوان »حفظ‌الصحۀ دهان و دندان« برای خیلی از توده‌های شهرستانی که هنوز 
موقع عفونت و پوسیدگی دندان، برای کشیدن آن به دلاک‌ها و سلمانی‌ها مراجعه می‌کردند، 
مفهومی غریب و ناآشنا بود؛ ولی وفور آگهی‌هایی که برای تبلیغ فروش خمیردندان‌های 
مختلف چاپ می‌شد، نشانگر این موضوع بود که بهداشت دهان و دندان هم ازجمله 
مواردی بود که بایستی ازآن‌پس جنبۀ پزشکی میافت و از این منظر به آن نگریسته می‌شد 

)ساکما، 297035882(.

مسعود کثیری



19
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر سوم، پاییز 1402 شمارۀ پیاپی 131

نظافت  و  آرایش  همچون  مواردی  به  اکنون  که  دندان  و  دهان  بهداشت  نه‌تنها 
و  و خشکی  )ساکما: 297014839؛ 297014095(  بود  شده  توجه  هم  سروصورت 
چروکیدگی پوست هم که پدیده‌ای زیبایی و ناشی از قضا و قدر و مشیت الهی شناخته 
می‌شد.  توصیه  پزشکی  راه‌حل‌های  آن‌ها  تغییر  برای  و  بود  شده  پزشکی  می‌شدند، 
از معرفت می‌رسانید که  این سطح  به  را  پزشکان، جامعه  متعدد  تبلیغاتی  آگهی‌های 
خصوصیات ظاهری فرد تنها حاصل مشیت الهی و امری تغییرناپذیر نیست و برای 
تغییر در این‌گونه شرایط، می‌توانند به پزشکان مراجعه کنند و درمان‌های طبی دریافت 
دارند. بازار گرایش مردم به‌ویژه بانوان شهری به امور زیبایی و پزشکی‌شدن آن تاحدی 
بود که برخی از پزشکان شروع کردند به تألیف کتبی دراین‌خصوص. عبدالحسین کافی، 
پزشک جراحی که کتابی به‌نام »رموز آرایش« نگاشت، در نامه‌ای به وزارت معارف برای 

درخواست مجوز انتشار، هدف از تألیف کتاب خود را این‌گونه بیان کرد:
»در کتاب اخیر فقط و فقط بزرگ‌ترین منظورم آن بوده که بانوان و دوشیزگان را 
با اندرزهای صِحّی از عواقب وخیم پاره‌ای عادات شوم مثل توالت‌های بی‌جا، استعمال 
داروهای خطرناک و عدم ورزش بیاگاهانم و ضمناً دستورهای بهداشتی زیادی برای 

حفظ ریزش مو و معالجۀ بیماری‌های جلدی دستور داده‌ام...« )ساکما، 297005072(.
تبلیغ انواع کرِِم‌ها و لوسیون‌های ساخت دواخانه‌های داخل و خارج از کشور، 
که  الهی  موهبتی  کچلی  دیگر  بود.  زیبایی  مقوله‌های  در  جامعه  پزشکی‌شدن  نوعی 
موجب گشایش روزی می‌شود، محسوب نمی‌شد؛ بلکه نوعی بیماری قابل‌درمان بود 
که قابل‌پیشگیری و التیام بود. چاقی و لاغری هم که از دوران گذشته نشانۀ تشخص یا 
ریاضت‌کشیدن بود، اندک‌اندک به حیطه‌های پزشکی وارد می‌شدند. دیگر دورانی که 
مردم تصور می‌کردند چاقی حکیم نشانۀ سطح بالای علم و دانش و لاغری پیشوای 

مذهبی، نشانۀ زهد و وِرَع اوست، درحال سپری‌شدن بود.
چاپ سلسله‌مقالاتی با عناوینی همچون »سلامتی و ناخوشی« و »15 دقیقه ورزش 
برای سلامتی« در تاریخ 18شوال1343ق در نشریات کشور که اکثراً برگردان از کتب 
مانند  این موضوع بود که طول عمر  تبیین  بود، تلاشی درجهت  و مجلات خارجی 
گذشته تنها به قضا و قدر و پیشانی‌نوشت وابسته نیست و برخی اصول حفظ‌الصحه 
همچون ورزش و اصلاح تغذیه پدیده‌هایی پزشکی هستند که می‌توانند بر طول عمر و 

سالم‌زیستن و پیرشدن انسان مؤثر باشند )ستارۀ ایران، 1343ق، ص27(.
ولی این‌ها فقط عرصه‌های مقابله و مواجهۀ پزشکی با مذهب نبود؛ بلکه اکنون 
پزشکی خود را محق می‌دانست تا به ساحت‌های دیگر نفوذ مذهب هم وارد شود و با 
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دخالت در احکام آن‌ها، سیطرۀ نفوذ خود را افزایش دهد. برای نمونه برای مسافرت به 
اماکن مقدس و انجام اعمال مذهبی همچون حج، ابتدا سیستم‌های بهداشتی می‌بایست 
سنت  انجام  یا  و   )291001406 290004383؛  )ساکما:  می‌دادند  را  لازم  مجوزهای 
مذهبی ختنه‌کردن باید با نظارت سیستم پزشکی انجام می‌شد و عوامل قدیمی اجازه 
نداشتند آن را انجام دهند )ساکما، 270000306( و یا مجوز حمل جنازۀ مسلمانان به 
اماکن مقدس و عتبات که نوعی امر مذهبی و مقدس به‌حساب می‌آمد، به‌شدت ازطرف 
نهاد پزشکی تحت نظارت و فشار قرار گرفت تاحدی که پس‌از مدتی این کار متوقف 

شد )ساکما: 295006086؛ 295006087؛ 295006103(.

نتیجه‌گیری
در دوران پس‌از مشروطه، به‌دنبال فراخ‌ترشدن گسترۀ آزادی‌ها، تعداد زیادی از روشن‌فکران 
آشنا با مبانی علوم جدید، فرصت مناسبی پیدا کردند تا بخش عمده‌ای از افکار نو را در 
جامعه حاکم کنند که ازجملۀ آن‌ها اقدامات اساسی درجهت تغییر نگرش در وضعیت 
عمده‌ای،  تغییرات  چنین  تبعات  از  یکی  بود.  آن  تبعات  و  جامعه  درمان  و  بهداشت 
به‌وجودآمدن پدیده‌ای نرم به‌نام »پزشکی‌شدن« جامعه بود که خود با ابعاد وسیعش بسیاری 

از عرصه‌های خصوصی و عمومی اجتماع را تحت‌تأثیر قرار داد.
نتایج این پژوهش نشان داد که رشد نهاد پزشکی و پزشکی‌شدن جامعه، به‌تدریج به 
رقیبی اصلی برای نفوذ برخی از نهادهای سنتی حاکم بر جامعه که برای قرن‌ها توانسته 
بودند به‌شکل نهاد مسلط، سازوکارهای زندگی اجتماعی ایران را با دستمایه‌های مذهبی 
شکل دهند تبدیل شد. آنچه بیش‌از همه مشهود بود، صحنۀ صف‌آرایی پزشکی‌شدن 
دربرابر نهاد مذهب بود که به‌تدریج سنگرهای سنتی نهاد مذهب را یکی پس‌از دیگری 
فتح کرد. پیامد چنین هجمه‌ای، صف‌آرایی بخش عمده‌ای از مذهبیون سنتی و حتی 
روشن‌فکران مسلمان دربرابر پزشکی‌شدن بود و برای مدت چند دهه، عرصه عرصۀ 
رویارویی و عرض‌اندام متولیان مذهب و متولیان علوم شد. این مبارزه به‌مرورزمان با 
پیروزی علم‌گرایان همراه شد و باعث شد تا نهاد پزشکی، نهاد مذهب را در حوزۀ سلامت 

و بیماری به حاشیه براند.
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چڪیده:

دورۀ حکومت صفوی ازنظر ایجاد موقوفات، درمیان ادوار تاریخی ایران برجسته‌تر است. تشکیل این حکومت برپایۀ 

مذهب تشیع باعث شد که سنت حسنۀ وقف رشد چشمگیری پیدا کند. وقفِ بخش زیادی از اموال و املاک خاصه توسط 

شاه‌عباس اول، انگیزۀ وقف بین درباریان و زنان آن عصر را تقویت کرد. زنان باوجود محدودیت‌ها و مشکلات اجتماعی، 

به‌عنوان کنشگرانی فعال در امور خیریه و وقف نقش بارزی داشتند.

هدف: این مقاله به تحلیل محتوای کیفی اغراض واقفان زن در شهر اصفهان در عصر صفوی پرداخته‌است. 

روش/ رویکرد پژوهش: در فرایند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 8 تم »شرعی‌سازی سیاست«، »ماندگاری در اموال«، »آینده‌نگری 

از تجزیۀ اموال«، »سامان‌دهی حفاظت ملکی«، »نمایش شیعی‌گری«، »عقبی‌اندیشی«، »کنش فرادستی در رفع نیازهای 

دیگری«، »واگشتی به ساختار اجتماع« بازنمایی شد. 

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که غرض اصلی از وقف، ماهیت اقتصادی دارد؛ درواقع توجه به حیات اخروی 

و حتی توجه به نیازهای جامعه نسبت به تلاش زنان واقف برای حفظ اموال از گزند تصرف و تجزیۀ اموال پس‌از خود، 

سهمی ناچیز است؛ ازاین‌رو بخش غالب محتوای وقف‌نامه‌ها حاکی از برنامه‌ریزی و سامان‌دهی برای حفاظت از اموال و 

دارایی‌های وقفی در نسل و نزدیکان خود است. هم‌چنین زنان واقف این عصر، هرچند نقش فرودستی خود را با مشارکت 

در فعالیت‌های عام‌المنفعه و خیر به کنشی فرادستانه تثبیت کردند، ولی برای زنان پس‌از خود، سهمی از کنشگری و 

حضور اجتماعی قائل نشدند و حق تولیت موقوفات را با اولویت فرزند پسر در نسل خود حفظ کردند.

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوای کیفی؛ زنان؛ وقف؛ عصر صفوی؛ نیّات؛ اصفهان.
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1. طرح موضوع
درمیان دوره‌های مختلف تاریخ، دورۀ حکومت صفویان بسیار حائز اهمیت است. این سلسله 
از حدود 905-1136ق به‌طور مستمر و سپس پس‌از تسلط افغان‌ها بر ایران، تا سال 1148ق 
به‌طور اسمی بر ایران حکومت راند و توانست به‌طور رسمی حکومتی شیعی در ایران ایجاد 
کند و به‌تدریج به دولت ملی وحدت و استقلال ببخشد. در طی حکومت این خاندان، 
به‌دلایلی‌چند ازجمله سیاست مذهبی پادشاهان این سلسله و ایجاد حکومتی دین‌مدار، سنت 
وقف گسترش بسیاری یافت. این گسترش به‌حدی بود که توانست بر جنبه‌های مختلف 
جامعه تأثیراتی عمیق بگذارد؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دوره‌های شکوفایی 
ساختار نهاد وقف در تاریخ ایران در عصر صفوی بوده‌است. در این دوره بسیاری از اقشار 
اجتماع از پادشاهان گرفته تا افراد عادی به این امر خیرخواهانه اقدام می‌کردند. نهاد وقف 
در سده‌های پیشین ریشه داشت و با کارکردهای ویژۀ خویش، پیش‌از صفوی شکل گرفته 
بود و حتی برخورداری صفویان از اقتدار مالی و سیاسی در پیش‌از رسیدن به قدرت به‌دلیل 
موقوفات بی‌شمار خانقاه اردبیل بود و این موقوفات نقش چشمگیری در کسب نفوذ سیاسی 
و مذهبی رهبران خانقاه اردبیل داشت. در پس‌از گرفتن قدرت نیز پادشاهان صفوی موقوفاتی 
بر موقوفات این خاندان افزودند و خود از واقفان عمده شدند. باید گفت که ساختار اوقاف 
در زمان صفوی رنگ شیعی به‌خود گرفت و این نهاد مطابق و هماهنگ با سیاست‌های خاص 
مذهبی و عقیدتی آن‌ها اداره شد و ساختار و کارکرد آن تا اندازۀ زیادی با ادوار پیش‌ازآن 

تفاوت کرد )صفت‌گل، 1381، صص 318-305(.
به‌تعبیری دیگر، به‌قدرت‌رسیدن صفویان، برتری طبقۀ جدید شیعی را دربرابر طبقۀ 
این  اثر گذاشت.  دَرپیِ داشت و به‌تدریج بر نقش‌های اجتماعی زنان این عصر  سنی 
تأثیرات گاه باعث بزرگ‌شدن فعالیت‌های مذهبی زنان می‌شد. زنان در خانوار شهری، 
به‌عنوان عضوی مهم انجام وظیفه می‌کردند؛ هرچند مجبور بودند وظایفشان را در محدودۀ 
چهاردیواری خانه و اندرونی انجام دهند و اجازه نداشتند به‌جز در موارد استثنایی با 
بیرون از خانه تماس داشته باشند )حیدریان، 1388، ص54(. بااین‌حال، نقش زنان در 
امور خیریه و فعالیت‌های اجتماعی در این دوره مشخص بود و باوجود محدودیت‌ها، 
رنج‌ها و مشکلات اجتماعی پیشِ‌رویشان آن‌ها در امور خیریه و عام‌المنفعه شرکتی فعال 
داشتند. به‌گفتۀ فیگوئروآ، سفیر اسپانیایی دربار شاه‌عباس اول، زنان ثروتمند عصر صفوی 
در کارهای نیک بیشتر از مردان جای گرفتند. بسیاری از کاروان‌سراها و بناهای عمومی از 
خیریۀ زنان -که معمولاً فقیرتر از مردان بودند- ساخته شد. این موارد را می‌توان در اسناد 
وقف زنان طبقات بالای اجتماعی مشاهده کرد )Heidari, 2022(. زنان این طبقه ازطریق 

سید مصطفی طباطبایی 
علی اکبر عباسی 
محمد علی چلونگر | زهرا آبیار 
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اوقاف نقشی مهم در سوق‌دادن املاک و دارایی‌های خود به‌سوی فعالیت‌های خیریۀ 
شهری برعهده داشتند )زرین‌باف شهر، 1384، ص92(؛ بدین معنی که تلاش عمدۀ زنان 
در طبقۀ بالای جامعه، مشارکت در امور اجتماعی ازطریق موقوفات بود که در قالب عمران 

و آبادانی قابل‌بررسی است.
اکثراً در دربار از توجه این زنان به امور خیریه و آبادانی، برای ساختن ابنیۀ عمومی و 
عام‌المنفعه سود می‌جستند. مطابق تحلیل‌ها و مطالعات، برخی از این موقوفات درجهت 
تداومِ آموزش و فرهنگ و کمک به تقویت علم و دانش انجام می‌شد؛ به‌طوری‌که بسیاری 
از نهادهای آموزشی عصر صفوی به‌همت زنان مرفه این عصر دایر شد )رفیعی مهرآبادی، 
1352، ص65(. نظر به اسناد باقی‌مانده از این دوره، از 59 موقوفۀ ادارۀ اوقاف اصفهان، 14 
موقوفه مختص زنان است؛ یعنی حدود یک‌سوم موقوفات مربوط به زنان صفوی است 
و جالب‌ترین قسمت آن مربوط به مدارس است که در این دوره ساخت مدارس وقفی 
افزایش یافت )Heidari, 2022(. توجه به اوقاف و امور خیریه ازسوی زنان در این دوره 
به‌حدی بود که گاهی زنان سعی می‌کردند حتی اگر شده‌است با وقف یک سنگاب1 در 
امور خیریه و عام‌المنفعه شرکت کنند. نمونۀ آشکار این امر بانویی است به‌نام شامیر که 
تنها اثر برجای‌مانده از او سنگابی است به سال 1041ق در صحن امام‌زاده‌اسماعیل واقع در 

خیابان هاتف اصفهان )ریاحی، 1375، ص228(.
و  می‌کند  دوره روشن  هر  در  را  آنان  ازیک‌سو وضعیت  زنان،  موقوفات  بررسی 
ازسوی‌دیگر مروری بر وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره را ارائه می‌دهد؛ 
زیرا حضور بیشتر زنان در جامعه در هر دوره‌ای معیاری برای تکامل اجتماعی آن دوره 
است. رشد چشمگیر موقوفات زنان در دورۀ صفوی، می‌تواند نمایانگر فضای باز این 
عصر برای بازیابی شخصیت حقوقی و آزاد زنان باشد. بررسی انگیزۀ اصلی و واقعی زنان 
واقف این دوره با تحلیل وقف‌نامه‌ها به‌دست نمی‌آید و از موارد مصرف و نیات آنان که در 
این اسناد ثبت شده‌است فقط می‌توان به این نتیجۀ ظاهری دست یافت که هدف اکثریت 
آن‌ها از این اقدام ارضای روحیۀ دینی و کمک به دیگران و گاه کسب آرامش درونی در 
دنیا و آخرت یا راضی‌کردن وجدان اخلاقی بوده‌است؛ ولی نباید منکر شد که زنان گاه 
با اهداف سیاسی یا اقتصادی دیگری مانند ترس از پرداخت مالیات، و هم‌چنین حفظ 

دارایی‌هایشان درمیان خانواده به وقف دست می‌زده‌اند.
نظر به اهمیت این موضوع، محقق درصدد است تا اهداف و اغراض زنان این دوره 
را که در وقف‌نامه‌ها تحت عنوان »نیات« آمده‌است با روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوا 

واکاوی کند تا اغراض زنان را از وقف‌نامه‌های موجود بازنمایی کند.

1. سنگاب: ظرف بسیار بزرگ که تواند چند 
خروار آب گیرد از یک پاره‌سنگ تراشیده که 
در مسجدها برای آشامیدن یا وضو دارند 

)ر.ک: دهخدا: ذیل سنگاب(.
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2.  پیشینه
بر موقوفات زنان« ضمن معرفی کتب و مقالات  مهریزی )1389( در مقالۀ »درآمدی 
نوشته‌شده در شناخت موقوفات زنان، تعداد 137 زن واقف ایران و جهان عرب را معرفی 
کرده‌است. احمدی )1376( در مقالۀ »وقف‌نامه‌های بانوان در دورۀ صفوی« چند وقف 
»زنان واقف  مقالۀ  را معرفی کرده‌است. احمدی )1380( هم‌چنین در  از زنان صفوی 
در پایتخت صفوی« اوقاف زنان در عهد صفوی را تحلیل کرده‌است و به این نتیجه 
رسیده‌است که ازمیان 59 وقف‌نامۀ موجود در اداره‌کل اوقاف اصفهان متعلق به دورۀ 
صفوی، 17 وقف‌نامه از بانوان این شهر است؛ یعنی درواقع 29 درصد از موقوفات اصفهان 

در دورۀ صفوی متعلق به زنان است.
ارجح )1391( در مقالۀ »موقوفات زنان در دورۀ صفوی و عثمانی« با بررسی سه 
محور وقف، زنان و تشابهات دوران صفوی و عثمانی به این نتیجه رسیده‌است که دورۀ 
صفوی و عثمانی به‌لحاظ اقتصادی و سیاسی شرایط مشابهی را برای ایران و آناتولی رقم 
زده‌است. موقوفات زنان ایرانی آن دوره به سه دستۀ فرهنگی، مذهبی و عام‌المنفعه تقسیم 
می‌شوند. نکتۀ مهم اینکه در ایران اهتمام گروه بزرگ‌تری از زنان به امر وقف بوده و 
این اقدام فقط ویژۀ ملکه‌ها و شاه‌زادگان نبوده‌است و شامل سایر طبقات اجتماعی نیز 
می‌شده‌است. حضور زنان در این دوره با داشتن منابع مالی و اعتباری محدود، به‌اندازۀ 

یک‌چهارم کل موقوفات، امری قابل‌توجه است.
ریاحی )1389( در مقالۀ »موقوفات ماندگار بانوان از اصفهان عصر صفوی« نقش مؤثر 
زنان را -چه آنان که به دولت‌خانه منسوب بودند و چه به علما و اندیشمندان یا به عموم 
اصناف و جامعه منتسب بودند- در شکل‌گیری، ایجاد و استمرار مراکز عام‌المنفعه به‌ویژه 

نهادهای علمی و آموزشی بررسی کرده‌است.
حیدریان )1388( در مقالۀ »زنان واقف در عصر صفوی« به این نتیجه رسیده‌است 
که یکی از راه‌های ظهور حیات اجتماعی زنان، مشارکت عمیق آن‌ها در امور خیریه و 
عام‌المنفعه بوده‌است و حضور و فعالیت آن‌ها در این عرصۀ اجتماعی و مذهبی، باوجود 
محدودیت‌های شدید اجتماعی آن دوران، بسیار قابل‌توجه است. گاه این محدودیت‌ها 
چنان بوده‌است که قانون نیز آن‌ها را از حضور در جامعه و بیرون‌آمدن از خانه و حضور 
در جامعه منع می‌کرده‌است. ولی باوجوداین زنان این عصر، به امور عام‌المنفعه و خیریه، 
ازجمله اوقاف علاقۀ خاصی نشان می‌دهند و هدف اکثریت آن‌ها از این اقدام، ارضای 
روحیۀ دینی و کمک به دیگران بوده‌است و گاه به‌دنبال کسب آرامش درونی در دنیا و 
آخرت یا حاکمیت وجدان اخلاقی به این عمل دست می‌زدند؛ ولی نباید منکر شد که گاه 
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اتفاق می‌افتاد که بعضی زنان با اهداف سیاسی یا اقتصادی دیگری مثل ترس از پرداخت 
مالیات و یا حفظ دارایی‌هایشان درمیان خانواده، به وقف دست می‌زدند.

مادر  وقف‌نامۀ  وقف«  برای  انگیزه‌ای  فرزند  »نجات  مقالۀ  در   )1388( احمدی 
شاه‌سلیمان را تحلیل کرده که برای نجات جان فرزند بیمار خود و ادای نذر، تمام اموال 
خود را بر عتبات‌عالیات وقف کرده‌است. خسروی )1374( در مقالۀ »موقوفات زنان ایران« 
ضمن بررسی نوع‌دوستی، عاقبت‌اندیشی و استقلال مالی بانوان ایرانی، از استقلال مالی زن 
مسلمان ایرانی و زنان اروپایی تا اوایل قرن 20، مطالعه‌ای تطبیقی تبیین کرده‌است. شاطری 
و آرزومندان )1391( در مقالۀ »بررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از 
دورۀ صفوی تا عصر حاضر )مطالعۀ موردی شهرستان‌های بیرجند، درمیان، سربیشه(« به 
این نتیجه رسیده‌است که در دورۀ قاجار بیشترین کاربست وقف اموال بر تعزیۀ سیدالشهدا 

بوده‌است؛ البته روند رو به کاهش آن از دورۀ صفوی تا عصر حاضر مشهود است.
وجه تمایز پژوهش حاضر با مقالات فوق این است که در هیچ‌کدام از مقالات مذکور 
اغراض واقفان زن تحلیل نشده‌است و تنها به معرفی اجمالی زنان واقف این دوره پرداخته 
شده‌است. نظر به خلأ موجود در این مقاله تلاش بر این است تا با روش تحلیل محتوای 

کیفی، نیات واقفان زنِ دورۀ صفوی واکاوی شود.

3. مبانی نظری
فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه در همه جای دنیا انجام می‌شود. آنچه می‌تواند 
موردپرسش باشد این است که این رفتارها، چگونه انجام می‌شود یا به بیانی دیگر رفتارهای 

انسان‌دوستانه را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
در ادبیات نئوکلاسیک، درزمینۀ جریان حداکثرسازی مطلوبیت، برای اولین‌بار بکِِر 
An�( )Becker, 1976; Becker, 1974(. بعداً، آندرئونی   تعاملات اجتماعی را بررسی کرد 
امور خیریه مشارکت  استدلال کرد که مردم وقتی در   )dreoni, 1990; Andreoni, 1989

می‌کنند یا برای کالاهای عمومی کمک می‌کنند درگیر نوع‌دوستیِ ناخالص می‌شوند. این 
اعمال خیرخواهانه هم‌چنین از نفع شخصی ناشی می‌شود؛ یعنی کسب شهرت، ارضای 
نفس یا تغییر محیط زندگی برای بهبود تجربه و روابط اجتماعی خود. سایر انگیزه‌های 
شناسایی‌شده در ادبیات نئوکلاسیک عبارت‌اند: از رضایت اخلاقی حاصل‌از مشارکت 
)Crumpler, and Grossman, 2008(؛ فشار هم‌سالان که باعث نوع‌دوستی بی‌میل می‌شود 

An�( ؛ بازخرید وجهۀ عمومی خود و اجتناب از گناه نه‌گفتن)DellaVigna et al, 2009(

dreoni and Bernheim, 2009(؛ و اعتبار عمومی )Harbaugh, 1998(. از این بحث به‌نظر 
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می‌رسد که ادبیات تجربی در اقتصاد نئوکلاسیک رفتار همدلانۀ اجتماعی را در پارادایمی 
ماتریالیستی و منفعت‌طلبانه محدود می‌کند. باوجوداین، تقویت تعهد اخلاقی فرد درقبال 
نیازهای اجتماعی را نباید نادیده گرفت؛ زیرا رفتار نوع‌دوستانه نیز مانند سایر رفتارها 
آموخته می‌شود )Mayr et al, 2009(؛ ازاین‌رو، برای ترویج هزینه‌های خیریه، شکل صحیح 

یادگیری و هم‌چنین تقویت و مشوق‌های دائمی نیاز است.
در جهان‌بینی اسلامی، سعادت انسان زمانی کامل می‌شود که در هر دو جهان -یعنی 
زندگی دنیوی و آخرت ابدی- سعادت حاصل شود. بر همین اساس جهان‌بینی اسلامی 
در چارچوب زندگی دوجهانی چشم‌انداز و ساختار انگیزشی بزرگ‌تری برای اعمال صالح 
فراهم می‌کند. این پتانسیل به تمایل نسبتاً بالاتر برای اقدامات اجتماعی، مشارکت مثبت در 
اهداف اجتماعی، اهدای خیریۀ بیشتر و نمایش رفتار فداکارانه‌تر در روابط اجتماعی و در 
بازار منجر می‌شود. ازاین‌رو، در چهارچوب اسلامی، انگیزه‌های رفتار همدلانۀ اجتماعی 
از جهان‌بینی‌ای متمایز و مفهوم جامع مسئولیت اجتماعی و رفتار اخلاقی ناشی می‌شود. 
این‌ها در آگاهیِ ایمان ریشه دارند که درنهایت بر ترجیحات و انتخاب‌های اقتصادی و 

غیراقتصادی تأثیر می‌گذارد.
مفهوم   )Sadeq, 1987( اقتصاد اسلامی نظریِ  ادبیات  معنی است که در  بدین  این 
 )Chapra, 1999( اسلامیِ رفاهِ انسان، جامع‌تر از رفاه اقتصادی به‌تنهایی است. در همین راستا
معتقد است که توسعۀ اقتصادی، تنها بخشی از رفاه انسان است و به‌تنهایی برای تحقق 
رفاه همه‌جانبۀ انسان کافی نیست. پس‌از افزایش نابرابری درآمدی به‌دنبال رشد اقتصادی 
در دوران پس‌از جنگ جهانی دوم و چالش‌های اکولوژیکی و زیست‌محیطی متعاقب آن 
دراثر الگوی رشد سرمایه‌داری، مفهوم غربی توسعه نیز جای خود را به ابعاد گسترده‌تری 

.)Mirakhor and Askari, 2010( از انسان داده‌است؛ توسعه و شناخت نقش نهادها

4. روش پژوهش
محقق برای دست‌یابی به نیات واقفان زن، از روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده 
کرده‌است. این تکنیک عمدتاً در قرن بیستم رایج شده‌است و در علوم گوناگون مانند 
 Poole &( ارتباطات، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی از آن استفاده می‌شود
Folger, 1981, pp 477-493(. تحلیل محتوا یکی از روش‌های تحقیقی است که برای تحلیل 

داده‌های متنی کاربرد فراوان دارد. این روش برای تمرکز بر مشخصات زبان به‌منزلۀ وسیلۀ 
ارتباطی برای به‌دست‌آوردن معنا و محتوای متن استفاده می‌شود. این داده‌ها می‌تواند 
به‌صورت شفاهی، متنی، یا اصلِ پاسخ‌های شفاهی، پرسش‌های پیمایشی باز یا بسته، 
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Kon�(  مصاحبه‌ها، گروه‌های متمرکز، مشاهدات یا رسانه‌های چاپی )مقالات و کتب( باشد 
dracki & Wellman, 2002, pp 223-224(. تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه می‌دهد 

اصالت و حقیقت داده‌ها را به‌شکل ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کنند. عینیت نتایج با 
فرایند کدبندی نظام‌مندی تضمین می‌شود. تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یا 
محتوای عینی متون می‌رود و تم‌ها یا الگوهایی آشکار یا پنهان را به‌صورت محتوای آشکار 
می‌آزماید )ایمان و نوشادی، 1390، ص18(. »هدفِ تحلیل محتوا، فراهم‌آوردن شناخت، 
بینش و تصویری نو از واقعیت است« )کریپندورف، 1378، ص25(؛ ازهمین‌رو، محقق ابتدا 
همۀ اسناد دسته‌اول تاریخی وقف‌نامه‌های این دوره را که در 12 جلد تحت‌عنوان »اسناد 
موقوفات اصفهان« موجود است بررسی کرد. بعداز شناسایی موقوفات زنان این دوره، با 
نظر به پرسش اصلی پژوهش، نمونه‌های به‌دست‌آمده، به‌صورت کامل مطالعه شد. نیات 
واقفان به واحدهای معنادار -چنانچه در این نوع از پژوهش‌ها معمول است- تقطیع شد. 
در مرحلۀ بعد هریک از این واحدهای معنادار، در اولین سطح کدگذاری شد. باید توجه 
داشت که رویکرد مورداستفاده در این روش استقرایی است. کاربرد رویکرد استقرایی 
زمانی است که نظریه‌های موجود یا ادبیات تحقیق دربارۀ پدیدۀ موردمطالعه محدود باشد. 
ازهمین‌رو محقق تلاش کرد تا از داده‌ها، مقولات را استخراج کند. بدین‌منظور با مطالعۀ 
چندین‌بارۀ متن )نیات واقفان( و کدگذاری آن، نوشتن تحلیل اولیه آغاز شد و تا زمان 
ظهور مقولات اصلی ادامه یافت. محقق درادامه بعداز دست‌یابی به مقولات در سطح اولیه، 
Meaningful Clus�(  آن‌ها را سازمان‌دهی و گروه‌بندی کرد و به‌صورت خوشه‌های معنادار 
ters( دسته‌بندی کرد؛ این روش در این نوع از مطالعات معمول است )ایمان و نوشادی، 
1390، ص33(. سپس محقق با ترکیب و سازمان‌دهی زیرمقوله‌ها، شمار مقولات را کاهش 
داد؛ یعنی کدها با یکدیگر تلفیق شدند و 13 مقوله به‌دست آمد. با تقلیل این مقولات، 

درنهایت 8 تم نهایی صورت‌بندی شد.

5. یافته‌ها
واحد مشاهدۀ این تحقیقِ کیفی، اسناد دسته‌اول تاریخی وقف‌نامه‌ها است. برای گردآوری 
داده‌های اسنادی این پژوهش، با مراجعه به مجموعۀ 12جلدی »اسناد موقوفات اصفهان« 
)حسینی اشکوری، 1378( و بررسی موقوفات دورۀ صفوی در اصفهان، براساس جنسیت 

14 موقوفه از زنان به‌دست آمد که در جدول شمارۀ 1 آمده‌است.

تحلیل محتــوای کیفــیِ اغراض 
زنــان واقــف...
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تاریخ وقفواقفهموقوفهردیف

محل 

نگهداری 

سند

1
قراء، مزارع بردشاء، خاوه، چاهک-اصفهان 

و قم
دفتر اول1107قزبیده‌بیگم بنت شاه‌سلیمان صفوی

2
دکاکین و خانات منارکلۀ اصفهان و دکاکین و 

تیمچۀ پشت مدرسۀ جدۀ کوچک

بدرجهان‌خانم بنت 

محمدمسعود)میرزا( وزیر سابق 

مازندران

دفتر اول1101ق

3
موقوفات مقبرۀ میرزامحمدداود واقع در 

قریۀ بوره‌زاد لنجان
دفتر اول1143قشهربانوبیگم

مدرسۀ علمیه4
جدۀ والدۀ ماجدۀ شاه‌عباس صفوی 

بهادرخان
دفتر سوم1057ق

دفتر پنجم1090قمرواریدخانم بنت آقاحسینخانه‌های قرب محلۀ سنجی5

دفتر دوم1083قدده‌خاتونخان بزرگ و دکاکین نیماورد6

مدرسۀ نیماورد7

حاجی محمد رشیدای اردستانی 

حسب‌الوکالۀ زینب‌بیگم )زوجۀ 

حکیم‌الملک(

دفتر ششم1113ق

آب و املاک بلدۀ اردستان8
زینب‌بیگم بنت امیرمحمد اردستانی 

)شیخ‌الاسلام(
دفتر هشتم1103ق

9
مزارع دارامارای علیا و سفلا و غیره وقف بر 

عتبات‌عالیات

والدۀ شاه‌سلیمان الحسینی الموسوی 

)بهادرخان(
دفتر هفتم1079ق

دفتر هفتم1057قجدۀ والدۀ شاه‌عباس ثانی صفویمدرسۀ علمیه جنب خانِ انارفروشانی10

11
مزارع جیان و اندوان قهاب وقف بر نجف 

و کربلا

گوهرشاه‌بیگم بنت 

میرزامحمداسماعیل
دفتر هفتم1071ق

قراء، مزارع و باغات و غیرۀ اصفهان و قم12
زبیده‌بیگم بنت شاه‌سلیمان صفوی 

)بهادرخان(
دفتر هفتم1092ق

قریۀ افجد و دکاکین نیماورد و یخچال بیدآباد13
حشمت‌النساءخانم بنت 

میرزامحمدرضا منجم‌باشی
دفتر هفتم1145ق

دفتر دهم1049قخاورسلطان بنت رجب‌علی لنُبانیباغ ابودردا و باغ دیگر واقع در اراضی لنُبان14
جدول 1
موقوفات زنان اصفهان در عصر صفوی

سید مصطفی طباطبایی 
علی اکبر عباسی 
محمد علی چلونگر | زهرا آبیار 
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برمبنای مراحل تحلیل کیفی از موضوع پژوهش، کدگذاری در سطح اول بدین‌صورت 
انجام شد که واحدهای معنادار از سندهای موقوفات که بیانگر موارد مصرف و نیات 
واقفان بود انتخاب شد. سپس به هریک از این واحدها کدی تعلق گرفت. در مرحلۀ بعد 
کدها با یکدیگر تلفیق شدند و 13 مقوله به‌دست آمد. با تقلیل این مقولات، درنهایت 8 تم 

نهایی صورت‌بندی شد که در جدول شمارۀ 2، 3 و 4 آمده‌است.

تم مقوله رمز

ت
اس

 سی
زی

سا
عی‌

شر

وال
 ام

ظ
حف

در 
ع 

شر
ی 

ند
ارم

ابز

واگذاری تولیت بعداز انقراضِ احتمالی اولاد واقفه به رُوات حدیث؛ واگذاری حق نظارت بعداز نواب به 

ارشد و اصلح و اتَقای ذکور اولاد؛ واگذاری تولیت وقف بر مستحقین شیعۀ امامیۀ عادل عالم درصورت نبود 

اقرب اقاربِ موقوفٌ‌علیها؛ واگذاری تولیت به دست عالم عادل امامی؛ اجازۀ انتقال تولیت حصص1 به اعم 

علمای دینیه در عصر؛ عمل به شرایط موقوفه بدون فوت وقف درصورت واگذاری آن به عالم دینی عصر؛ 

انتقال تولیت به اعلم و اجمع مجتهدین دارالسلطنۀ اصفهان درصورت انقراض اولاد واقفه؛ انتقال تولیت 

به‌قیدقرعۀ شرعی به اعلم و اجمع مجتهدین دارالسلطنۀ اصفهان درصورت انقراض اولاد واقفه و تعدد 

علما؛ واگذاری تولیت پس‌از انقراض اولاد واقفه به مجتهد عصر و افَقه و اعلم علمای اصفهان؛ واگذاری 

تولیت به ارشد علما درصورت انقراض خاندان واقفه؛ قراردادن سهم تولیت برای اعَلمَ و آصَل سادات مقیم 

دارالسلطنۀ اصفهان درصورت مفقودبودن خاندان واقفه؛ اعِطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی‌عشری 

درصورت انقراض متولیان تعیین‌شده؛ اعطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی‌عشری به‌قیدقرعه درصورت 

تعدد.

وال
 ام

ب
ص

ز غ
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یر
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جل

واگذاری اختیار نحوۀ ادارۀ مدرسه به متولی؛ عدم خریدوفروش؛ عدم بخشش و رهن طولانی‌مدت 

)بیش‌از سه سال(؛ عدم واگذاری به حکام و ارباب استغلال2 مطلقا؛ً عدم دخالت مباشران اوقاف عامه 

و خاصه در موقوفه؛ اعطای اختیار در ادارۀ امور مدرسۀ علمیه )تغییر و تبدل سکنه و خدمه( مطابق 

نظر متولی و قائم‌مقام شرعی؛ ملعون‌بودن درصورت تغییر در شرط یا شرایط وقف؛ عدم قبول نماز و 

هر فریضه درصورت تغییر در شرط یا شرایط وقف؛ عدم واگذاری موقوفه به ارباب قدرت؛ عدم ابطال 

وقف درصورت‌وجود ایمان به خدا و آیات الهی؛ غیرقابل‌تغییربودن شرط و شروط موقوفه توسط احدی؛ 

خارج‌شدن موقوفه از تصرف وقف )با واگذاری به ارباب استیلا(؛ عدم دخالت مباشرین وقف در دخل و 

تصرف مطلقا؛ً نگماشتن متصدی بر موقوفه توسط مباشرین وقف؛ عدم اجارۀ وقف به عملۀ دیوان؛ عدم 

تعرض عظام و اهالی شرع و عرف در موقوفه؛ عدم اجاره به افراد متقلب و حکام مطلقا؛ً عدم واگذاری 

موقوفه به عقود؛ حکم محاربه با سیدالشهدا برای تغییردهندۀ شرایط وقف؛ حکم مخاصمه در روز قیامت 

برای تغییردهندۀ شرایط وقف؛ حکم قصاص در روز قیامت برای تغییردهندۀ شرایط وقف.

ف 
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واگذاری حق تولیت بعداز اولاد واقف به نواب؛ رعایت شروط موقوفه توسط متولیان )اعم از شرعی و 

عرفی(؛ قراردادن حق نظارت برای ناظر و متولی؛ تعیین متولی توسط نفس نفیس با حفظ صفاتی مدنظر 

او؛ واگذاری تولیت به نفس نفیس تا زمان حیات؛ واگذاری حق نظارت به نواب عِلیۀ عالیه؛ قراردادن حق 

تولیت برای ساکنانِ در وطن؛ بی‌بهره‌بودن از حق تولیت برای آنان که رساندن حق بدان‌ها دشوار است.

1. حصص: جمع حصه: سهم و قسمت 
و نصیب.

2. اسِتغلال: سودجویی؛ استثمار؛ 

سوءاستفاده؛ استعمار؛   بهره‌کشی.

جدول 2
مقوله و تم »شرعی‌سازی سیاست«

تحلیل محتــوای کیفــیِ اغراض 
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الف. شرعی‌سازی سیاست
اموال« و  اموال«، »جلوگیری از غصب  »ابزارمندی شرع در حفظ  از مقوله‌هایِ  این تم، 
»محدودسازی تصرف در اموال« به‌دست آمده‌است. باتوجه‌به اینکه نهاد وقف در این دوره 
تحت نظارت مستقیم حکومت بود و ساختار دینی با ساختار سیاسی پیوند داشت، در فرایند 
به‌قدرت‌رسیدن صفویان شیعی‌مذهب، زنان نقش اجتماعی خود را بازیافتند. تغییرات قدرت 
سیاسی، بر فعالیت مذهبی، اجتماعی و اقتصادی زنان نیز اثرگذار بود. به‌گونه‌ای که نقل 
شده‌است در دربار شاه‌عباس اول، زنان ثروتمند عصر صفوی در کارهای خیر از مردان 
دست‌ودل‌بازتر بودند؛ به‌طوری‌که بسیاری از کاروان‌سراها و ساختمان‌های عام‌المنفعه را زنان 
-که معمولاً فقیرتر از مردان بودند- می‌ساختند )فیگوئرا، 1363، صص 127-128(. ازاین‌رو 
می‌توان گفت قدرت‌گرفتن صفوی و استقرار دولت شیعی، موجب قدرت زنان این دوره نیز 
شد. زنان این قدرت را در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نمایش می‌گذاشتند. 
حضور زنان در امور خیر و وقف باوجود منابع محدود مالی و اعتباری گویای این امر است. 
نکتۀ مهم در وقف‌نامه‌های زنان و واکاوی نیات و موارد مصرف نشان می‌دهد که همین پیوند 
سیاست و قدرت سبب شد تا برای »جلوگیری از غصب اموال« به‌صورت تتمه‌ای در تمام 
وقف‌نامه‌ها، با گنجاندن برخی عبارات چون »عدم بخشش و رهن طولانی‌مدت )بیش‌از سه 
سال(، عدم واگذاری به حُکام و ارباب استغلال مطلقاً« و هم‌چنین نفرین‌هایی با تعابیری 
تحذیری چون »حکم محاربه با سیدالشهدا برای تغییردهندۀ شرایط وقف، حکم مخاصمه 
در روز قیامت برای تغییردهندۀ شرایط وقف، حکم قصاص در روز قیامت برای تغییردهندۀ 
شرایط وقف« تلاش می‌کنند تا هم اموال را بین همان گروه و طبقۀ مدنظر خود حفظ کنند و 

هم مانع تغییر در کاربری آن شوند.
با عباراتی چون »واگذاری حق  اموال وقفی«  هم‌چنین »محدودسازی تصرف در 
تولیت بعداز اولاد واقف به نواب؛ رعایت شروط موقوفه توسط متولیان )اعم از شرعی و 
عرفی(؛ قراردادن حق نظارت برای ناظر و متولی؛ تعیین متولی توسط نفس نفیس با حفظ 
صفاتی مدنظر او؛ واگذاری تولیت به نفس نفیس تا زمان حیات؛ واگذاری حق نظارت به 

نواب علیۀ عالیه« انجام می‌شد.
آنچه نیازمند دقت است اینکه، تنیده‌شدن قدرت، سیاست و دین، درمیان زنان واقف 
نیز برگرفته از جریان‌های حاکم بر روح جامعه بوده‌است؛ ازاین‌رو، آنان نیز در این فرایند، 
در وقف‌نامه‌های خود به‌نوعی تلاش داشتند تا با واگذاری حق تولیت در مواردی مثلًا 
اصفهان درصورت  دارالسلطنۀ  مقیم  آصَل سادات  و  اعَلَم  برای  تولیت  قراردادن سهم 
مفقودبودن خاندان واقفه؛ اعطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی‌عشری درصورت 
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انقراض متولیان تعیین‌شده؛ اعطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی‌عشری به‌قیدقرعه 
درصورت تعدد؛ از شرع به‌عنوان ابزاری برای حفظ اموال و دارایی‌های خود بهره ببرند. 
امر این تم را برجسته می‌سازد که در دورۀ صفوی وقف با هدف »شرعی‌سازی  این 

سیاست« گسترش چشمگیری یافته‌است.

ب.آینده‌نگری درمقابل تجزیۀ اموال
با نظر به تلفیق سیاست و دین بود که در وقف‌نامه‌ها، »سهمی حکومتی« نیز درنظر گرفته 
می‌شد. به‌تعبیری دیگر با ایجاد فضای سیاسی و اقتصادی مناسب در عصر صفوی، هم طبقۀ 
حاکم و هم اقشار پردرآمد به کارهای عام‌المنفعه و اختصاص وقفیه‌های بسیار مبادرت کردند. 
بررسی نیات نشان می‌دهد که در بعضی مواقع این امر برای حفاظت از ثروت درمقابل مالیات 
و مقررات حکومتی بوده‌است. تخصیص سهمی برای حکومت موجب »آینده‌نگری درمقابل 
تجزیۀ اموال« می‌شد تا از تعرض دستگاه حکومتی یا تجزیه و فروش آن‌ها جلوگیری شود و 

هم‌چنین با آینده‌نگری از بروز اختلاف بین فرزندان جلوگیری شود.

ج. نمایش شیعی‌گری
از مطالعۀ کتب تاریخی و سیاحت‌نامه‌ها و نوشته‌هایی که دربارۀ صفویه وجود دارد 
مشخص می‌شود که وقف در این سلسله گسترش زیادی یافت و شاید هیچ دوره‌ای از 
تاریخ ایران شاهد موقوفاتی به‌وسعت این مقطع از تاریخ نبوده‌است. حتی خود شاهان 
صفوی در رأس کسانی قرار داشتند که به وقف اموال خود اقدام می‌کردند؛ به‌طوری‌که 
بسیاری از املاک خود را بر مقاصد خیریه به‌ویژه وقف بقاع متبرکۀ شیعه و از همه بالاتر 
آستان امام رضا )ع( در مشهد و خواهرش حضرت فاطمۀ معصومه )س( در قم وقف 
کردند )سلیمی‌فر، 1370، ص80(. دراثر همین رویکردِ شاهان صفوی، امرا و بزرگان و 
در کنار آنان زنان درباری و صاحب‌منصب نیز به‌تقلید از خاندان سلطنتی اموالی را برای 

امور مذهبی و شیعی وقف کردند )باستانی پاریزی، 1362، صص 77-73(.
با اشاره به رقابت بین شاه، دربار و رجال کشور در ساختن  در همین راستا و 
شناختن  آورده‌است:  کمپفر1  آن‌ها  برای  موقوفات  قراردادن  و  عام‌المنفعه  تأسیسات 
درست وضع دربار ایران بدون آگاهی از حقوق تأسیساتی که قسمت قابل‌توجه عواید 
دربار خرج آن‌ها می‌شود، یعنی مساجد، گرمابه‌ها، قنوات، راه‌های عبورومرور، و پل‌ها و 
بیش‌از همه مدارس دینی و هم‌چنین نمایندگان علوم و هنر امکان‌پذیر نیست. بدین‌ترتیب 
Kaempfer .1شاه با پیروی از نیاکان خود می‌خواهد پس‌از خود نامی نیک به‌یادگار بگذارد و بزرگان 
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و اعیان با گرفتن سرمشق از پادشاهان به چشم‌وهم‌چشمی با یکدیگر برمی‌خیزند و 
وسایل لازم را برای تأسیس و نگهداری انواع ساختمان‌ها و به‌ویژه موقوفه‌های دینی 
ایران مملو است از مدارس دینی و  در اختیار می‌گذارند. به‌این‌دلیل اغلب شهرهای 
موقوفه‌های آن‌ها؛ تنها در اصفهان که پایتخت است و شهری باشکوه و بزرگ به‌شمار 
می‌آید، درحدود یک‌صد موقوفۀ قابل‌ملاحظه وجود دارد و این به‌جز موقوفات جزئی 

و متفرقه است )قاسمی‌زادۀ راوری، 1396، ص110(.
درمیان  که  می‌دهد  نشان  صفوی  دورۀ  واقف  زنان  وقف‌نامه‌های  دقیق  مطالعۀ 
نیات و موارد مصرف درآمد موقوفه، سهمی گاه ناچیز به امور مذهبی اختصاص داده 
می‌شده‌است: همچون اختصاص سهم برای عتبات‌عالیات و روضات مقدسه؛ اعطای 
اثنی‌عشر(؛ صرف دهۀ عاشورا و روضۀ  سهم برای زائرین و مجاورین کربلا )شیعۀ 
مقدسات.  مطهرات  مصالح روضات  برای  قراردادن سهم  پیامبر )ص(؛  و  امام‌حسین 
می‌توان گفت باتوجه‌به فضای حاکم بر حکومت صفوی و نمایش قدرت شیعی دربرابر 
حکومت سنی عثمانی، حکومت صفوی نیازمند وجهۀ مطلوب مذهبی بود؛ ازاین‌رو، 

وقف عرصه‌ای برای نمایش شیعی‌گری شد.
زنان این دوره دارای محدودیت علمی و اجتماعی بودند و ازنظر سیاسی جایگاه 
مناسبی نداشتند و از این نظر زیردست مردان بودند و در زمینه‌های مختلف زندگی 
با  اشراف  و  بالا  طبقۀ  زنان  در  مسئله  این  و  نداشتند  تصمیم‌گیری  قدرت  اجتماعی 
محدودیت بیشتری همراه بود؛ ولی زنان در این دوره بن‌مایه‌های حضور اجتماعی، 
زندگی  از  الگوگیری  با  آنان  یافتند.  تشیع  مذهب  در  را،  خود  فرهنگیِ  و  اقتصادی 
در  )س(  زینب  حضرت  و  )س(  زهرا  حضرت  چون  تشیع  مذهب  برجستۀ  زنان 
بدین  کردند؛  فرهنگ تلاش  این  ازطریق  بازیابی هویت خود،  برای  روضه‌خوانی‌ها، 
معنی که ازطریق وقف توانستند با مشارکت و حضور در مراسم روضه‌خوانی سیدالشهدا 
و بیان نقش زنان در واقعۀ کربلا، حضور خود را در اجتماع مشروع سازند. ازاین‌رو، 
در وقف‌نامه‌های زنان این دوره سهمی از درآمد موقوفه به امور مذهبی و روضه‌خوانی 

اختصاص داده شده‌است.

د. سامان‌دهی حفاظت ملکی
تحلیل موارد مصرف موقوفات زنان این دوره، بیانگر این است که زنان واقف درصدد حفظ 
اموال و دارایی‌های خود ازطریق بقای آن در نسل خود بوده‌اند. از همین روست که حق تولیت 
را با عبارات متعدد و متنوع برای اولاد خود یا نزدیکانی از خاندان خود حفظ می‌کرده‌اند. 
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بدین‌روی مقولۀ »آینده در نسل« از تلفیق کدهای این واحدهای معنادار به‌دست می‌آید. زنان 
هم‌چنین با قراردادن قیدهایی در وقف‌نامه‌های خود آن‌ها را از تعدی و دسترسی و نظارت دولتی 
یا شرعی خارج می‌کردند تا بتوانند حفظ ملک خود را به‌سامان برسانند. تم‌ها و مقوله‌های فوق 

در جدول شمارۀ 3 آمده‌است.

ه. ماندگاری در اموال
»حفظ عین موقوفه« و »خدمات عمرانی در راستای کسب درآمد« از مقوله‌هایی است 
که تم »ماندگاری در اموال« را برساخته می‌کند. وقفْ صدقۀ جاریه است. جاری‌بودن 
و فرازمانی‌بودن موقوفه ایجاب می‌کند که از عین دارایی حفاظت شود. درحقیقت بقای 
موقوفه، وقف را امکان‌پذیر می‌کند؛ درغیراین‌صورت وقفی انجام نمی‌گیرد. ازهمین‌رو، 
نیاتی که در وقف‌نامه‌ها ذکر می‌شود، قراردادن سهمی برای  یکی از موارد مصرف و 
نگهداری، عمران و آبادانی اصل موقوفه است. در موقوفات زنانِ این دوره نیز این امر 
دیده می‌شود. برای حفظ اصل بنای موقوفات و استمرار درآمدزایی موقوفات برای وارثان 
واقف، املاک و دارایی‌هایی به‌عنوان پشتوانۀ موقوفه قرار داده می‌شده‌است. نظر به اینکه 
استمرار وقف مستلزم دوام آن است )امامی، 1368، ص71(، با حفظ اصل موقوفه، واقفان 

ماندگاری خود را در اموالشان نشان می‌دهند.
اغلب زنان درباری صاحب ثروت‌های هنگفت بودند؛ چنان‌که گاهی شاه برای امور 
مهمی چون جنگ و لشکرکشی به آن‌ها متوسل می‌شد و پول موردنیاز خود را از زنان 
امانت می‌گرفت. چنانکه شاه‌سلیمان یک‌بار برای تأمین مخارج سفر مبلغی را از عمۀ خود 
گرفت. زنان درباری ثروت خود را در امور گوناگون صرف می‌کردند؛ ازجمله ساخت 
بناهای عام‌المنفعه همچون مدرسه، مسجد، کاروان‌سرا، پل، بازار، بیمارستان. این بناها 
معمولاً برای صاحبان خود درآمدی هم به‌همراه داشتند. برای نمونه شاردن از کاروان‌سرای 
بزرگ و زیبایی در اصفهان یاد می‌کند که به دختر عموی شاه‌عباس دوم تعلق داشته و 
در آن معمولاً فقط بازرگانان سکونت داشته‌اند. این کاروان‌سرا سالانه مبلغ ۱۶٬۰۰۰ لیور 
عاید خانم می‌کرده‌است )شاردن، 1374، ص۸۵(؛ به‌عبارتی‌دیگر زنان این دوره، برای 
پشتیبانی از وقف، بناها و عمارت‌های دیگری برپا می‌کردند تا ازطریق آن امور مربوط 
به موقوفه را اداره کنند. زنان مرتبط با خاندان سلطنتی نیز درزمینۀ ساخت این نوع بناها 
فعالیت داشتند. آنان درآمد کلانی ازطریق مستمری‌های دائمی و املاک تیول داشتند و 
به‌علاوه ازطریق ارث نیز ثروت هنگفتی به آن‌ها می‌رسید؛ ازاین‌رو بخشی از آن را در 
امور خیریه و وقف صرف می‌کردند )منشی، 1382، ص۷۶(. باتوجه‌به قوانین اسلامی 
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در ارث‌بری ازیک‌سو و به‌دست‌داشتن اختیار اموال و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن مالکیت بر 
اموال در اسلام ازسوی‌دیگر، زنان این دوره باوجودِ همۀ محدودیت‌ها می‌توانستند زمین، 
واحدهای مسکونی، حمام‌های عمومی و واحدهای اقتصادی را به‌ارث ببرند؛ ازاین‌رو 
با خریدوفروش املاک و فعالیت اقتصادی و سوق‌دادن این درآمد به‌سوی وقف و امور 
خیریه ضمن پرمایه‌کردن درآمدهای اقتصادی خود، خواهان ماندگاری در اموالشان نیز 

بودند و این امر در وقف تجلی می‌یافت.

تم مقوله رمز
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واگذاری حق تولیت به اولاد واقفه؛ اعطای حق تولیت بدون توجه به صفت عدالت؛ اعطای وقف 

به اولاد موقوفٌ‌علیها و اولادِ اولاد؛ اعطای حق تولیت به‌نحو مطلق ولو فاقد عدالت شرعی؛ واگذاری 

مادام‌العمر تولیت موقوفه به اولاد واقفه نسل‌اندرنسل؛ واگذاری تولیت به اولاد ذکور به‌شرط 

اولویت بطن اعلی بر اسفل؛ قراردادن سهم برای برادران واقفه و اولاد ایشان؛ قراردادن سهم برای 

ساداتِ برادر واقفه؛ قراردادن سهم تولیت برای اصلح و اقرب از اقارب علیا درصورت مفقودبودن 

خاندان واقفه؛ تقسیم سهم موقوفه بعداز رعایت شروط میان اولاد ذکور واقفه؛ قراردادن حق 

تولیت درمیان اولاد ذکور به‌شرط تقدم اعلی بطن بر بطن اسفل؛ واگذاری دوسوم سهم موقوفه به 

اولاد ذکور مدنظر واقفه.
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ن عدم حسابرسی از متولی توسط مباشران اوقاف؛ واگذاری حسابرسی از متولی به روز قیامت؛ عدم 

دخل و تصرف در وقف بدون اذن متولی؛ عدم حسابرسی از متولیان در هر عصری.
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توجه به نیازهای مستحقین و ساکنان عتبات‌عالیات به‌صلاح‌دید متولی؛ تلاوت قرآن و اعطای ثواب 

آن برای واقفه؛ تلاوت قرآن کریم هر پنج‌شنبه؛ اعطای ثواب وقف برای روح واقفه؛ اجیرکردن زائر 

برای زیارت امام علی و ادای نماز و زیارت برای واقفه؛ اجیرکردن زائر برای زیارت امام‌حسین و ادای 

نماز و زیارت برای واقفه؛ تلاوت قرآن و هدیۀ ثواب آن برای واقفه به‌مبلغ معین؛ گماردن شخص 

شیعۀ صالح متدین برای زیارت امام علی در نجف در هر شبانه‌روز به‌مبلغ معین؛ گماردن شخص 

شیعۀ صالح متدین برای زیارت امام‌حسین و حضرت عباس در هر شبانه‌روز به‌مبلغ معین؛ تعیین 

مقرری برای قاری قرآن هرساله )جودةَُ اللَّهْجَه(1.
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اختصاص سهم برای عتبات‌عالیات و روضات مقدسه؛ اعطای سهم برای زائرین و مجاورین کربلا 

)شیعۀ اثنی‌عشر(؛ صرف روضه‌خوانی دهۀ عاشورا و روضۀ امام‌حسین و پیامبر )ص(؛ قراردادن سهم 

برای مصالح روضات مطهرات مقدسات.

صدای  باکیفیت؛  لهجۀ  اللَّهْجَه:  جودَةُ   .1
خوش. شخصی که اجیرش کنند تا با صدای 

خوش برای متوفی قرآن بخواند.

جدول 3
مقوله و تم‌های سامان‌دهی حفاظت 
ملکی و...
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و. کنش فرادستی در رفع نیازهای دیگری
در ساختار اجتماعی دورۀ صفوی وضعیت زنان در بیشتر موارد براساس موقعیت اجتماعی 
مردان تعیین می‌شد و تقریباً همگی زنان تحت تسلط مردان قرار داشتند و همواره هم 
امکان نداشت که بتوانند موقعیت اجتماعی مناسبی برای خویش به‌دست آورند. نام زنان 
در دورۀ صفوی با فعالیت در حرم‌سرا شناخته می‌شود؛ ولی برخی از زنان درباری با 
تلاش برای جانشینی و به‌سلطنت‌رساندن فرزندان خود، در سیاست نقش داشتند و ثروت 
و املاک بسیاری به‌دست می‌آوردند. گاهی هم توجه شاه به یکی از زنانش به پرداخت 
مستمری دائمی به او و تأمین مخارجش منجر می‌شد و این خود یکی از راه‌های ورود 

زنان به امور اقتصادی بود که اغلب در امور وقف صرف می‌شد.
حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی عصر صفوی از اشتغال در منزل یا خارج از آن 
و در امور خیریه نشان‌دهندۀ قدرت زنان در این عرصه است. زنان درباری علاوه‌بر حضور 
در سیاست دورۀ صفوی، با شرکت در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی سعی داشتند تا 
موقعیت خود را در امور اجتماعی تثبیت کنند. این امر زنان را از سطح فرودستی جامعۀ آن 
زمان به زنان فرادست و کنشگر تبدیل می‌کرد که می‌توانستند به نیازهای مختلف جامعۀ 

خود توجه داشته باشند و درصدد »رفع نیازهای روز«، »نوع‌دوستی« را ترویج کنند.
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سه کسر مالیات و وجوه و خراج سلطانی؛ قراردادن سهم برای وکلاءِ اجَلاءِ نواب کامیاب؛ واگذاری 

تولیت بعداز خلف اخلاف نواب به پادشه عصر از نسل آن حضرت؛ وضع حقوق دیوانی مستمر از 

موقوفات؛ اعطای بخشی از وقف به متولی؛ اعطای سهم برای زائرین و مجاورین شاه ولایت‌پناه.
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تعمیر موقوفه؛ تعمیر دولت‌خانه‌های مرتبط با واقفه ازطریق درآمد وقف؛ اهتمام تام به نظم و نسق موقوفه؛ 

تلاش در حفظ و استحکام موقوفه توسط متولی؛ اهتمام به انجام امور مربوط به تعمیر؛ اخراجات ضروری 

موقوفه؛ اهتمام به آبادانی موقوفه؛ قراردادن سهم برای تعمیرات و اخراجات لازمه؛ مختاربودن متولی از انجام 

امور موقوفه اعم از استمرار و توفیر و تکثیر و تعمیر ملک
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وضع سهم برای کشاورزی و آبادانی عمارت موقوفٌ‌علیه؛ تنقیۀ قنوات و تعمیر خان و حمام و 

دکان‌های موقوفه؛ صرف درآمدی از موقوفه برای عمران و آبادانی آن؛ صرف هزینه برای آبادانی 

ضروری درصورت بقا بر ملکیت؛ کسر سهم از موقوفه برای مخارج قنوات و امور کشاورزی موقوفه؛ 

به‌کارگیری درآمد موقوفه برای نیازهای ضروری عمارت )تنقیۀ قنوات و عیون و مرمّات جداول و 

انهار و...(؛ تنقیۀ قنوات و آبادانی و امر کشاورزی.

تم مقوله رمز
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آنان موقوفاتشان را در دو سطح خویشان و دیگران، به اولاد و فرزندان یا ایتام سادات و 
نیز زوار اماکن مقدس تخصیص می‌دادند. آنان به‌مثابۀ کنشگران اجتماعی-فرهنگی در برخی 
موارد شناسایی افراد نیازمند جامعۀ هدف را منوط به تشخیص عالمان محلی قرار می‌دادند. این 
کنشگران در این راستا ضمن پاسخگویی به نیاز افراد جامعه، به جمع‌آوری اندوختۀ اخروی برای 
خود نیز می‌پرداختند که در تم »عقبی‌اندیشی« می‌توان این برساختگی را دید. کنش زنان بیشتر 
بن‌مایه‌های ارزشی و مذهبی دارد. آنان دستیابی به سعادت و رستگاری را بیش‌از لذت دنیاییِ 
تجمیع منافع مادی، مدنظر داشته‌اند و ازاین‌رو وقف اموال خود را موجب سبک‌بالی و فراغت 

روح برای رستگاری و دستیابی به تقدس دانسته‌اند.
وقف در این دوره، عرصه‌ای را برای ظهور و بروز زنان کنشگر در ساختار اجتماعی 
فراهم آورد و آنان در ساخت مدارس و مساجد و سایر اماکن عام‌المنفعه این حضور را 
تثبیت کردند. ولی آنچه کمتر به آن توجه شده‌است، اختصاص‌ندادن مدارس، اماکن و 
بناهای مختص به زنان برای امر آموزش یا سایر خدمات است. بررسی وقف‌نامه‌ها نشان 
می‌دهد که در بیشتر وقف‌نامه‌ها سهمی برای دانش‌اندوزی زنان در ساختار اجتماعی عصر 
صفوی دیده نمی‌شود و این یعنی کمبود وقف در امور زنان، که نشانۀ کم‌اعتنایی ساختار 

جامعۀ خود زنان به این وضع است.
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 استفاده از سهم موقوفه برای ادارۀ امور مدرسۀ علمیه؛ تأمین هزینه‌های روشنایی مسجد و دالان‌ها و 

بیت‌الأخلاء؛ تأمین بوریای مسجد؛ تأمین نیازهای آب )گاو و آب‌کش(؛ توجه به روشنایی و نیازهای روضات؛ 

وضع سهم برای مصارف مدرسۀ علمیه )طلبه، خادم، مدرس و مؤذن(؛ اهتمام به امور مدرسه؛ قراردادن سهم 

از موقوفه برای اماکن مشرفه برای روشنایی و بوی خوش؛ تعیین مقرری برای روشنایی مسجد مأذی‌خان؛ 

رسیدگی به تعمیرات ضروری و بوریای مسجد موقوفه.

تی
وس

ع‌د
نو

استفاده از درآمد معین در هر امر خیر و مفیدی به‌صلاح‌دید متولی؛ قراردادن سهم برای ارباب استحقاق؛ 

تعیین‌کردن سهم معین برای هر مستحق؛ انفاق بر طلاب؛ انفاق بر قراء؛ تقسیم بخشی از درآمد موقوفه 

بر مستحقین؛ انفاق بر فقرا و ارباب استحقاق )طبخ نان و حلوا در شب‌های جمعه(؛ اعطای سهم برای 

مجاورین عتبَین به‌شرط استحقاق )اعم از سادات و غیرسادات و زن یا مرد(؛ قراردادن سهم برای اعانت زائرین 

امام‌حسین هرساله به‌مبلغ معین؛ استفاده از درآمد موقوفه برای امور خیر؛ رسیدگی به امور مستحقین بعداز 

زیادۀ رسیدگی به امور مسجد.
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اعطای حق تولیت به اولاد ذکور واقفه؛ واگذاری حق تولیت بعداز اولاد ذکور به اولاد اناث؛ واگذاری تولیت به 

اولاد ذکور نسل‌اندرنسل؛ واگذاری تولیت بعداز اولاد ذکور به اولاد اناث؛ قراردادن سهم برای اناث و اولاد اناث 

درصورت نبود ذکور پدری؛ تعیین متولی درمیان اولاد ذکور متدینّ به‌قیدقرعۀ شرعی؛ اعطای حق تولیت به 

اولاد اناث درصورت فقدان اولاد ذکور به‌شرط تدین.

جدول 4
 مقوله و تم‌های »کنش فرادستی و 
واگشتی به ساختار اجتماع«
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ز. واگشتی به ساختار اجتماع
زنان این دوره توانستند خود را صاحب پایگاه اقتصادی و اجتماعی کنند و همچون 
کنشگرانی فعال در ساختار جامعۀ صفوی، خود را در موقعیتی متفاوت قرار دهند؛ ولی 
نگاهی به نیات موقوفه‌ها و کدگذاری آن‌ها دالّ بر این است که در مسیر ساختار اجتماعی 
هم‌چنان راه را برای زنان پس‌از خود باز نگذاشتند؛ به‌تعبیری با »واگشتی به ساختار اجتماع« 
تولیت موقوفه‌ها را مانند موازین و ساختار اجتماعی عصر به فرزندان پسر واگذار کردند که 
این امر در همۀ وقف‌نامه‌ها موردتبعیت بوده‌است و چیزی جز واگشت ساختاری نیست. 
به‌عبارتی‌دیگر، اگرچه زنان در این دوره نسبت به گذشته، نقش مهمی در سیاست و دربار 
پیدا کرده بودند -به‌گونه‌ای که تا زمانی‌که خود در قید حیات بودند، متولی موقوفه‌های 
ناظران، و  نام برده نشده‌است- ولی پس‌از حیات خود،  از فرد مذکری  خود بودند و 
متولیان موقوفه‌ها را با اولویت مردان و فرزندان پسر ثبت کرده‌اند. بررسی محتوای اسناد 
نشان می‌دهد که آنان براساس ملاک جنسیتی که بر جامعۀ مردسالار ایرانی حاکم است، 
شرط اصلی تولیت را در فرزندان ذکور دانسته‌اند و اگر سهمی برای اولاد دختری دیده 
می‌شده‌است با درج فقدان فرزندان پسر و با اولویت فرزندان پسر از اولاد دختر بوده‌است؛ 
بدین‌صورت که پس‌از نخست‌زادۀ مذکر اولویت با عمومیت بیشتر به‌ترتیب یا اولاد ذکور 
از اناث، اولاد اناث از ذکور، و اولاد اناث از اناث، بوده‌است و درصورت انقراض، موقوفه 

به معتمدین و صلحا منتقل می‌شود.

نتیجه‌گیری
در بررسی طبقۀ اجتماعی زنان واقف، به‌علت ثبت‌نشدن اطلاعات کافی، امکان دست‌یابی 
به تعداد حقیقی زنان واقف وجود ندارد. ولی در همین آثار به‌جای‌مانده از دورۀ صفوی، 
مشخص شد که هرچند وقف به طبقۀ اجتماعی خاصی اختصاص نداشته‌است، ولی زنان 
عموماً از طبقات بالای جامعه و خاندان سلطنتی حضور پررنگی در وقف اموال داشته‌اند.

موقوفات زنان در این دوره حاکی از به‌رسمیت شناخته‌شدن حق مالکیت زنان در 
این دوره است که سبب مشارکت فعال آنان در وقف اموال، و رونق‌بخشی به فعالیت‌های 
اقتصادی شده‌است. اگرچه آگاهی از انگیزۀ افراد تنها ازطریق مواجهۀ حضوری شناخته 
می‌شود، ولی با تحلیل محتوای اسناد موقوفات و ازطریق موارد مصرف، می‌توان به نیات 
از  واقفان دست پیدا کرد. مطابق تم‌های استخراجی، نیات اصلی زنان واقف که غالباً 
خاندان درباری بودند، ماهیت اقتصادی داشته‌است و وقف بهترین راه برای حفظ اموال و 
دارایی‌هایشان بوده‌است. نظر به اینکه حکومت صفوی مدعی ترویج اندیشۀ شیعی بود، 
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برای کسب مشروعیت، به اقدامات عام‌المنفعه و وقف اموال و دارایی روی آورد. حضور 
شاه‌عباس اول، در رأس موقوفات، مؤید این امر است که پیوند میان سیاست و مذهب 
سبب شد تا ازطریق وقف بتوانند به »مشروع‌سازی« دست بزنند. زنان نیز در یک پیوستار 
به‌دنبال حضور اجتماعی و اقتصادی، بخشی از اموال به‌ارث‌رسیدۀ خود را وقف می‌کردند 
و در لوای وقف، ضمن گسترش اموال و دارایی‌های خود و کسب درآمد ازطریق موقوفه، 
سهمی را برای حکومت درنظر می‌گرفتند تا مالشان را از تجزیۀ پس‌از خود مصون نگه 
دارند. هم‌چنین برای اینکه هم‌چنان »نمایش شیعی‌گری« حفظ شود، سهمی هم برای امور 
مذهبی، ساخت مساجد و امام‌زادگان قرار می‌دادند. ازطرفی در برخی از وقف‌نامه‌ها، 
سهمی که برای روضه‌خوانی و یادکرد واقعۀ عاشورا درنظر گرفته شده‌است بسیار ناچیز 
بود. زنان این دوره ازطریق الگوگیری از حادثۀ کربلا و حضور حضرت زینب )س( در 
جریان‌سازی پس‌از عاشورا، به‌دنبال بازیابی هویت اجتماعی خود در این عصر بودند؛ 

ازاین‌رو، سهمی از موقوفات خود را به روضه‌خوانی اختصاص دادند.
نکتۀ قابل‌تأمل دیگر اینکه زنان این دوره، برای زنان پس‌از خود سهمی در تولیت، نظارت 
و جایگاه اجتماعی در امور موقوفه درنظر نداشتند و در بازگشت به فضای حاکم بر جامعه، دالِ 
مرکزی تولیت و نظارت بر اموال موقوفه برعهدۀ اولاد پسر و به‌ندرت به دختران واگذار می‌شد. 

این امر حاکی از این است که زنان هم‌چنان در ساختار اجتماعی جامعه عمل می‌کردند.
صرف‌نظر از بی‌سهمی زنان در تولیت و ادارۀ موقوفات، نمی‌توان قدرت زنان در سیاست، 
اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی این دوره را نادیده گرفت. زنان واقف سعی داشتند تا موقعیت 
خود را در امور اقتصادی و اجتماعی تثبیت کنند. این امر زنان را از سطح فرودستی جامعۀ آن 
زمان، به زنان فرادست و کنشگر تبدیل می‌کرد که می‌توانستند به نیازهای مختلف جامعۀ خود 

توجه داشته باشند و درصدد »رفع نیازهای روز«، »نوع‌دوستی« را ترویج کنند.
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1. مقدمه
تا سال 1360 مسئولیت نگهداری از حدود هفت‌هزار اسیر عراقی و رسیدگی به امور 
اسکان، حفاظت، تأمین مایحتاج غذایی، پوشاک، کار و بهداشت و درمان آن‌ها به‌عهدۀ 
دژبان‌مرکز و ستاد مشترک ارتش ایران بود. نیروهای نظامی عراقی که از همان روزهای 
نخست دفاع مقدس به اسارت درآمدند و درادامه نیز دَرپیِ عملیات‌های موفقیت‌آمیز شمار 
آن‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شد، ازنظر گرایش سیاسی سه موضع مختلف به جنگ، ایران و 
رژیم بعث عراق داشتند. دستۀ اول، مشهور به اسرای بعثی، به‌شدت طرفدار جنگ، دشمنی 
با ایران و وفادار به رژیم بعث عراق بودند. آن‌ها در دوران اسارت از هر فرصتی برای 
ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کردند. دستۀ دوم، مشهور به اسرای توّاب 
که ازسوی رژیم بعثی عراق اجباراً به جنگ با ایران اعزام شده بودند، حائز اکثریت، عموماً 
شیعه، مخالف جنگ و از رژیم بعث عراق ناراضی بودند. درمیان این دو دسته، اسرای 
بی‌طرف قرار داشتند که در همۀ امور، سیاست میانه را برمی‌گزیدند و بسته به قدرت غالب 
در اردوگاه‌ها گرایش خود را به‌سمت اسرای بعثی یا توّاب تغییر می‌دادند. پس‌از عملیات 
فتح‌المبین، در دوم فروردین 1361، شمار اسرای عراقی به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت 
و راه‌اندازی تشکیلاتی منسجم برای سیاست‌گذاری در امور نگهداری از اسرای جنگی 
ضروری شد. 13 فروردین همان سال، یک روز پس‌از سخنرانی امام‌خمینی )ره( دربارۀ 
رفتار مناسب و منطبق بر قوانین اسلامی با اسرای عراقی، جلسۀ شورای‌عالی دفاع تشکیل 
شد و بنابر مصوبۀ این شورا، کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی مشتمل بر یک دبیرخانه و شش 
کمیتۀ »فرهنگی«، »کار و بوفه«، »بهداشت و درمان«، »تبادل اسرا«، »تبلیغات و روابط‌عمومی« 
و »تشخیص و تفکیک« و یک دادگاه ویژۀ اسرا با هدف نگهداری از اسرای عراقی کار 
خود را آغاز کرد. کمیتۀ فرهنگی وظیفۀ آموزش‌وپرورش، کمیتۀ بهداشت وظیفۀ درمان و 
پیش‌گیری از بیماری، کمیتۀ کار وظیفۀ ایجاد اشتغال و آموزش حرفه‌وفن و کمیتۀ تبادل 
اسرا وظیفۀ مبادلۀ اسرای عراقی را برعهده داشت. هم‌چنین، کمیتۀ تبلیغات و روابط‌عمومی 
وظیفۀ تبلیغات داخلی و بین‌المللی اسیرداری ایران را برعهده داشت. کمیتۀ تشخیص و 
تفکیک نیز وظیفه داشت که با شناسایی اسرای بعثی از هرگونه فعالیت اخلالگرانۀ آن‌ها مثل 
شورش، ایجاد درگیری و فرار از اردوگاه‌ها جلوگیری کند. از همین شرح وظایف کوتاهی 
که دربارۀ هر بخش از کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی ارائه شد، می‌توان فهمید که عملکرد 
کمیتۀ تشخیص و تفکیک متفاوت از سایر کمیته‌ها بوده و این کمیته جایگاهی محوری در 
موفقیت یا شکست اسیرداری ایران داشته‌است. برخلاف سایر کمیته‌ها، اطلاعات چندانی 
دربارۀ عملکرد کمیتۀ تشخیص و تفکیک در دست نیست. این‌که این کمیته چه ساختاری 
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داشته و عملکرد آن در اسیرداری ایران در دوران دفاع مقدس چگونه بوده‌است موضوعی 
است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.

2. پیشینۀ پژوهش
تاکنون هیچ پژوهشی، ساختار و عملکرد »کمیتۀ تشخیص و تفکیک« اسرای عراقی را 
بررسی نکرده‌است و مقالۀ پیش‌رو در نوع خود اولین است. چند اثر مهم با تکیه بر اسناد 
آرشیوی، اسیرداری ایران در دوران دفاع مقدس را بررسی کرده‌اند؛ ولی هیچ‌کدام از آن‌ها 
به موضوع کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی اشاره نکرده‌اند. ازجمله طرح پژوهشی 
»نحوۀ نگهداری اسرای عراقی در اردوگاه‌های ایران« که توسط صباح خسروی‌زاده و 
زیرنظر سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس زیرمجموعۀ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های 
دفاع مقدس در سال 1398 انجام شده‌است. این پژوهش در چهار بخش تدوین شده‌است 
که دو بخش مهم آن به بررسی تشکیل کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی، شرح وظایف و 
مسئولیت‌های آن، کمیته‌های کمیسیون، اسکان اسرا و تأمین مایحتاج آن‌ها در اردوگاه‌ها 
پرداخته‌است و درنهایت با معرفی وظایف و شرح عملکرد سه کمیتۀ کار، فرهنگی، و 
بهداشت و درمان به‌پایان رسیده‌است. هم‌چنین کتاب »حقوق بین‌المللی اسرای عراقی در 
اردوگاه‌های ایران ازمنظر اسناد؛ با تکیه بر اسناد اردوگاه عراقی در بجنورد« اثر بیژن پروان 
ازسوی بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سال 1398 منتشر شده‌است. نویسنده 
در این کتاب ضمن ارائۀ مواد مختلف حقوق بین‌المللی درزمینۀ اسرای جنگی، رفتار 
اسیرداران ایرانی با اسرای عراقی در اردوگاه بجنورد را بررسی کرده‌است و شماری از اسناد 
مهم با موضوع رفتار ایران با اسرای عراقی را منتشر کرده‌است. ازجمله مهم‌ترین مباحث 
این کتاب می‌توان به شرایط زندگی اسرا، بهداشت و درمان، وضعیت  مطرح‌شده در 
اشتغال، تفریحات و فعالیت‌های مذهبی آن‌ها در اردوگاه بجنورد اشاره کرد. این دو اثر مهم 
هرچند درزمینۀ اسیرداری ایران بسیار حائز اهمیت هستند، ولی درارتباط‌با تشکیل کمیتۀ 

تشخیص و تفکیک و وظایف و عملکرد آن اطلاعاتی ارائه نکرده‌اند.
به‌طورکلی، اطلاعات دربارۀ کمیتۀ مزبور و عملکرد آن به‌صورت بسیار مختصر و 
پراکنده تنها در کتاب »تاریخ شفاهی اسیرداری: مهمانان ناخوانده« موجود است. این اثر 
مجموعه‌ای است از مصاحبه‌های تاریخ شفاهی با بیست نفر از مسئولان کمیسیون ادارۀ 
اسرای عراقی. این مصاحبه‌ها را احمد نوروزی فرسنگی انجام داده‌است و خانم نسرین 
نگاهبان آن‌ها را تدوین کرده است و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس این 
کتاب را منتشر کرده‌است. چگونگی تشکیل کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی، رفتار با اسرای 
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عراقی و عملکرد کمیته‌های مختلف کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی از مهم‌ترین مباحثی است 
که در قالب خاطرات مسئولان ذکر شده‌است. در این کتاب در مصاحبه با عسگر روح‌نواز، 
سرپرست وقت کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی، اطلاعاتی دربارۀ تشکیل کمیتۀ 
مزبور ارائه شده‌است. لازم به ذکر است که در کتاب مهم »اسیرداری: اسیرداری خودی 
و دشمن در جنگ تحمیلی« نوشتۀ احمد نوروزی فرسنگی )1385( با موضوع تشکیل 
کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی و وظایف کمیته‌های زیرمجموعۀ آن به کمیتۀ تشخیص و 

تفکیک اسرای عراقی هیچ اشاره‌ای نشده‌است.
پژوهش حاضر به‌صورت مستقل و براساس اسناد و مدارک آرشیوی منتشرنشده، 
درَپیِ پاسخ به این پرسش است که کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی چه اقداماتی 
درجهت نگهداری اسرای عراقی انجام داده‌است و چه جایگاهی در اسیرداری ایران در 

دوران دفاع مقدس داشته‌است؟
این پژوهش از دو جهت اهمیت دارد. نخست شناخت یکی از کمیته‌های مهم و 
تأثیرگذار در نگهداری اسرای عراقی که تاکنون بررسی نشده‌است و دوم، استفاده از اسناد و 
مدارک آرشیویِ منتشرنشدۀ سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، شامل صورت‌جلسات و 
مکاتبات کمیتۀ تشخیص و تفکیک با سایر اداره‌ها و کمیته‌ها که اطلاعاتی مهم و دست‌اول 

از عملکرد این کمیته به‌دست می‌دهند.

نمودار 1
شمار اسرای عراقی در سه سال اول دفاع 
مقدس )نگاهبان، 1397، ص22(
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3. تشکیل کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی
همان‌طورکه گفته شد اسرای عراقی ازنظر گرایش سیاسی به سه دستۀ بعثی، توّاب و 
بی‌طرف تقسیم می‌شدند و نگهداری آن‌ها بدون توجه به گرایش سیاسی‌شان غیرعقلانی 
بود. ازمیان این سه دسته، اسرای بعثی همواره در تلاش بودند به هر طریقی به ایران ضربه 
بزنند. بسیاری از شورش‌ها و درگیری‌های رخ‌داده در اردوگاه‌ها حاصل فعالیت‌های 
تشکیلاتی آن‌ها بود. بعثی‌ها با شایعه‌پراکنی در اردوگاه‌ها به تحریک سایر اسرا دست 
می‌زدند و باعث بدبینی آن‌ها به مسئولان جمهوری اسلامی ایران می‌شدند )سامدم، 
زونکن 593، ج6، ص6(. آن‌ها به‌ویژه مانع بزرگی بر سر راه اجرای سیاست‌های فرهنگی 
در اردوگاه‌ها ازجمله انجام فرایض دینی سایر اسرا بودند )نگاهبان، 1397، ص361(. 
تشکیل جلسات مخفی با اسرا و به‌دست‌گرفتن رهبری آن‌ها از دیگر فعالیت‌های اسرای 
بعثی در اردوگاه‌های اسرای عراقی بود )سامدم، زونکن 618، ج1، ص70(. بعثی‌ها 
هم‌چنین به‌صورت مداوم در تلاش بودند اسرای دیگر را به‌دلیل همراهی با مسئولان 
اردوگاه‌ها بترسانند )سامدم، زونکن 618، ج1، ص134(. به‌گفتۀ مسئولان وقتِ کمیسیون 
ادارۀ اسرای عراقی، اسرای بعثی در اردوگاه‌ها به‌صورت سیستمی، فضایی را به‌وجود 
می‌آوردند که دیگر اسرا را کنترل کنند. هیچ‌کس بدون اجازۀ بعثی‌ها نمی‌توانست کاری 
انجام دهد. آن‌ها مخالفان را کتک می‌زدند و جیرۀ غذایی‌شان را برمی‌داشتند و مانع انجام 
فرایض دینی دیگر اسرا می‌شدند )نگاهبان، 1397، ص117، ص132(. آن‌ها هم‌چنین 
با ایجاد رعب و وحشت مانع پیوستن اسرای بی‌طرف به اسرای توّاب بودند )سامدم، 
زونکن 610، ج1، ص30(. آخرین اقدامات آن‌ها مربوط به دوران بعداز پذیرش قطعنامۀ 
598 توسط جمهوری اسلامی ایران بود. آن‌ها در اردوگاه‌های مختلف تحریک اسرای 
بی‌طرف و اسرای تواّب را شروع کردند و طوری به آن‌ها القا کردند که پس‌از بازگشت 
به عراق به‌عنوان خیانت‌کار محاکمه خواهند شد. این اقدامات آن‌ها بی‌تأثیر هم نبود؛ 
شواهد نشان می‌دهد که شایعه‌سازی و تحریکات آن‌ها باعث شده بود برخی اسرای 

توّاب و بی‌طرف به صفوف اسرای بعثی بپیوندند )سامدم، زونکن 618، ج1، ص70(.
دستۀ دیگر اسرا، اسرای بی‌طرف بودند که به آن‌ها اسرای مستقل نیز گفته می‌شد. 
آن‌ها گرایش سیاسی خاصی نداشتند و اگر تحت نظارت دقیق قرار می‌گرفتند، هیچ 
مشکلی به‌وجود نمی‌آوردند )نگاهبان، 1397، ص204(. به اسرای بی‌طرف این اختیار 
داده شده بود که تصمیم بگیرند که با کدام دسته از اسرا در یک کمپ هم‌گروه شوند 
ایران  اسیرداری  برای  هرچند  بی‌طرف  اسرای  ص24(.  ج2،   ،591 زونکن  )سامدم، 
خطری محسوب نمی‌شدند، ولی غفلت از آن‌ها می‌توانست مخاطره‌آمیز باشد؛ چون 
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اگر تحت‌نفوذ اسرای بعثی قرار می‌گرفتند، می‌توانستند در اجرای نقشه‌های مخرب آن‌ها 
نقش‌آفرینی کنند.

دستۀ سوم که اکثریت اسرا را شامل می‌شد اسرای توّاب بودند. توّاب به اسرایی گفته 
می‌شد که اغلب به‌اجبار و ناآگاهانه وارد جنگ شده بودند و بعداز اسارت، تحت‌تأثیر رفتار 
فرماندهان اردوگاه‌ها و برخورد اعضای کمیته‌های فرهنگی از شرکت در جنگ پشیمان 
می‌شدند. بسیاری از این اسرا در طی دوران اسارت خود برای حضور در جبهه و جبران 
اشتباهات خود درخواست می‌دادند. آن‌ها در طومارهایی که گاهی با خون خود امضا 
می‌کردند درخواست می‌کردند تا برای نبرد با رژیم بعث و سرنگونی صدام به جبهه اعزام 
شوند )سامدم، زونکن 609، ج1، ص8، ص16(. اسرای توّاب این زمینه را داشتند که علیه 
صدام و رژیم بعثی قرار بگیرند. آن‌ها غالباً مذهب تشیع داشتند و در بسیاری از اردوگاه‌ها 
با مسئولان ایرانی همکاری می‌کردند. اغلب، ارشد اردوگاه‌ها ازمیان اسرای توّاب انتخاب 

می‌شد )سامدم، زونکن 611، ج1، ص8(.
جدای از تنوع در گرایش سیاسی، اسرای عراقی ازنظر مذهب، قومیت و ملیت نیز 
متنوع بودند و مسئولان اسیرداری ایران برای حفاظت و نگهداری از آن‌ها و پیشگیری 
از خطرات احتمالی باید این تنوع‌ها را مدنظر قرار می‌دادند. بدون شک، نگهداری ده‌ها 
هزار اسیر عراقی در داخل کشور مخاطرات بسیاری به‌دنبال داشت. درگیری‌های مذهبی 
و قومی، شورش‌ها و خراب‌کاری‌ها و فرار اسرا ازجملۀ مهم‌ترین آن‌ها بودند که وقوع 
هرکدام از آن‌ها تبعات بدی به‌دنبال داشت. با آگاهی از این وضعیت، کمیتۀ تشخیص و 
تفکیک اسرای عراقی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی با 
هدف جلوگیری از چنین رخدادهایی تشکیل شد. براساس دستورالعمل تشکیل کمیتۀ 
بین  نقل‌وانتقال  برای  را  عراقی  اسرای  داشت  وظیفه  کمیته  این  تفکیک،  و  تشخیص 
اردوگاه‌ها انتخاب کند؛ اسرای معلول را برای اعزام به کشورشان شناسایی و تأیید کند؛ و 
از همه مهم‌تر صلاحیت اسرا را برای پناهندگی و اعزام به جبهه تأیید کند. اعضای کمیتۀ 

تشخیص و تفکیک به‌شرح زیر بود:
نمایندۀ دبیرخانۀ شورای‌عالی دفاع؛

نمایندۀ ساحفاجا )سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران(؛
نمایندۀ کمیتۀ فرهنگی؛

نمایندۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
نمایندۀ جناب حجت‌الاسلام حکیم ]مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق[ )سامدم، 

زونکن 605، ج1، ص164(.
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به‌طورکلی، فعالیت کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی به اطلاعاتی متکی بود که 
باید دربارۀ هر اسیر به‌دست می‌آورد؛ این‌که اسرا چه عقاید سیاسی دارند؟ چه تخصصی 
اطلاعاتی  و  است؟  چگونه  آن‌ها  جسمانی  وضعیت  دارند؟  نظامی  درجۀ  چه  دارند؟ 
ازاین‌دست. بدون اطلاعات دقیق و موثق، این کمیته نمی‌توانست به هیچ‌یک از وظایف 
اصلی خود مانند شناسایی اسرای معلول، بیمار، و تأیید صلاحیت پناهندگان و داوطلبان 
اعزام به جبهه جامۀ عمل بپوشاند؛ به‌عبارت‌دیگر، اطلاعات مهم‌ترین ابزار کار کمیتۀ 
تشخیص و تفکیک بود و بدون اطلاعات ماهیت وجودی این کمیته زیر سؤال می‌رفت. 
ولی کمیتۀ تشخیص و تفکیک، اطلاعات خود را از کجا گردآوری می‌کرد؟ بررسی‌ها 
نشان می‌دهد این کمیته از سه طریق عمده، اطلاعات موردنیازش را به‌دست می‌آورده‌است: 

مصاحبه با اسرا؛ گزارش‌های اسرا؛ و اطلاعات سایر کمیته‌ها و نهادها.

1. 3. مصاحبه با اسرای عراقی
کمیتۀ تشخیص و تفکیک با اسرای عراقی مصاحبه می‌کرد و اطلاعات کامل هر اسیر را در 
پرونده‌اش درج می‌کرد. این اسرا ملزم بودند فرم‌هایی را پر کنند که در آن‌ها سؤالاتی دربارۀ 
مشخصات آن‌ها طرح شده بود. بررسی اسناد نشان می‌دهد که از فرم‌های مشخصات مختلفی 
برای کسب اطلاعات از اسرا استفاده می‌شده‌است. نام، نام‌خانوادگی، سال تولد، محل تولد، 
مذهب، درجه، یگان، درجۀ حزبی، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات از سؤالات مشترک در 
همۀ برگه‌های مشخصات اسراست. تخصص، تاریخ و محل دستگیری و اطلاعاتی دربارۀ 
وضعیت معلولیت، میزان حضور در اردوگاه‌ها، مأموریت جنگی و رفتار اسیر در اردوگاه 
از بخش‌های مهم غیرمشترک در این فرم‌هاست. در جدول زیر اطلاعات درخواست‌شده 

مربوط به یک نمونه از فرم‌های مشخصات مخصوص اسرای عراقی ذکر شده‌است.

جدول 1
نمونه‌مشخصات دریافتی از اسرای عراقی

)سامدم، زونکن 596، ج1، ص94(.
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ازآنجاکه ممکن بود اسرا در مصاحبه‌ها اطلاعات نادرستی از خود ارائه کنند یا در 
فرم‌های مشخصات بنویسند، کمیتۀ تشخیص و تفکیک وظیفه داشت اطلاعات به‌دست‌آمده 
را صحت‌سنجی کند. این صحت‌سنجی اغلب با کمک اطلاعات سایر اسرا و نهادهای 

ذی‌ربط انجام می‌شد.

2. 3. گزارش اسرای عراقی
کمیتۀ تشخیص و تفکیک با برنامه‌ای دقیق و منسجم شبکۀ خبری گسترده‌ای را درمیان 
اسرای عراقی تشکیل داده بود تا مانع هرگونه خرابکاری، فرار و شورش در اردوگاه‌ها 
شود. این کمیتۀ برخی از اطلاعات موردنیازش را از بین اسرا به‌دست می‌آورد. اسرای توّاب 
اغلب دربارۀ اسرای بعثی اطلاعاتی به‌دست می‌آوردند و در اختیار مسئولان اردوگاه‌ها قرار 
می‌دادند. بیشترِ اطلاعات موردنیاز این کمیته مربوط به اسرای بعثی و فعالیت‌های آن‌ها بود. 
اطلاعات مربوط به اسرای بعثی از مصاحبۀ خود آن‌ها و نیز از گزارش‌هایی که اسرای توّاب 
یا بی‌طرف به کمیتۀ تشخیص و تفکیک می‌دادند تهیه می‌شد )سامدم، زونکن 593، ج6، 
ص58(. اطلاعاتی که اسرای تواب یا بی‌طرف دربارۀ اسرای بعثی ارائه می‌کردند درصورتی‌که 
به تأیید چند اسیر دیگر نیز می‌رسید در پروندۀ آن‌ها درج می‌شد. در سوابق برخی اسرای بعثی 
اتهاماتی مثل قتل در اردوگاه و دزدی یا سازمان‌دهی اسرا یا تحریک آن‌ها دیده می‌شد که غالباً 

چند اسیر این سوابق را تأیید کرده بودند )سامدم، زونکن 592، ج5، ص426(.
بررسی برخی گزارش‌های اسرای توّاب نشان می‌دهد آن‌ها اغلب اطلاعات بسیار 
کاملی از اسرای بعثی ارائه می‌کردند و در مواقعی وضعیت کلی اسرای بعثی را شرح 
می‌دادند. برای مثال در برخی موارد گزارش وضعیت کلی اردوگاه‌ها مثل میزان نفوذ 
بعثی‌ها در اردوگاه و آشپزخانۀ اردوگاه توسط اسرای توّاب ارائه و درنهایت پیشنهادهایی 
برای نگهداری بهتر اردوگاه‌ها در اختیار مسئولان قرار می‌گرفت. مثلًا پیشنهاد می‌شد 
اسرای صِغر سن به کمپ نگهداری اسرای توّاب منتقل شوند یا اسرای بعثیِ بانفوذ به 

اردوگاه‌های دیگر فرستاده شوند )سامدم، زونکن 594، ج8، صص 246-245(.

3. 3. اطلاعات سایر نهادها
اعضای تشکیل‌دهندۀ کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی مانند سازمان اطلاعات و 
سپاه پاسداران و کمیتۀ فرهنگی وظیفه داشتند اطلاعات موردنیاز از اسرای عراقی را در 
اختیار کمیتۀ مزبور قرار دهند. این اعضا با شناسایی اسرای بعثی آن‌ها را به کمیتۀ تشخیص 
و تفکیک معرفی می‌کردند تا این کمیته صحت گزارش‌ها را تأیید کند. برای نمونه، رئیس 
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ادارۀ اسرایِ عراقیِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گزارشی به کمیتۀ تشخیص و تفکیک، 
هویت اصلی دو تن از اسرای سرباز را به‌صورت زیر اعلام کرد و از کمیتۀ تشخیص و 

تفکیک خواست این اطلاعات را با سایر گزارش‌ها دربارۀ اسرای مزبور مقایسه کند:
طبق گزارش واصله، دو تن از افسران رژیم بعث عراق که در عملیات والفجر 10 به 

اسارت رزمندگان اسلام درآمده‌اند خود را سرباز معرفی کرده‌اند:
کامل ساجد: برادر فرماندهِ سپاه یکم ارتش بعث عراق؛

راشد عبدی: مسئول اطلاعات سپاه یکم ارتش بعث عراق؛
منبع خبر: اتحادیۀ میهنی کردستان عراق )سامدم، زونکن 596، ج2، ص122(.

4.  عملکرد کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی
شواهد نشان می‌دهد اسیرداری ایران در دوران دفاع مقدس عملکرد مثبتی داشته‌است. 
شورش، درگیری و فرار اسرا در اردوگاه‌های ایران کم‌تر از اردوگاه‌های عراق بوده‌است که 
نشان از عملکرد موفقیت‌آمیز اسیرداری ایران است. برای اثبات این مدعا مستندات بسیاری 
وجود دارد. در بحث فرار اسرا، باتوجه‌به ایجاد ساختار اطلاعاتی و تشکیلات خبری میان 
اسرای عراقی در هر اردوگاه این اتفاق به‌ندرت رخ می‌داد )نگاهبان، 1397، ص52(. 
شمار درگیری‌های میان اسرای عراقی که بیشتر به‌دلیل گرایش سیاسی و اختلافات مذهبی 
رخ می‌داد بسیار اندک بود. مسئولان اردوگاه‌ها پیش‌از رخداد شورش و درگیری، اسرای 
تفرقه‌افکن و تحریک‌کننده را شناسایی، محاکمه و به اردوگاه دیگر منتقل می‌کردند )سامدم، 
زونکن 524، ج1، صص 1-266(. اگر اختلافی بین اسرا وجود داشت که ممکن بود در 
آینده به درگیری منجر شود، موضوع توسط کمیتۀ تشخیص و تفکیک بررسی می‌شد و 
برای حل آنْ جلسه تشکیل می‌شد )سامدم، زونکن 524، ج1، ص110(. البته این به‌معنای 
آن نبود که در اردوگاه‌ها هیچ‌گونه شورش یا درگیری رخ نمی‌داد؛ برای نمونه، در یک مورد 
شماری از اسرای بعثی در اسفند 1361 در زمان بازدید کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در 
اردوگاه تختی شورش کردند )نگاهبان، 1397، ص434(. در نمونه‌ای دیگر در سال 1363 
در درگیرهای میان اسرای عراقی در اردوگاه‌های پرندک و ساری چند نفر کشته شدند 
)خرمی، 1387، ج4، ص91(. هم‌چنین، در خرداد سال 1365 میان گروهی از خلبانان و 
اسرای بعثی درگیری شدیدی رخ داد که به زخمی‌شدن چند نفر از آن‌ها منجر شد )سامدم، 
زونکن 616، ج2، صص 10-16(. برخلاف داخل ایران، در اردوگاه‌های اسرای ایرانی 
در عراق گزارش‌های زیادی دربارۀ شورش اسرا ثبت شده‌است. در یک نمونه، هیئت 
بازدید سازمان ملل متحد گزارش کرده‌است که در شورشی که در اردوگاهی در موصل 
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رخ داده بود دست‌کم پنج اسیر ایرانی کشته و بسیاری زخمی شده بودند )خرمی، 1387، 
ج4، ص71(. جدای از روایات اسرای ایرانی از این شورش‌ها، اسناد منتشرشدۀ مربوط به 
بازدید هیئت‌های سازمان ملل متحد، مواردی از وقوع شورش در اردوگاه‌های ایرانی در 

عراق را گزارش کرده‌اند )خرمی، 1387، ج4، صص 71-73 و ص80(.
درادامه به‌صورت مجزا به عملکرد کمیتۀ تشخیص و تفکیک در نگهداری اسرای 

عراقی و نقش آن در موفقیت اسیرداری ایران می‌پردازیم:

1. 4.  شناسایی و تفکیک اسرای معلول، بیمار، و مجروح
یکی از وظایف اصلی کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی بررسی وضعیت جسمانی 
اسرا و شناسایی و تأیید صلاحیت اسرای معلول و بیماران صعب‌العلاج با هدف پذیرش 
یا اعزام آن‌ها به کشورشان بود )سامدم، زونکن 605، ج1، ص164؛ سامدم، زونکن 591، 
ج1، ص10؛ سامدم، زونکن 592، ج5، ص108(؛ چراکه ممکن بود درمیان این اسرا، 
اسیری به معلولیت یا بیماری تمارض کند یا این‌که بازگشت او ازنظر امنیتی به زیان 
ایران باشد. ازطرفی برخی اسرای معلول پس‌از بازگشت به عراق با مصاحبه با رسانه‌ها 
اطلاعات نادرستی از رفتار ایران با اسرا ارائه می‌کردند یا این‌که ممکن بود اسیری که 
سرباز معلول معرفی شده بود یکی از مقامات نظامی بعثی باشد. بر همین اساس، شناسایی 
و تأیید صلاحیت اسرا برای بازگشت وظیفۀ مهمی بود که کمیتۀ تشخیص و تفکیک 
باید با دقت به آن عمل می‌کرد. اسرای معلول یا بیمار اغلب توسط کمیتۀ بهداشت و 
درمان، کمیتۀ فرهنگی و در مواردی کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی و سازمان حفاظت 
اطلاعات، شناسایی و به کمیتۀ تشخیص و تفکیک معرفی می‌شدند تا افزون‌بر بررسی 
و تأیید صعب‌العلاج‌بودن بیماری و معلولیتشان، ازنظر امنیتی و عقیدتی نیز بررسی شوند 

)سامدم، زونکن 594، ج8، ص140(.
حتی اسرایی که پس‌از معاینه، به درخواست کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به فهرست 
بازگشت به عراق اضافه می‌شدند نیز ابتدا باید به تأیید کمیتۀ تشخیص و تفکیک می‌رسیدند 
)سامدم، زونکن 599، ج10، ص258(. در مواردی هم، اسرای معلول، بیمار و مجروح 
به‌صورت انفرادی به کمیتۀ تشخیص و تفکیک معرفی می‌شدند تا وضعیتشان بررسی شود. 
برای نمونه در یک مورد، رئیس وقت سازمان حفاظت اطلاعات- دایرۀ اسرا، در نامه‌ای 
به سرپرست کمیتۀ تشخیص و تفکیک برای رسیدگی به وضعیت یکی از اسرای معلول 
درخواست داده‌است )سامدم، زونکن 596، ج1، ص58(. یا در نمونه‌ای دیگر، کمیسیون 
ادارۀ اسرای عراقی در سوم خردادماه 1365 از کمیتۀ تشخیص و تفکیک درخواست کرد 
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معلولیت اسیری را که بیمارستان 502 تهران معلولیتش را تأیید کرده بود ارزیابی کند 
و درصورت تأیید، او را به فهرست اسرای معلول اعزامی به عراق اضافه کند )سامدم، 
زونکن 597، ج4، ص306(. کمیتۀ تشخیص و تفکیک برای شناسایی اسرای معلول و 
بیمار به اردوگاه‌های مختلف می‌رفت و پس‌از مصاحبه با اسرای بیمار ازمیان آن‌ها بیماران 
معلول را انتخاب می‌کرد. برای مثال در مردادماه 1364 این کمیته متشکل از نمایندۀ دبیر 
وقت شورای‌عالی دفاع و کمیسیون ادارۀ اسرای جنگی، نمایندۀ ساحفاجا، نمایندۀ کمیتۀ 
فرهنگی و نمایندۀ آیت‌الله حکیم برای شناسایی اسرای معلول به اردوگاه منجیل رفتند و 
پس‌از بررسی و مصاحبه با شمار زیادی از اسرای بیمار، پنج نفر از آن‌ها را برابر با مصوبات 
کمیسیون ادارۀ اسرای جنگی به‌عنوان معلول واجد شرایط بازگشت به عراق شناسایی 

کردند )سامدم، زونکن 611، ج1، ص6(.
کمیتۀ تشخیص و تفکیک برای هر معلول پرونده‌ای تشکیل می‌داد که اطلاعاتی از 
اسیر معلول و نوع بیماری‌اش در آن درج می‌شد. برای مثال: »سرباز ...؛ رسته پیاده؛ کشاورز؛ 
فرزند ندارد؛ اهل نجف؛ حدود سه ماه قبل عمل جراحی انجام داده]است[ در بیمارستان 
502؛ سرطان دارد« )سامدم، زونکن 596، ج1، ص8(. در فرم‌هایی که کمیتۀ تشخیص و 
تفکیک تهیه می‌کرد اطلاعات مربوط به معلولیت اسرا نیز درج می‌شد. برای مثال در نمونه‌ای 
آمده‌است: »اصابت ترکش به ران پای راست و ایجاد شکاف و تورم شدید در پا و شکستگی 
استخوان کاملًا مشهود است )معلول واقعی می‌باشد(« )سامدم، زونکن 596، ج1، ص94(. 
در نمونۀ دیگر نوع بیماری اسیری عراقی تومور پانکراس و سل تشخیص داده شده و او 
در فهرست بیماران صعب‌العلاج قرار گرفته‌است )سامدم، زونکن 591، ج1، ص6(. در فرم 
مشخصات اسرای معلول سه بخش مهم وجود داشت: نظریۀ ارشد اردوگاه؛ نظریۀ پزشک 
کمپ؛ نظریۀ کمیتۀ تشخیص و تفکیک. درواقع این سه رکن در قرارگرفتن اسیر معلول و 
بیمار در فهرست اعزام به عراق نقشی تعیین‌کننده داشتند. ارشد هر کمپ یا آسایشگاه باید 
اسیر مدنظر را ازنظر عقیدتی تأیید می‌کرد. مثلًا اعلام می‌کرد که اسیر توّاب است یا بعثی یا 
بی‌طرف. در مواردی نیز با درج کلمۀ خوب یا بد نظر خود را اعلام می‌کرد. پزشک کمپ نیز 
وضعیت اسیر را ازنظر نوع بیماری یا معلولیت اعلام می‌کرد. درنهایت مسئول کمیتۀ تشخیص 
و تفکیک نیز باید نوع بیماری یا معلولیت را تأیید و وضعیت عقیدتی‌سیاسی او را نیز ارزیابی 
می‌کرد و درنهایت نظر خود را مبنی‌بر بازگشت یا عدم بازگشت اسیر در پایان برگه می‌نوشت 

و امضا می‌کرد )سامدم، زونکن 597، ج5، ص66(.
برخی اسرا هم ممکن بود با تمارض به بیماری و معلولیت تلاش کنند خود را جزو 
افراد اعزامی به کشورشان قرار دهند. درنهایت، برای هر معلول شورای پزشکی تشکیل 
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می‌شد و طی آنْ پزشکان نظر نهایی خود را دربارۀ بیماری یا معلولیت اسیر اعلام می‌کردند 
و تصمیم می‌گرفتند که اسیر مدنظر شرایط اعزام به عراق را دارد یا خیر؟ ازآنجاکه این اسرا 
دائماً زیرنظر بودند به‌محض آگاهی از تمارض، نام آن‌ها از فهرست معلولان حذف می‌شد. 
وظیفۀ شناسایی اسرای متمارض با کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرا بود. درصورت کشف 
اسیر متمارض، این تمارض طی نامه‌ای به سایر مقامات اعلام می‌شد )سامدم، زونکن 598، 

ج8، ص330؛ زونکن 597، ج7، ص100(.
معمولاً اسرای معلولی که اعزامشان قطعی می‌شد در تلاش بودند تا با بعثی‌ها ارتباط برقرار 
کنند. وظیفۀ کمیتۀ تشخیص و تفکیک این بود که به‌دلایل امنیتی مانع از این ارتباط شود )سامدم، 
زونکن 616، ج2، ص14(. در یکی از موارد اسیر معلولی به‌دلیل ارتباط مداوم با اسرای بعثی 
و احتمال این‌که قصد دارد اطلاعاتی از سایر اسرا به عراق ببرد تحت‌نظر قرار گرفت و سازمان 
حفاظت اطلاعات طی نامه‌ای از کمیتۀ تشخیص و تفکیک درخواست کرد که پس‌از بررسی این 
موضوع درصورت تأیید، نام آن اسیر را از فهرست معلولان حذف کند )سامدم، زونکن 597، 
ج4، ص18(. در مورد دیگر به‌تاریخ سوم خردادماه 1365 سازمان حفاظت اطلاعات از کمیتۀ 
تشخیص و تفکیک درخواست کرد، یکی از اسرای معلول را که گفته شده‌است دَرپیِ ارتباط 
با عناصر بعثی فهرستی از اسرای توّاب را تهیه کرده‌است و قرار است به عراق ببرد ارزیابی کند 
)سامدم، زونکن 597، ج4، ص34(. اسرای بیمار و معلولی که مشکل‌آفرین بودند با نظر کمیتۀ 
تشخیص و تفکیک از اعزامشان به عراق ممانعت می‌شد )سامدم، زونکن 616، ج2، ص122(.
درنهایت، اسرای بیمار و معلول پس‌از تأیید نهایی و قرارگرفتن در فهرست اعزام به عراق 
به اردوگاهی مجزا فرستاده می‌شدند. بنابه دلایل امنیتی تنها یک هفته قبل‌ازآنکه ترتیب بازگشت 
اسرای بیمار و معلول داده شود به آن‌ها اطلاع داده می‌شد که قرار است بازگردانده شوند. این 
سیاست باعث می‌شد چنانچه احیاناً بنابه دلایلی بازگشت آن‌ها به تأخیر افتاد، به ضربۀ روحی 

دچار نشوند )خرمی، 1387، ج4، ص105(.
توجه به این نکته ضروری است که همۀ اسرای معلول یا بیمار به عراق عودت داده 
نمی‌شدند. درصورتی‌که معلول یا بیمار قابل‌درمان یا نگهداری بود، او را در اردوگاه‌های 
مخصوص نگهداری می‌کردند. برای مثال کمیتۀ تشخیص و تفکیک در نامه‌ای به کمیسیون 
ادارۀ اسرای عراقی از نابینایی یکی از اسرا باوجود انجام معالجات خبر داده و درخواست 
کرده‌است که برای سهولت زندگی به اردوگاه دیگری منتقل شود )سامدم، زونکن 599، 
ج11، ص62(. اسرای بیمار به‌دلیل کمبود امکانات در شهرستان‌ها به اردوگاه‌های اسرای 
عراقی در پایتخت منتقل می‌شدند. وظیفۀ این انتقال نیز به‌عهدۀ کمیتۀ تشخیص و تفکیک 

بود )سامدم، زونکن 598، ج8، ص22 و ص424(.
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2. 4. نقل‌وانتقال اسرای عراقی در اردوگاه‌ها
یکی از وظایف اصلی کمیتۀ تشخیص و تفکیک »اجرای دستور کمیسیون ]ادارۀ اسرای 
عراقی[ دربارۀ شناسایی و انتخاب و تهیۀ فهرست اسامی اسرا با هدف هرگونه نقل‌وانتقال 
بین اردوگاه‌های مختلف« بود )سامدم، زونکن 605، ج1، ص163(. سیاست اسیرداری 
ایران نگهداری هر سه دسته اسیرِ بعثی، بی‌طرف و توّاب در اردوگاهی مشترک، ولی در 
کمپ‌های جداگانه بود. شناسایی اسرای بعثی بانفوذ که می‌توانستند نقش رهبری و هدایت 
سایر اسرا را برعهده گیرند نیز از وظایف کمیتۀ تشخیص و تفکیک بود. این کمیته پس‌از 
تأیید هویت اسرای بعثی بانفوذ، فهرستی از آن‌ها تهیه می‌کرد و دستور جداسازی آن‌ها را 
صادر می‌کرد )سامدم، زونکن 596، ج2، ص130(. نگهداری شمار زیادی از اسرای بعثی 

در یک اردوگاه همواره مخاطره‌آمیز بود.
به‌طورکلی، انتقال و جابه‌جایی اسرای عراقی از اردوگاهی به اردوگاه دیگر به‌دلایل 
مختلفی انجام می‌شد. برخی، آشنایی اسرا با فضاهای جدید و دوری از یکنواختی دورۀ 
اسارت را از عوامل اصلی اتخاذ این سیاست عنوان کرده‌اند )نگاهبان، 1397، ص120(. این 
دلیل پشتوانۀ علمی نیز داشت؛ چراکه براساس تحقیقات انجام‌شده بر روی اسرای جنگی، 
زندگی یکنواخت و تکراری آن‌ها در اردوگاه‌ها از عوامل مهم بروز تشنج و بحران شناخته 
شده بود )چاشمی نبوی و دیگران، 1397، ص40(. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد مسائل امنیتی 
هم در اتخاذ این سیاست نقش اساسی داشته‌است. مثلًا جلوگیری از تشکیل گروه‌های 
خرابکار یا فرار اسرا که اجرای نقشۀ فرارشان به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و شناخت کامل 
محیط اطراف نیاز داشت. ظاهراً این سیاست باعث نگرانی رژیم بعث عراق شده بود و 
آن‌ها به‌خوبی می‌دانستند که اجرای آنْ چه عواقبی برای آن‌ها دارد. بر همین اساس، در سال 
1363ش/1984م، نمایندۀ رژیم بعث عراق در سازمان ملل متحد برای »تغییر محل اسیران 
جنگ« توسط ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد اعتراض کرد و آن را سیاستی درجهت 

تضعیف مقاومت اسرای عراقی معرفی کرد )خرمی، 1387، ج4، صص 43-40(.
ولی غیراز سیاست کلی‌ای که گفته شد، چه عواملی باعث می‌شد اسرای عراقی در 

چرخۀ جابه‌جایی قرار گیرند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درگیری میان اسرا، تحریک اسرا و شورش مهم‌ترین عوامل 
انتقال اسرا از اردوگاه خود به اردوگاهی جدید بودند. در بسیاری از موارد، جابه‌جایی‌ها 
به‌دلیل درگیری میان اسرا رخ می‌داد. در این وضعیت، کمیتۀ فرهنگی از کمیتۀ تشخیص 
و تفکیک درخواست می‌کرد اسرای خاطی را به اردوگاه دیگری منتقل کند )سامدم، 
زونکن، 593، ج6، ص198(. کمیتۀ تشخیص و تفکیک به‌صورت مداوم اسرای بعثی 
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را رصد می‌کرد تا مبادا با تحریک سایر اسرا زمینۀ شورش و اعتصاب در اردوگاه‌ها را 
فراهم کنند. به‌ویژه پس‌از پایان دفاع مقدس و داغ‌شدن بازار شایعات دربارۀ آیندۀ اسرا، 
برخی از اسرا با شایعه‌پراکنی و دامن‌زدن به اختلافاتِ اسرای توّاب و بعثی‌ها باعث ایجاد 
تنش در اردوگاه‌ها می‌شدند. به‌درخواست کمیتۀ فرهنگی، کمیتۀ تشخیص و تفکیکْ این 
اسرا را شناسایی می‌کرد و به اردوگاه‌های جدید منتقل می‌کرد )سامدم، زونکن 610، ج1، 
ص268(. به‌طورکلی، کمیتۀ تشخیص و تفکیک ازطرف دبیر شورای‌عالی دفاع که ریاست 
کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی را نیز برعهده داشت، مأموریت داشت به اردوگاه‌های دچار 
آشوب و اعتصاب برود و پس‌از بررسی عوامل و شناسایی مسببانْ آن‌ها را به اردوگاه‌های 

دیگر منتقل کند )سامدم، زونکن 613، ج1، ص8 و ص18(.
در مواردی نیز خود اسرا خواستار جابه‌جایی و انتقال به اردوگاه‌های دیگر بودند. در یک 
مورد مهم، یکی از اسرای توّاب که با مسئولان اردوگاه همکاری می‌کرد، پس‌از شناسایی توسط 
اسرای بعثی و خطراتی که ممکن بود او را تهدید کند، به یکی از اردوگاه‌های تهران منتقل 
شد )سامدم، زونکن 613، ج1، ص6(. در نمونه‌ای دیگر، کمیتۀ فرهنگی از کمیتۀ تشخیص و 
تفکیک درخواست کرد که یکی از اسرای عراقی را که پیشتر به‌دلیل عمل غیراخلاقی تنبیه شده 

بود، به‌درخواست خود او به اردوگاهی دیگر منتقل کند )سامدم، زونکن 615، ج1، ص64(.
برای آشنایی با عملکرد کمیتۀ تشخیص و تفکیک در بخش نقل‌وانتقال اسرای عراقی، 

بخشی از گزارش این کمیته از فعالیت‌های یک‌ساله‌اش در سال 1364، حائز اهمیت است:
تعداد 467 نفر بعثیون کمپ کلاه‌دوز در یکی از بخش‌های مزبور اسکان داده شدند تا 

به‌موقع به یکی از کمپ‌ها منتقل شوند.
تعداد 200 نفر از اسرای توّابینِ جهان‌آرا به ارشدیتِ کلِّ سروان فَوّاز به کمپ کلاه‌دوز 

منتقل شدند.
تعداد 200 نفر از اسرای داوطلب اردوگاه تختی به سمنان منتقل شدند و هیئت تفکیک 

نیز عملیات ادغامشان با اسرای بعثی را از نزدیک زیرنظر داشت.
انتقال 415 نفر از اسرای اردوگاه قوچان به یکی از اردوگاه‌ها؛

انتقال 223 نفر از اسرای بعثی اردوگاه منجیل به اردوگاه تختی و از تختی به اراک؛
انتقال 51 نفر از اسرای کم‌سن‌وسال عملیات بدر به اردوگاه تختی و مهرآباد جنوبی؛

انتقال 50 نفر از ]اردوگاه[ تختی به کهریزک، 50 نفر به داوودیه، 100 نفر به حشمتیه 
و 600 نفر به پرندک؛

انتقال 221 نفر از اسرای توّاب به ]اردوگاه‌های[ حشمتیه، ساری و تختی )سامدم، 
زونکن 605، ج1، ص146(.
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3. 4. درخواست اسرا برای اعزام به جبهه
یکی دیگر از وظایف مهم کمیتۀ تشخیص و تفکیک، تأیید صلاحیت اسرایی بود که خواهان 
حضور در جبهه برای جنگ با رژیم بعث عراق بودند. با افزایش شمار این درخواست‌ها، سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی گردان احرار متشکل از نیروهای عراقی مخالف رژیم بعث عراق را 
تشکیل شد که اسرای تأییدشده توسط کمیتۀ تشخیص و تفکیک، به این گردان می‌پیوستند؛ ولی 
فرایند پذیرش اسرا در گردان احرار چگونه بود؟ این اسرا غالباً جزو اسرای توّاب بودند که با 
ارسال نامه‌هایی به مسئولان برای حضور در جبهه و جنگ علیه رژیم بعثی عراق تا سرنگونی 
این رژیم ابراز تمایل می‌کردند )سامدم، زونکن 591، ج3، ص250(. کمیتۀ فرهنگی، درخواست 
اسرای توّاب داوطلب را پس‌از ترجمه به کمیتۀ تشخیص و تفکیک ارسال می‌کرد تا این کمیته 

بررسی‌های لازم را دربارۀ صلاحیت اسیر انجام دهد )سامدم، زونکن 594، ج8، ص90(.
براساس دستورالعمل تدوین‌شده، نحوۀ تعیین و اعزام اسرای توّاب به جبهه به‌شرح 

زیر بود:
1- اسرایی که پس‌از اسارت جزو توّاب قرار گرفته بودند و دو سال از توّابیت آن‌ها 
گذشته بود اگر در این مدت رفتار و کردارشان همگام با نظام اسلامی ایران و موردتأیید 
نمایندگان حفاظت اطلاعات، کمیتۀ فرهنگی، فرمانده‌هان اردوگاه‌های مربوطه و انجمن‌های 
اسلامی بود، اسامی‌شان طبق فهرستی به کمیتۀ تشخیص و تفکیک ارسال می‌شد تا بررسی 

نهایی روی آن‌ها انجام شود.
2- کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرا متشکل از ]سرپرست کمیتۀ تشخیص و تفکیک[ 
و نمایندگان شامل: دبیر شورای‌عالی دفاع و سرپرست کمیتۀ مربوطه، حفاظت اطلاعات، 
کمیتۀ فرهنگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مراجعه به اردوگاه‌های مربوطه و تحقیقات 
دامنه‌دار از وضع اسرای تواّب معرفی‌شده از آن‌ها کتبی امتحان می‌گرفتند و سپس با آن‌ها 

حضوری مصاحبه می‌کردند.
3- اسرایی که در امتحان کتبی و مصاحبۀ حضوری قبول می‌شدند و برای رفتن به 
جبهه آماده می‌شدند، هرکدام سه برگ شامل وصیت‌نامه، تقاضای اعزام به جبهه، و تقاضای 
پناهندگی‌شان را با خط خودشان می‌نوشتند و به کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرا تسلیم 

می‌کردند )سامدم، زونکن 610، ج2، ص14(.
کمیتۀ تشخیص و تفکیک پس‌از بررسی و ارزیابی اسرای توّابْ افراد واجد شرایط برای اعزام 
به جبهه را طی نامه‌ای به دبیرخانۀ شورای‌عالی دفاع معرفی می‌کرد. برای مثال در بهمن‌ماه سال 1365 
این کمیته در نامه‌ای به دبیرخانۀ شورای‌عالی دفاع اسامی 10 نفر از اسرای واجد شرایط را برای 

معرفی به پادگان کهریزک به این شورا معرفی کرد )سامدم، زونکن 593، ج6، ص37(.
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شمار اسرای خواهان حضور در جبهه بسیار زیاد بود. بااین‌حال برخی از درخواست‌ها 
پس‌از بررسی کمیتۀ تشخیص و تفکیک مردود می‌شد. در یکی از گزارش‌های مربوط به 

رد صلاحیتِ 71 نفر از اسرای توّاب برای حضور در جبهه دلایل زیر ذکر شده‌است:
ارتباط با اسرای بعثی؛

بدبینی به جمهوری اسلامی؛
گزارش اسرای توّابِ ]دیگر علیه آن‌ها[؛

اخلال در کار مسئولان اردوگاه؛
ایرانی )سامدم، زونکن 591، ج2،  مخالفت با همکاری اسرای توّاب با مسئولان 

صص 448-446(.

4. 4. شناسایی و تفکیک اسرای پناهنده
کمیتۀ تشخیص و تفکیک وظیفه داشت درخواست پناهندگی اسرای عراقی را بررسی 
کند )سامدم، زونکن 597، ج4، ص326(. پناهنده یا احرار به اسیر عراقی گفته می‌شد 
که به‌دلایل مختلف، عدم تمایل بازگشت به کشور متبوعش را اعلام می‌کرد. »اعطای 
پناهندگی ]به این افراد[ به قوانین بارز کشور بازداشت‌کننده ]ایران[« منوط بود )نگاهبان، 
1397، ص13(. رفتار انسانی و اسلامی اسیرداران ایرانی باعث شده بود تا شمار زیادی 
از اسرا خواهان پناهندگی در ایران شوند. گفته شده‌است که پیش‌از پایان جنگ بیش‌از 
20 هزار نفر1 درخواست پناهندگی داده بودند )نگاهبان، 1397، ص121(. پذیرش همۀ 
درخواست‌ها ازنظر امنیتی امکان‌پذیر نبود. بر همین اساس، کمیتۀ تشخیص و تفکیک 
ارزیابی کند و  پناهندگی داده بودند  وظیفه داشت، اسرای عراقی‌ای را که درخواست 
پس‌از مصاحبه و تحقیق، دربارۀ قبول یا رد درخواست آن‌ها تصمیم‌گیری کند. این کار 
با هماهنگی سایر کمیته‌ها انجام می‌شد. ابتدا کمیتۀ فرهنگی درخواست پناهندگی اسرا را 
دریافت و پس‌از تهیۀ فهرست، آن‌ها را برای کمیتۀ تشخیص و تفکیک ارسال می‌کرد تا 
این کمیته صلاحیتشان را ارزیابی کند )سامدم، زونکن 591، ج2، ص586؛ سامدم، زونکن 
615، ج1، ص46(. شواهد نشان می‌دهد که درخواست‌های پناهندگی به‌راحتی پذیرفته 
نمی‌شدند و برخی درخواست‌ها ممکن بود بارها رد شوند )نگاهبان، 1397، صص 34-
35(. اسرای عراقی باید در فرم‌هایی مشخصات خود را ثبت و به برخی پرسش‌ها پاسخ 

می‌دادند. پرسش‌نامۀ وضعیت پناهندگان مشتمل بر پرسش‌های زیر بود:
جمع نفرات تحت تکفل؛

نام، نام پدر، نام جد، شهرت، نام مادر؛

1. درپایان جنگ حدود 70 هزار اسیر عراقی 
در ایران داشته‌ایم که از این تعداد حدود 
20 هزار نفرشان درخواست پناهندگی داده 

بودند )نویسنده(.
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شمارۀ شناسنامه/ شمارۀ گذرنامه؛
تاریخ تولد؛

علائم مشخصه؛
دین و مذهب: مسلمان )شیعه، سنی(، مسیحی، سایر ادیان؛

تابعیت و قومیت: عراقی کرد، عراقی عرب، سایر ممالک، نامشخص؛
لیسانس،  دیپلم؛  متوسطه،  راهنمایی،  تحصیلات  ابتدایی،  تحصیلات:  سواد 

فوق‌لیسانس و بالاتر؛
رشتۀ تحصیلی؛

نام مؤسسه ]محل تحصیل[؛
تاریخ پایان تحصیل؛

تحصیلات حوزۀ علمیه، مقدماتی، سطح خارج، نام مؤسسه، محل اخذ مدرک؛
وضعیت تأهل: مجرد یا متأهل؛

تعداد فرزند )سامدم، زونکن 616، ج1، ص12(.
براساس گزارش‌های  را  ارزیابی‌های خود  از  تفکیک بخشی  و  کمیتۀ تشخیص 
اسرای توّاب انجام می‌داد )سامدم، زونکن 596، ج2، ص46(. درنهایت، پس‌از تأیید 
دفاع  شورای‌عالی  تأیید  به  باید  پناهنده  اسرای  فهرست  تفکیک،  و  تشخیص  کمیتۀ 
زونکن 1329، ج1، ص130(.  زونکن 616، ج2، ص34؛ سامدم،  )سامدم،  می‌رسید 
وظایف کمیتۀ تشخیص و تفکیک در بخش پناهندگی بسیار سنگین بود. بیش‌از 20 هزار 
اسیر عراقی درخواست پناهندگی داده بودند که کمیتۀ تشخیص و تفکیک درخواست 

بیش‌از 12 هزار اسیر را تأیید کرد )نگاهبان، 1397، ص121(.

5. 4. مبادلۀ اسرا
وظیفۀ ارزیابی و انتخاب اسرای عراقی برای مبادله و اعزام به عراق با کمیتۀ تشخیص و 
تفکیک بود. این کمیته وظیفه داشت اسرای عراقی را پیش‌از مبادله به دسته‌های مختلف 
تفکیک کند. اولویت مبادله با اسرای کم‌اهمیت مثل سرباز بود. عراق نیز متقابلًا این 
سیاست را دنبال می‌کرد )نگاهبان، 1397، ص225(. اسرای آزادشدۀ طرفین ازنظر درجۀ 
نظامی باید هم‌طراز می‌بودند. برای مثال سرباز با خلبان معاوضه نمی‌شد. یک گروه اسرا 
برای مبادله، شامل شماری افسر، درجه‌دار، سرباز و خلبان می‌شد و عراق نیز همین رویه 

را اجرا می‌کرد )نگاهبان، 1397، ص227(.

تحلیلــی بــر عملکــرد »کمیتــۀ 
ــک«... تشــخیص و تفکی
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کمیتۀ اطلاعات در زمان تبادل اسرا برای همکاری با کمیتۀ تشخیص و تفکیک 
کارش را آغاز کرد و وظیفۀ اصلی‌اش فعالیت در بخش تبادل اسرا بود )نگاهبان، 1397، 
ص136(. سرپرستی این کمیته نیز برعهدۀ کمیتۀ تشخیص و تفکیک بود. کمیتۀ اطلاعات 
هم‌زمان وظیفۀ رسیدگی به درخواست پناهندگی اسرا و شرکت آن‌ها در گردان احرار 
را نیز برعهده داشت )سامدم، زونکن 1329، ج1، ص80(. پس‌از مدتی کمیتۀ اطلاعات 
به‌جای کمیتۀ تشخیص و تفکیک تمام وظایف مربوط به ارزیابی و تفکیک اسرا را برعهده 
گرفت. مشخص نیست از چه تاریخی کمیتۀ اطلاعات جای کمیتۀ تشخیص و تفکیک 
را گرفته‌است؛ ولی آخرین مکاتباتی که از کمیتۀ تشخیص و تفکیک به‌دست آمده‌است 

مربوط به سال 1369 است )سامدم، زونکن 1329، ج1، ص90(.

6. 4. بازدید از اردوگاه‌های اسرای عراقی
کمیتۀ تشخیص و تفکیک وظیفۀ بازرسی و بازدید از اردوگاه‌های نگهداری اسرای عراقی 
و »ارائۀ گزارش از وضع اردوگاه‌ها و پیشنهاد اولویت و زمان‌بندی اقدامات لازم درجهت 
حل مسائل اردوگاه‌ها« را نیز برعهده داشت )سامدم، زونکن 605، ج1، ص163(. اعضای 
کمیتۀ تشخیص و تفکیک در برنامه‌های ازقبل‌تعیین‌شده، از اردوگاه‌ها بازدید و با اغلب 
اسرا مصاحبه می‌کردند. درپایان هر بازدید گزارشی تهیه و برای کمیسیون ادارۀ اسرای 
جنگی ارسال می‌شد و کمیسیون برمبنای آن گزارش به مشکلات هر اردوگاه رسیدگی 
می‌کرد. برای نمونه، در مردادماه 1364 کمیتۀ تشخیص و تفکیک پس‌از بازدید از اردوگاه 
منجیل گزارشی در سه بخش تهیه کرد. بخش اول مربوط به شناسایی اسرای معلول بود. 
بخش دوم نتیجۀ بازدید بود که دربارۀ وضعیت کلی اردوگاه و اسرا بود و بخش سوم 
به مصاحبه با اسرا و ثبت مشکلات مثل کمبودها و بدرفتاری‌های انجام‌شده با آن‌ها 
اختصاص داشت )سامدم، زونکن 611، ج1، صص 2-6(. یا در نمونه‌ای دیگر، این کمیته 
در نامه‌ای ارسالی در تاریخ 13مهرماه1367 به دبیر شورای‌عالی دفاع از کمبود سیگار، 
دارو و بدرفتاری دکتر یکی از اردوگاه‌ها با اسرا شکایت کرده‌است )سامدم، زونکن 610، 
ج1، ص142(. در مواردی هم این کمیته پیگیر پرداخت حقوق عقب‌افتادۀ اسرای عراقی 

بوده‌است )سامدم، زونکن 611، ج1، ص22(.

7. 4. ملاقات اسرای عراقی با خانواده‌های خود در اردوگاه‌ها
ملاقات اسرای عراقی با خانواده‌هایشان از بهترین اقدامات ایران برای اسرای عراقی بود که 
پیش‌ازآن در هیچ جنگ دیگری سابقه نداشت و فراتر از کنوانسیون‌های ژنو بود. اجرای 
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این سیاست زمانی در دستور کار مسئولان قرار گرفت که عراق و ایادی‌اش تبلیغات بسیار 
گسترده‌ای را علیه رفتار ایرانیان با اسرای عراقی انجام می‌داد و قصد داشت جامعۀ جهانی را 

نیز با خود علیه ایران همراه کند و بتواند حمایت آن‌ها را جلب کند.
اجرای این سیاست به‌دلیل خطراتی که می‌توانست به‌بار آورد در تاریخ اسیرداری بی‌سابقه 
بود. ازآنجاکه ملاقات اسرا با خانواده‌هایشان ازنظر امنیتی بسیار خطرناک بود، تنها اسرایی که 
به تأیید کمیتۀ تشخیص و تفکیک می‌رسیدند اجازه داشتند با خانوادۀ خود ملاقات کنند. دایرۀ 
انتخاب اسرا بسیار گسترده بود. تنها، اسرایی که پرونده داشتند یا بعثی بودند به‌دلایل امنیتی 
نمی‌توانستند با خانوادۀ خود ملاقات کنند )نگاهبان، 1397، ص222(. درصورتی‌که اسیری 
برای ملاقات با خانواده‌اش درخواست داشت، طی نامه‌ای به مسئولان اردوگاه این درخواست 
را مطرح می‌کرد. درخواست اسیر را کمیتۀ تشخیص و تفکیک بررسی می‌کرد و درصورت 

تأیید، اجازۀ ملاقات صادر می‌شد )سامدم، زونکن 619، ج1، ص6(.

8. 4. شرکت در کمیتۀ تبلیغات و روابط‌عمومی
نمایندۀ کمیتۀ تشخیص و تفکیک یکی از اعضای کمیتۀ تبلیغات و روابط‌عمومی بود. 
کمیتۀ تبلیغات بنابر مصوبۀ کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی برای هدایت و انجام فعالیت‌های 
تبلیغاتی دربارۀ اسرای عراقی به‌سرپرستی ستاد تبلیغات جنگ شورای‌عالی دفاع تشکیل 
شد )سامدم، زونکن 498، ج1، ص136(. ازآنجاکه رژیم بعث عراق تبلیغات گسترده‌ای 
علیه اسیرداری ایران به‌راه انداخته بود و تلاش داشت به جامعۀ جهانی القا کند که ایران 
اسرای عراقی را تحت شکنجۀ روحی و جسمی قرار داده و در مواردی به قتل رسانده‌است، 
کمیتۀ تبلیغات وظیفۀ مقابله با این سوءتبلیغات را برعهده گرفت. کمیتۀ تشخیص و تفکیک 
برای پیشبرد این اهداف با کمیتۀ تبلیغات همکاری می‌کرد )سامدم، زونکن 600، ج1، 
ص14(. کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای عراقی در تمام امور اطلاعاتی به‌ویژه معرفی 
اسرای عراقی به‌منظور انجام مصاحبه، تشکیل میزگرد و امور پناهندگان فعال بود. برای 
نمونه در سال 1367 بنابه درخواست کمیتۀ تبلیغات و روابط‌عمومی، کمیتۀ تشخیص و 
تفکیک، ازمیان اسرای درجه‌داری که در مقاطع حساس جنگ اسیر شده بودند، چند اسیر 
در رده‌هایی چون خلبان و پزشک را شناسایی کرد؛ هم‌چنین اسرایی را ازمیان اقوام کُرد، 
ترکمن و مسیحی برای انجام مصاحبۀ تلویزیونی شناسایی و به این کمیته معرفی کرد 

)سامدم، زونکن 498، ج2، صص 34-33(.
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نتیجه‌گیری
افزایش روزافزون شمار اسرای عراقی در دو سال ابتدای جنگ تحمیلی و تنوع اسرا 
ازنظر گرایش سیاسی ضرورت تشکیل نهادی اطلاعاتی و امنیتی را برای همکاری در 
حفاظت و نگهداری از اسرای عراقی به‌وجود آورد. کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای 
عراقی، تشکیلاتی اطلاعاتی و امنیتی بود که با هدف شناسایی و تفکیک اسرا ازنظر گرایش 
سیاسی و رصد فعالیت اسرا در اردوگاه‌ها، به‌عنوان زیرمجموعۀ کمیسیون ادارۀ اسرای 
عراقی شکل گرفت. این کمیته وظیفه داشت تمام امور مربوط به اسرای عراقی را زیرنظر 
بگیرد؛ ازجمله: شناسایی و تأیید اسرای معلول و بیمار صعب‌العلاجی که می‌بایست به 
عراق اعزام می‌شدند؛ امور نقل‌وانتقال اسرا در اردوگاه‌ها با هدف جلوگیری از شورش 
و فرار اسرا؛ بررسی و تأیید درخواست پناهندگی و اعزام به جبهۀ اسرا با هدف جنگ با 
رژیم بعث، و استفاده از منابع اطلاعاتی خود برای تضمین صحت این ادعاها. افزون‌بر 
وظایفی که براساس دستورالعمل، کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی برای این کمیته درنظر 
گرفته بود، درطول دوران دفاع مقدس، تمامی اموری که به بررسی اطلاعاتی و امنیتی نیاز 
داشت نیز ازسوی کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی به‌عهدۀ کمیتۀ تشخیص و تفکیک محول 
می‌شد؛ ازجمله: همکاری با کمیتۀ تبلیغات برای مقابله با پروپاگاندای تهاجمی رژیم عراق 
علیه اسیرداری ایران؛ بازدید از اردوگاه‌ها و بررسی کمبودها و مشکلات اسرا و نیز تأیید 

صلاحیت اسرایی که قصد داشتند با خانوادۀ خود دیدار کنند.
بررسی و تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی برای پاسخ به این مسئله که کمیتۀ تشخیص 
و تفکیک چه عملکردی در نگهداری اسرای عراقی درطول دفاع مقدس داشته‌است نشان 

تعداد )نفر(موضوعردیف

3987انتخاب گردان احرار1

674شناسایی بیماران صعب‌العلاج2

768شناسایی اسرای بعثی3

112جابه‌جایی اسرای هم‌خانواده4

29شناسایی اسرای پزشک5

128شناسایی معلولان اعزام به عراق6

6770نقل‌وانتقال اسرا7

-شرکت در جلسات کمیتۀ تبلیغات8

جدول 2
بیلان کار کمیتۀ تشخیص و تفکیک اسرای 
زونکن  )سامدم،  سال 1366.  در  عراقی 
627، ج6، ص24(.
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داد که این کمیته با ایجاد شبکۀ اطلاعاتی درمیان اسرای عراقی و با همکاری سایر نهادهای 
اطلاعاتی و امنیتی به‌خوبی توانسته بود وظایف محوله‌اش را به‌انجام برساند و یکی از 
عوامل موفقیت اسیرداری ایران در دوران دفاع مقدس باشد. هم‌چنین این پژوهش نشان 
داد که با بررسی سایر کمیته‌های کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی به ابعاد جدیدی از تاریخ 

اسیرداری ایران در دوران دفاع مقدس دست خواهیم یافت.

منابع
اسناد تاریخی

سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس )سامدم(
زونکن 498، جلد 1، ص136؛

زونکن 498، جلد 2، صفحات: 33-34؛
زونکن 524، جلد 1، صفحات: 1-266؛
زونکن 591، جلد 1، صفحات: 6 و 10؛

زونکن 591، جلد 2، صفحات: 24، 446-448، 586؛
زونکن 591، جلد 3، صفحۀ 250؛

زونکن 592، جلد 5، صفحات: 108 و 426؛
زونکن 593، جلد 6، صفحات: 6، 37، 58، 198؛

زونکن 594، جلد 8، صفحات: 90، 140، 245-246؛
زونکن 596، جلد 1، صفحات: 8، 58، 94؛

زونکن 596، جلد 2، صفحات: 46، 64، 122، 130؛
زونکن 597، جلد 4، صفحات: 10، 18، 34، 306، 326؛

زونکن 597، جلد 5، صفحۀ 66؛
زونکن 597، جلد 7، صفحۀ 100؛

زونکن 598، جلد 8، صفحات: 22، 330، 424؛
زونکن 599، جلد 10، صفحۀ 258؛
زونکن 599، جلد 11، صفحۀ 62؛
زونکن 600، جلد 1، صفحۀ 14؛

زونکن 605، جلد 1، صفحات: 146، 163 و 164؛
زونکن 609، جلد 1، صفحات: 8، 16؛

زونکن 610، جلد 1، صفحات: 30، 142، 268؛
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زونکن 610، جلد 2، صفحۀ 14؛
زونکن 611، جلد 1، صفحات: 2-6، 8، 22؛

زونکن 613، جلد 1، صفحات: 6، 8، 18؛
زونکن 615، جلد 1، صفحات: 46، 64؛

زونکن 616، جلد 1، صفحۀ 12؛
زونکن 616، جلد 2، صفحات: 10-16، 34، 122؛

زونکن 618، جلد 1، صفحات: 70، 134؛
زونکن 619، جلد 1، صفحۀ 6؛

زونکن 627، جلد 6، صفحۀ 24؛
زونکن 1329، جلد 1، صفحات 80، 90، 130؛

کتاب

پروان، بیژن. )1398(. حقوق بین‌المللی اسرای عراقی در اردوگاه‌های ایران ازمنظر اسناد؛ با تکیه بر اسناد 
اردوگاه عراقی در بجنورد. تهران: بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
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چڪیده:

در سدۀ نوزدهم میلادی به‌دلیلِ شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران گونۀ خاصی از مهاجرت از 

ایران روی داد و آنْ مهاجرت کارگران به منطقۀ آذربایجانِ روسیه و قفقاز جنوبی بود. 

هدف: بررسی اوضاع ولایت باکو به‌عنوان کانون اصلی مهاجرفرست به قفقاز و نقش مهاجران ایرانی 

در قفقاز هدف این پژوهش است.

در این تحقیق مقولۀ مهاجرت و مسائل حقوقی آن ازلحاظ کمی و کیفی بررسی شده‌است. هم‌چنین 

ابعاد مهاجرت، شامل مبدأ مهاجرت، مقصد مهاجرت، و مسائل اقتصادی مهاجرت ایرانیان به قفقاز در 

قرن 13 ق با استفاده از منابع و اسناد تاریخی موجود در آذربایجان، گرجستان و روسیه بررسی شده 

‌است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و داده‌های آن با استفاده از روش 

کتاب‌خانه‌ای جمع‌آوری شده‌است. شایان‌ذکر است که این داده‌ها از منابع دست‌اول موجود در آرشیو 

اسناد در جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه گردآوری شده‌است؛ بنابراین این مطالعه برپایۀ اسناد 

و مدارک معتبر تاریخی استوار است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که گسترش تمدن جدید روسی به منطقۀ 

قفقاز سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار شد و کشف نفت و توسعۀ صنایع نفتی هم بر این تقاضا 

شدت بخشید. درنتیجه موج مهاجرت به قفقاز به‌ویژه از آذربایجان و گیلان با افزایش چشمگیری مواجه 

شد؛ به‌طوری‌که میزان مهاجرت از ٪6.005 در سال 1857 به ٪62٫249 در سال 1904 رسید.

کلیدواژه‌ها: مهاجرت؛ قرن نوزدهم؛ قفقاز؛ کارگر ایرانی؛ دورۀ قاجار.
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1. طرح موضوع
پس‌از معاهدات گلستان و ترکمن‌چای و جدایی قفقاز از ایران، روسیه اقدامات گسترده‌ای را 
برای روسی‌کردن مناطق مختلف قفقاز آغاز کرد. در راستای روسی‌کردن )گسترش فرهنگ و 
تمدن روسی( و به‌تعبیر دقیق‌تر نوسازی اقتصادی این مناطق، سرمایه‌داران روسی و اروپایی 
کارخانه‌جات متعددی را در این مناطق احداث کردند. ازسوی‌دیگر کشف نفت در منطقۀ 
آذربایجان و ایجاد صنایع نفتی در باکو، نیاز به نیروی کار را به‌شدت افزایش داد. همجواری 
ولایات آذربایجان و گیلان ایران با قفقاز، فرصت شغلی گسترده‌ای را برای ایرانیانِ ساکن این 
مناطق -که عمدتاً به کشاورزی اشتغال داشتند و با بیکاری فصلی روبه‌رو بودند- فراهم کرد؛ 
ازاین‌رو مهاجرت ایرانیان جویای کار به قفقاز آغاز شد. کارگران مهاجر ایرانی نه‌تنها در صنایع 

نفتی، بلکه در صنایع معدنی و کشاورزی هم به کار مشغول شدند.

2. پیشینۀ پژوهش
مهاجرت کارگران ایرانی به روسیۀ تزاری در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم 
میلادی و زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی و سیاسی-اجتماعی آن را برخی از پژوهش‌گران 
سال  در   )Abbott( آبوت  نخستین‌بار  دراین‌باره  کرده‌اند.  بررسی  آذربایجانی  و  ایرانی 
1855م/1233ش پژوهش کرد )Abbott, 1888, p39(. براساس یافته‌های حکیمیان )1374(، 
شاکری )1384( و شکورُف )Şükürov, 1998( در این مهاجرت‌ها و رفت‌وآمدها، طیف 
گسترده‌ای از ایرانیان، از بازرگانان خوش‌نام تا کارگران گم‌نام، از پناهندگان سیاسی و 
عقیدتی تا ماجراجویان و گروه‌های متکدی حضور داشتند. بیشتر این مهاجرانْ دهقانان 
و پیشه‌وران فلاکت‌زده‌ای بودند که به‌ناچار مجبور شده بودند به قفقاز به‌ویژه منطقۀ 
باکو مهاجرت کنند و خاستگاه عمدۀ آنان آذربایجان بود. حاج‌زین‌العابدین مراغه‌ای در 
سیاحت‌نامۀ خود، تعداد کارگران ایرانی شاغل در نواحی مختلف قفقاز را حدود شصت 

هزار تن ذکر کرده‌است )مراغه‌ای، 1378، ص98(.
افکار  انتقال  پژوهش کریمی گیلایه )1396( نقش کارگران مهاجر گیلانی را در 
سوسیال-دموکراسی از قفقاز به انقلاب مشروطه بررسی کرده‌است. نتایج این پژوهش 
نشان می‌دهد که گیلان چون مرکز عمدۀ تجارت ایران با قفقاز و روسیه بوده‌است و 
صادرات آن از قفقاز به اروپا انجام می‌شده‌است، بیشترین تأثیر را از ورود افکار جدید 
از  به‌جامانده  اسناد  برپایۀ  پژوهش خود  در   )1398( کالیراد  بوده‌است. هم‌چنین  پذیرا 
نمایندگی ایران در ولایت قفقاز -که در آرشیو وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران 
موجود است- تصویری کلی از حضور و فعالیت کارگزاران دولتی و مهاجران ایرانی مقیم 

عمریه احد اوا 
قباد  منصوربخت 
کریم کریک‌اغلو  شکورف 
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این شهر، از زمان تأسیس نمایندگی دولت ایران در ولایت قفقاز تا فروپاشی امپراتوری 
تزاری و وقوع جنگ‌های داخلی در روسیه ارائه کرده‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد 
که نمایندگی دولت ایران به‌دلیل اقداماتش در ایجاد و حفظ مسجد شیعیان )ایرانیان(، مدرسۀ 
نوروز، و انجمن همت، نقش مهمی در ایجاد همبستگی میان اعضای مهاجر ایرانی داشته‌است 
و در مقاطع و موقعیت‌های مختلف از حقوق اتباع ایران صیانت می‌کرده‌است. درعین‌حال، 
نبود توازن در روابط ایران و روسیه، خصومت‌ها و رقابت‌های شخصی و محفلی میان اعضای 
مختلف وزارت خارجه و وجود بی‌نظمی‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، مانعی جدی در ارتقای 
عملکرد نمایندگی ایران در ولایت قفقاز بوده‌است. اتابکی و مرادحاصلی )1396( نیز در 
پژوهشی علل ورود طبقات فرودست جامعۀ ایران به مناطق قفقاز در اواخر قرن نوزدهم را 
بررسی کرده‌اند و موضوعاتی مانند کوشش جامعۀ ایرانی ساکن قفقاز برای احقاق حقوق و 
حفظ هویت خود و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی-انقلابی و تشکیل احزاب و گروه‌های 
سیاسی را با تکیه بر اسناد موجود در آرشیو دولتی شوروی بررسی کرده‌اند و درنهایت 

سرنوشت تلخ و ناگوار انقلابیون ایرانی در دورۀ تصفیه‌های استالینی را بیان کرده‌اند.
بررسی تحقیقات انجام‌شده در تارنمای نورمگز و سایر منابع معتبر علمی نشان می‌دهد 
که آن‌چه تاکنون نویسندگان درزمینۀ مهاجرت مهاجران ایرانی به قفقاز بررسی کرده‌اند، 
بیشتر براساس نظریه‌ها بوده‌است و کمتر برپایۀ اسناد و آمارهای رسمی و دست‌اول، این 
موضوع ارزیابی و تحلیل شده‌است. ادبیات تحقیق مقالۀ حاضر جستاری است برای 
شناسایی اصلی‌ترین شهرهای مهاجرفرست ایران به قفقاز و پرداختن به فعالیت‌های شغلی 
این مهاجران براساس منابع دست‌اول آذربایجانی، گرجی، و روسی. به‌عبارت‌دیگر مقالۀ 
حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که در قرن نوزدهم میلادی، بیشترین مهاجرت 

به کدام شهرهای قفقاز انجام شده‌است؟ و مهاجران در چه مشاغلی فعالیت می‌کرده‌اند؟
تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مسائل فوق براساس اسناد و مدارک روسی موجود 
در آرشیوهای آماری مذکور -که تاکنون در تحقیقات علمی و آکادمیک لحاظ نشده‌اند- به 
تحلیل کمی و کیفی داده‌های آماری با رویکردهای مختلف شغلی، جمعیتی، جغرافیایی نیز 

می‌پردازد که از نقاط مثبت تحقیق حاضر است.

3. وضعیت مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز در قرن نوزدهم
عهدنامۀ ترکمن‌چای سند پایانی جنگ‌های روسیه و ایران در سی سال اول قرن نوزدهم و 
سند اصلی حل‌وفصل روابط سیاسی و اقتصادی این دو کشور در آن مقطع محسوب می‌شد 
Aleksandr Qriboyedov .1که مهاجرت جمعیتی در مادۀ چهاردهم تنظیم شد. الکساندر سرگییویچ گریبایدوف1 که 
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در تهیه و انعقاد قرارداد ترکمن‌چای مشارکت داشت، مادۀ دوازدهم، چهاردهم و پانزدهم 
این عهدنامه را تحلیل و بیان می‌کند که براساس مادۀ چهاردهم حرکت مهاجران ایرانی 
به قفقاز قانونی و برگشت مهاجران به ایران غیرقانونی تلقی می‌شد. در مواد دوازدهم، 
چهاردهم و پانزدهم دربارۀ مقدار و نوع اموال مهاجران و نحوۀ انتقال این اموال در اسناد 
اشاره نشده‌است. مطابق این اسناد می‌توان بیان کرد که تمامی این بندها دررابطه‌با چگونگی 
 HAG1, f.11, Список 1, работать 151/32; HAG,( رفت‌وآمد مهاجران دو کشور بوده‌است
Список 1, работать 6/1416(. به‌نظر می‌رسد مادۀ دوازدهم، چهاردهم و پانزدهم عهدنامۀ 

ترکمنچای، به‌ویژه مادۀ چهاردهم، مخدوش‌ترین مواد در روابط دو کشور بود که مشکلات 
تنظیم حرکت مهاجران دو کشو را ایجاد کرده بود؛ زیرا براساس آنچه در اسناد روسی 
به آن اشاره شده‌است باتوجه‌به شرایط آن زمان، از اعضای هر خانواده فقط یک نفر 
می‌توانست با گذرنامه از ایران خارج شود؛ به‌همین‌دلیل بقیۀ اعضای خانواده به‌صورت 
قاچاق با اموالشان به مناطق آذربایجان مهاجرت می‌کردند و این عامل )خروج به‌صورت 
به قفقاز جنوبی بود  ایرانیان  از دلایل کثرت مهاجرت  یا بدون گذرنامه( یکی  قاچاق 
)Минорский, 1905, с 204-211(. بارون روزن، رئیس‌قاضیِ قفقاز )1831-1837( وی.ا. 

گولووین )1837-1842( که مسئول اداره‌کل امور مدنی قفقاز بود، در راستای اصلاح مادۀ 
چهاردهم که موجب سختی در مهاجرت شده بود، از معاون صدراعظم روسیه درخواست 
کمک کرد و درنتیجه، در سال 1833، نمایندۀ روسیه در تهران برای مذاکره دربارۀ تصویب 
مقررات مربوط به رفت‌وآمد شهروندانِ هر دو کشور مأمور شد؛ ولی مرگ فتح‌علی‌شاه 
و تغییر شرایط ایران مانع از اتمام مذاکرات دراین‌باره شد؛ عاقبت در 3ژوئیۀ1844، ادامۀ 
کار کنوانسیون متوقف شد. کنوانسیون مذکور نه‌تنها موجب تحولی تعیین‌کننده در موضوع 
 Грузия.., ф.6, список 1,( مهاجرت نشد، بلکه مشکلات گسترده‌تری نیز به‌دنبال داشت
дело 1448, л. 1; дело 1901 г., л 1(. اما پس‌از مدتی، تقاضای فزایندۀ نیروی کار در قفقاز 

جنوبی، از اواسط قرن نوزدهم، به ارائۀ پیشنهادهایی برای هموارکردن شرایط و مذاکره‌هایی 
برای لغو دستورات قبلی منجر شد و در سال‌های بعد دستورات صادره از فرماندار قفقاز 
 Белова, 1987,( را تسهیل کرد )جنوبی، جابه‌جایی جمعیت از آذربایجان به قفقاز )باکو

.)с.113

باتوجه‌به اسناد موجود، در 11دسامبر1868م، حق جمعیت مناطق مرزی ایران برای 
 Azərb: MDTA, f.6, Siyahı 1, iş 19; Azərb:( سفر و یا مهاجرت به روسیه تأیید شد
MDTA f.32, Siyahı 1/240(. این قرارداد که در 11دسامبر1868م امضا شده بود تا تاریخ 

6ژوئن1887م، معتبر بود؛ ولی پس‌از سال 1887م معاون امور مدنی قفقاز، ی.گ. بلوُی2، 

1. HAG: Historical Archive of 
Georgia
2. N. K. Belovanın
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ادامۀ این روند را نپذیرفت و بیان داشت که هدف از دستور مورخ 14دسامبر1887م 
تنها توضیح بیشتر دربارۀ قوانین رفت‌وآمد بین مناطق مرزی بوده‌است. هم‌چنین فرمان 
متن  ابهام  برخلاف  چراکه  داشت؛  تفاوت  11دسامبر1868م  دستور  با  30مه1888م 
کنوانسیون اول، این کنوانسیون مناطق مرزی ایران را مناطق مربوط به روسیه تعریف کرد.
همان‌طورکه ذکر شد، از سال 1844م برای جابه‌جایی مردم بین روسیه و ایران به 
گذرنامه نیاز بوده‌است )Шербатюк, АКД: Киев, 1965, c. 34(؛ اما براساس آن‌چه در 
اسناد آمده‌است، مهاجران بدون گذرنامه هم به قفقاز سفر می‌کردند. می‌توان بیان کرد 
که جابه‌جایی مردم در این سال‌ها به منبع درآمدی برای روسیه و ایران تبدیل شده بود 
 BDU1: f.11, Список 1,( و روسیه از این مسئله به‌خوبی به‌نفع خود استفاده می‌کرد

.)работать, 234

همچنین گزارش این اسناد بیان می‌کند: »اصلاحات در گذرنامه‌های ایرانی در این 
زمینه موفقیت‌آمیز نبود؛ بدین‌صورت که اگر ایرانی‌ای وارد روسیه می‌شد، باید تذکرۀ 
خود را به استانداری محل سکونت خود تحویل می‌داد. درغیراین‌صورت ادارۀ گذرنامه 
پس‌از جمع‌آوری اطلاعات لازم دربارۀ فرد بدون گذرنامه، برای ایشان مجوز اقامت صادر 

.)Rüstəmov, 2001, s76( »می‌کرد
در سندی دیگر آمده‌است: »میرزاعبدالله‌خان، نمایندۀ تام‌الاختیار ایران در سن‌پترزبورگ، 
پیشنهاد کرد که برای غلبه بر مشکلات ناشی از این فرایند، برای ایرانیان به‌جای تذکرۀ ایرانی 
 HAG, 1865,( »در کلانتری‌های استانی و دفاتر استانی، اجازۀ اقامت در روسیه صادر شود
 f.11, 1888, работать, 490/52; HAG, 1889, работать, 491/44; HAG, 1890, работать,

HAG, 1891, работать 493/34 ;31 ,492(. این پیشنهاد را ادارۀ قانون‌گذاری شورای ایالتی 

تصویب کرد )HAG, 1892, 494, 52; HAG, 1893, 495; Минорский, 1905, 34( و درنهایت 
مقرر شد کارگران ایرانی بدون گذرنامه به‌عنوان شهروندان جدید قفقاز جنوبی پذیرفته 

شوند.

4. مبدأ مهاجران ایرانی و مقصدشان در قفقاز
اسناد و آمار گذرنامه‌ها در روشن‌ساختن جریان مهاجرت از ایران به قفقاز نقش مهمی 
دارند؛ ولی چنین اسناد و آماری در ایران جمع‌آوری نشده‌است و این آمار تنها براساس 
منابع روسی و براساس تعداد افرادی تعیین شده‌است که با تذکره به روسیه سفر می‌کرده‌اند. 

این آمار در نمودار شمارۀ 1 آمده‌است:

روند مهاجرت کارگران ایرانی 
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 HAG. f.11, Список 1, работать 3251/39; HAG, 1865, работать 468/95;(
 HAG, 1866, работать 469/35; HAG, 1878, работать 481/23; HAG, 1890,
 работать 492/31\33; HAG. 1892, работать 494/52; HAG, 1893, работать
 495/41; HAG, 1894, работать 496/40; HAG, 1895, работать 497/42; HAG, 1901,

.)работать 503/26

براساس آمار نمودار شمارۀ 1، از سال 1858-1904م، به‌طور متوسط سالانه 18٬000 
نفر با گذرنامه به روسیه سفر کرده‌اند؛ درصورتی‌که تعداد واقعی مهاجرانی که به روسیه 
به‌ویژه به قفقاز جنوبی مهاجرت کرده‌اند بسیار بیشتر از این آمار بوده‌است و تعداد دقیق 
افراد در اسناد موجود و در متون تاریخی بررسی‌شده بیان نشده‌است؛ زیرا اکثر افرادی که از 
مناطق آذربایجان ایران )تبریز، اردبیل، ارومیه و ...( به روسیه به‌ویژه به قفقاز جنوبی مهاجرت 
 Петровискя, 1879,( می‌کرده‌اند، بدون گذرنامه و به‌صورت قاچاق از مرز عبور می‌کرده‌اند
p18(. لغو سیستم کنترل اتباع ایرانی در گمرک باکو و امکان عبور کشتی از آستارا به باکو 

بدون بازرسی، شرایط را برای عبور دسته‌جمعی از مرزهای زمینی روسیه از آستارا ایجاد 
کرده بود )HAG, f.12/2, работать 473/3(. به‌گفتۀ نمایندۀ روسیه در آستارا، در سال‌های 
 HAG, f 12, c. 4,( 1899-1900 میلادی 90٬000 نفر ازاین‌طریق از مرز روسیه عبور کردند
работать 456/5(. در تاریخ‌های قبل‌تر نیز بنابه گزارش روزنامۀ »کاسپین« در آوریل 1857م، 

»تعداد 150-200 کارگر ایرانی اخیراً با کشتی از ایران به باکو رسیده‌اند« )Тигранов, 1978(؛ 
بنابراین، می‌توان فرض کرد که به‌ازای هر دارندۀ گذرنامه که از مرز عبور می‌کرده، حدود 
5-6 نفر نیز بدون گذرنامه عبور می‌کرده‌اند. براین‌اساس می‌توان تعیین کرد که تنها در سال 

نمودار 1
آذربایجان  مناطق  از  که  افرادی  تعداد 
)تبریز، اردبیل، ارومیه و ...( در سال‌های 
مختلف با گذرنامه به روسیه سفر کرده‌اند
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1904، 300-370 هزار نفر از مرز عبور کرده‌اند. در سندی آرشیوی مربوط به سال 1855م 
آمده‌است: »تعداد شهروندان ایرانی‌ای که بدون مجوز رسمی از مرز عبور کرده‌اند به‌میزان 
قابل‌توجهی افزایش یافته‌است«. این عده پس‌از عبور از مرز، ساکن یک منطقه نمی‌شدند، بلکه 
HAG, f.116, Список, 1, работать, 2975/72-( به شهرهای مختلف مهاجرت می‌کردند
73(. سند دیگری افزایش چشمگیر تعداد شهروندان ایرانی بدون گذرنامه در قفقاز را از سال 

1877 به‌بعد نشان می‌دهد )HAG, f.5, Список 1; работать, 4847/1(. هم‌چنین، در منبعی 
دیگر از سال 1880 بیان می‌شود که در شهر قارص تعداد زیادی ایرانی بدون گذرنامه زندگی 
می‌کنند؛ به‌طوری‌که فرماندار باکو در سخنرانی خود در 10نوامبر1901م، به نمایندۀ هیئت 
روسیه در تهران اعلام می‌کند که تعداد کارگران ایرانیِ غیرقانونی بسیار زیاد شده‌است و 
اقدام علیه آن‌ها را خواستار می‌شود. اسناد زیادی وجود دارد که این موضوع را تأیید می‌کند: 

.)ГАРФ работать1/6571); (HAG ф.5, оп.1, дело 1901, л.10(

شماره‌ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت یا مجوز 

حضور شماره‌ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت و یا 

مجوز حضور

1858م 1904م 1858م 1904م

1 X)8( اردبیل 233 11.178 17 گرگر … 415

2 قره‌داغ )2( 995 8.539 18 اسکو … 333

3 سراب )9( 195 6.020 29 خلخال )13( … 274

4 مرند 244 4.834 20 آستارا … 188

5 سلماس )5( 358 4.070 21 سن قالا … 138

6 ارومیه )4( 616 3.949 22 بیجار … 130

7 ایروان )6( 314 3.863 23
ساوج‌بلاغ 

)مهاباد(
… 126

8 خوی 139 3.538 24 آلانبااگوش … 119

9 تبریز )1( 2.121 3.425 25 هریس … 113

جدول 1
اصلی ترین شهرهای مهاجرفرست ایران 

به قفقاز
(HAG, f.11, Список, 
1, работать, 3251/39; 
Минорский, 1905, c. 56)
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5. میزان مهاجرت کارگران ایرانی به شهرهای مختلف قفقاز
باتوجه‌به اسناد و مدارک موجود، مهاجران ایرانی، مهاجرت به مناطق آذربایجان )باکو( را به 
سایر مناطق قفقاز ترجیح می‌دادند؛ بنابراین شهرهای قفقاز جنوبی که در مسیر مهاجرت قرار 
 Azərbaycan tarixi, II cild,( داشتند از اواسط قرن نوزدهم به‌سرعت توسعه را شروع کردند
c40 ,2008(. به‌طوری‌که در دهۀ 60 قرن نوزدهم جمعیت شهری مناطق آذربایجان )باکو( 

12.2 درصد جمعیت کل آذربایجان )قفقاز( بود و درپایان قرن نوزدهم، نسبت جمعیت شهری 
به جمعیت کل کشور به 14.6 درصد رسید )Лернер, 1981, №4, c52(. در گرجستان نیز، 
جمعیت شهری در سال 1886م نسبت به سال 1865م، 45 درصد افزایش داشت و این روند 
افزایش جمعیت شهری از سال 1886 تا 1897م، به 75 درصد رسید. طی دو دهۀ پس‌از 
اصلاحات در گرجستان، جمعیت شهری به‌نسبت کل جمعیت گرجستان رشدی چشمگیر 
داشت )از سال 1865م تا 1886م، جمعیت شهری از ٪44.7 جمعیت کشور به 49.5٪ 
جمعیت کشور افزایش یافت.( ولی در دهۀ بعد جمعیت شهری سریع‌تر از کل جمعیت رشد 
کرد؛ بدین‌ترتیب که در سال‌های 1887-1897م، کل جمعیت کشور 17.1 درصد و جمعیت 
شهری 71.7 درصد افزایش یافت. بااین‌که شهرهای ارمنستان کوچک بودند، جمعیت شهری 
در آن‌جا هم روبه‌افزایش بود. در سال 1873م جمعیت شهری ارمنستان 38٬000 نفر، در سال 

.)Парсамян В.А, 1972, 263( 1886م، 46٬000 و در سال 1897م، 68٬000 نفر بود

10 هشت‌رود
.……

3.022 26
مشکین 

)11(
121 80

11
گرمارود 

)12(
105 3.019 27 خمس … 79

12 ماکو … 1.195 28 دیلمان … 76

13 اوجان … 852 29 میانه … 67

14 توفارگان … 724 30 میان‌دوآب … 55

15 مراغه )3( 803 638 31
سولدوز 

)نقده(
… 36

16 افشر … 466 32 تیکمه‌‌داش … 31

شماره‌ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت یا مجوز 

حضور شماره‌ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت و یا 

مجوز حضور

1858م 1904م 1858م 1904م

ادامۀ جدول 1
اصلی ترین شهرهای مهاجرفرست ایران 
به قفقاز
(HAG, f.11, Список, 
1, работать, 3251/39; 
Минорский, 1905, c. 56)
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6. معروف‌ترین شهرهای مهاجرپذیر قفقاز
در نیمۀ اول قرن نوزدهم مهاجران ایرانی مناطق آذربایجانِ ]ایران[ )تبریز، ارومیه، اردبیل( بیشتر به 
مناطق آذربایجانِ ]قفقاز[ )باکو، شیروان، شماخی و...( در استان شاماخی می‌رفتند. در گزارش‌هایی 
که فرماندار نظامی شاماخی در 23مارس1855م به معاون قفقاز بیان کرده‌است: »افراد زیادی 
 HAG, f.11, Список 1, работать,( »بودند که اجازۀ اقامت نداشتند و خود را ایرانی می‌نامیدند
c 77-84(. هم‌چنین در این سند دو فهرست از مهاجران ایرانی غیرقانونی در شاماخی نیز تنظیم 

 HAG, f.11, Список 1,( »شده‌است: »فهرست اول 349 نفر و فهرست دوم 377 نفر است
работать, c 77-84(. این ارقام شامل ایرانیان ساکن در شاماخی نمی‌شود و فهرست‌های 

مذکور شامل افرادی است که مجوز اقامت در شاماخی را نداشتند. ایرانیان مناطق آذربایجان 
)تبریز، اردبیل، ارومیه و ...( به شهرهای دیگر استان شماخی نیز می‌رفتند. فرماندار شاماخی در 
گزارش خود نوشته‌است: »سالانه تعداد زیادی از شهروندان ایرانی نه‌تنها به شاماخی، بلکه به 
شهرهای دیگر این استان نیز سرازیر می‌شدند. آن‌ها اوایل تابستان برای کسب درآمد می‌رفتند و 
وقتی کارشان تمام می‌شد، برمی‌گشتند« )HAG, F13, работать 2/98(. این متن نشان می‌دهد 
بااینکه در آن زمان شاماخی شهر بزرگی به‌حساب می‌آمده‌است، ولی دلیل حضور کارگران 
مهاجر ایرانی در آنجا کشاورزی فصلی بوده‌است. بعدها دراثر زلزله تعداد مهاجران آذربایجان 
ایران )تبریز، ارومیه، اردبیل( در شاماخی کاهش یافت و نقش باکو در اقتصاد مهاجران افزایش 
یافت )Azərbaycan tarixi, II cild, 2008(. استان باکو ازنظر توسعۀ اقتصادی-اجتماعی و رشد 
جمعیت نه‌تنها در آذربایجان بلکه در کل قفقاز پیشتاز بود. از سال 1886 تا 1897م، جمعیت باکو 
به 26٬642 نفر افزایش یافته بود. براساس سرشماری سال 1897م، 20 درصد از جمعیت استان 
باکو در شهر باکو زندگی می‌کردند. عامل جذب مهاجران به باکو صنعت نفت درحال توسعۀ آن 
بود )Bağırov, 1945, № 330(. در سال 1897م، بیشتر مهاجران ایرانی واردشده به استان باکو 
)135٬572 نفر( به شهر باکو و شهرهای اطراف آن می‌آمدند. از سال 1888 تا 1902م، 21٬600 
نفر مهاجر ایرانی به باکو رفتند و 9٬600 نفر از مهاجران ایرانی در صنعت نفت باکو به کار 
 Azərbaycan tarixi, VI cild, 1989, 345; BDU arxiv fondu, f13 səhyfe( مشغول شدند
iş 5 ,15(. سرشماری یک‌روزه‌ای که در 22اکتبر1903م در باکو انجام شده، نیز اطلاعاتی دربارۀ 

حضور ایرانیان در این شهر ارائه داده‌است. در این سرشماری آذربایجانی‌های داخلی و خارجی 
در یک ستون ترکیب شده‌اند و در ترکیب ملی جمعیت به‌عنوان ملتی واحد مشخص شده‌اند. 
چون جمعیت سرشماری‌شده براساس کشور محل تولد تقسیم نشده‌است، نمی‌توان تعیین کرد 
که چه بخشی از این 36٬690 نفر سرشماری‌شده، ایرانیانِ مناطقِ آذربایجانِ ایران )تبریز، اردبیل، 
ارومیه و ...( بوده‌اند )Баку по переписи, октября 22, 1903, 30(. در آن زمان علاوه‌بر باکو، 

روند مهاجرت کارگران ایرانی 
به قفقاز در قرن13ق



94
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر سوم، پاییز 1402 شمارۀ پیاپی 131

جمعیت شهرهای دیگر آذربایجان شامل: الیزابت‌پل )گنجه(، لنکران و غیره نیز افزایش یافته بود. 
 Мамедов Ф. Город Гянджа в XIX в. (до 1868( ایرانیان در این شهرها نیز حضور داشتند

.)г.) АКД. Баку, 1978, 56

از گزارش‌های روزنامۀ »اخبار تفلیس«، می‌توان دریافت که این شهرها نیز در پذیرش 
مهاجران ایرانی نقش مهمی داشته‌اند )Кавказ, 1847, №36(. در گزارش 1847م نیز به 
نقش ایرانیان در تفلیس اشاره شده‌است: »یادآور می‌شود که در اوایل دهۀ 50، جمعیت 
نیز  این نکته   .)Кавказский календарь на, 1852, 405( ایرانی بودند«  تفلیس عمدتاً 
قابل‌توجه است که سرکنسول ایران در تفلیس، در 1ژوئن1855م برای معافیت آب‌رسانان 
ایرانی از مالیات درخواستی داده‌است )АКAK1, т. XI, док. № 863, с 964-965(. در 
منبعی دربارۀ جمعیت تفلیس در سال 1863م آمده‌است: »62٬318 نفر بومی و 48 تا 
50 هزار مهاجر وجود داشته‌است« و در منبعی دیگر »مهاجران به دو دستۀ جویای کار 
طولانی‌مدت و موقت تقسیم شده‌اند. نمی‌توان تعداد ایرانیان را تعیین کرد؛ زیرا جمعیت 
 Кавказский( نشده‌اند«  تقسیم  زندگی‌شان  اصلی  محل  یا  قومیت  براساس  تازه‌وارد 
календарь на, 1852, 405(. در تفلیس و هم‌چنین در سایر شهرها، گزارش‌هایی وجود 

دارد که نشان می‌دهد تغییرات زیاد و مکرر تعداد مهاجران فصلی از خارج، به‌ویژه از ایران، 
 Кавказский календарь на, 1865,( امکان تعیین دقیق جمعیت شهری را نمی‌داده‌است
Отд. Третий 50, 51(. از سال 1864-1865م، جمعیت مهاجران تفلیس براساس ملیت 

تقسیم شده‌است. یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این تقسیم‌بندی این است که ترکیب 
 Сборник сведений( ملی جمعیت در تابستان و زمستان به‌طور جداگانه تعیین شده‌است
о Кавказе., т.VI, с.59-61(. براساس این گزارش، در فصل زمستان 529 ایرانی، شامل 

508 مرد و 21 زن در تفلیس ساکن بودند؛ درحالی‌که در تابستان 7٬153 نفر، شامل 7٬124 
مرد و 29 زن در تفلیس زندگی می‌کردند. همان‌طورکه مشاهده می‌شود ازلحاظ فصلی 
تعداد مهاجران ایرانی در تابستان 13.5 برابر زمستان بوده‌است که روند آمارگیری بعدها 
ادامه پیدا نکرده‌است؛ چون اطلاعاتی که در 28ژانویۀ1897م براساس آمارگیری فصلی 
 Хо рия Э.В.( به‌دست آمده‌است هیچ تغییری را در سرشماری مهاجران اعلام نکرده‌است

.)18, /38/40

زندگی  در   )... و  ارومیه  اردبیل،  )تبریز،  مهاجر  ایرانیان  19م،  قرن  آخر  دهۀ  در 
شهری در منطقۀ قفقاز نیز نقش مهمی داشتند. براساس سرشماری یک‌روزه‌ای که در 
10آوریل1885م در شهر کوتائیسی انجام شده‌است 45 ایرانی )37 مرد و 8 زن( در آنجا 
ثبت شده‌اند )Кутаиси по однодневной переписи, 1887, с.23(؛ ولی این آمار واقعیت  1. АКAK: Акты Кавказской 

археографической комиссии
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را به‌درستی منعکس نمی‌کند؛ زیرا در کتاب »سیاست‌نامۀ ابراهیم‌بیگ« اثر زین‌العابدین 
مراغه‌ای آمده‌است: »به شهر کوتائیسی که سفر می‌کردم، در آن زمان هیچ ایرانی بیکاری 
وجود نداشت و هزاران کارگر و صنعتگر ایرانی برای ساخت راه‌آهن در شهر جمع شده 
بودند و به کار مشغول بودند« )مراغه‌ای، 1378، ص134(. باتوجه‌به این سفرنامه می‌توان 
گفت که مهاجران ایرانیِ بیشتری در شهر کوتائیسی حظور داشته‌اند که در آمارها به آن 
اشاره نشده‌است. ایروان، الکساندروپل و دیگر شهرها نیز ازجمله مناطق مهاجرپذیر ایرانی 
بوده‌اند. سندی آرشیوی مربوط به سال 1864م بیان می‌کند که به‌دلیل کمبود اطلاعات، 
تعیین تعداد اتباع خارجی‌ای که برای درآمد تابستانی به شهرهای استان ایروان به‌ویژه 
شهرهای ایروان و الکساندروپل می‌آیند و درنتیجه تعیین تعداد دقیق اتباع ایرانی ساکن 
ایروان درطول دورۀ تابستان غیرممکن است؛ ولی به‌طور تقریبی تعداد آن‌ها در سند 250 
 ГАРФ f.1268, Список 10, работать 127\1268, Siyahı 10,( نفر تخمین زده شده‌است
iş 10\112\(. همچنین در سند آرشیوی که در سال‌های بعد جمع‌آوری شده‌است نشان 

می‌دهد که سال‌های بعد هم آمار مهاجران به‌همین ترتیب مُبهم گزارش داده شده‌است 
و می‌توان بیان کرد که درحقیقت آمار مهاجران ایرانی در شهر ساندروپل با خواست 
فرمانداران این شهر دقیق ثبت نشده‌است. هم‌چنین تعداد کمی از مهاجران ایرانی نیز 
در شهر قارص زندگی می‌کرده‌اند که دربارۀ تعداد آن‌ها در سند مذکور سخنی گفت 
نشده‌است )HAG), дело 6, л.1\7(( باتوجه‌به اسنادی که تاکنون بررسی شده‌است آمار 

دقیقی از تعداد مهاجران ایرانی و شغل آن‌ها در شهر الکساندروپل در دست نیست.

نمودار 2
ایرانیان ساکن در شهرهای قفقاز در دهۀ 

19 میلادی
(HAG, f.5, Список 1, 
работать 6571, 1)

روند مهاجرت کارگران ایرانی 
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7. میزان مهاجرت ایرانیان و مشاغل آنان در روستاهای قفقاز جنوبی
به‌دلیلِ فرصت کاری زیاد در شهرها، اغلب مهاجران تمایل داشتند که در شهرها زندگی 
کنند؛ ولی اوضاع کاری قفقاز طوری بود که کارگران ایرانی علاوه‌بر مناطق شهری به مناطق 
روستایی هم جذب می‌شدند. سندی آرشیوی مربوط به سال 1865 نشان می‌دهد: »طبق 
گذرنامه، 175 خارجی در استان باکو ساکن بودند«. علاوه‌براین، در سند آرشیوی دیگری 
نیز گزارش شده‌است: »تعداد زیادی از ایرانیان هم برای کار به روستاهای مناطق جنوب 
قفقاز می‌رفتند« )ГАРФ, Ф1268, оп.11, д.142, л.263 о., 264, 284(. آن‌ها به‌عنوان نیروی 
کار کشاورزی محسوب می‌شدند. منبع دیگری در سال 1868 نوشته شده‌است ازطرف 
شهرداری باکو، ایرانیان برای کسب درآمد به‌ویژه به شهر قوبا و روستاهای آن سرازیر 
می‌شدند )HAG, f.11, Список 1, работать 2264/3/19/20(. شهر قوبا کوهستانی است؛ 
ولی ازلحاظ جغرافیایی، هم زمین زیادی دارد و هم آب‌وهوای خوبی دارد که آن زمان 
کشاورزی به‌ویژه کشت روناس در آن پیشرفت کرده بود. در استان قوبا در سال 1853 
میلادی 150٬000 پود روناس جمع‌آوری شد و در سال 1861 میلادی 213٬000 پود 
روناس جمع‌آوری شد؛ درحالی‌که در سال 1830 میلادی 1000 پود روناس جمع‌آْوری 
شده بود. بیشترین صادرات روناس به روسیه بود؛ زیرا افزایش تولید روناس با توسعۀ 
سریع صنعت نساجی در روسیه هم‌زمان شده بود )Gülmalıyev, 1989, s. 280(. این 
مهاجران به رفع نیاز شدید به نیروی کار در باکو و به اقتصاد محلی به‌ویژه در روستاها 
کمک می‌کردند. پژوهش‌های تاریخی باتوجه‌به اسناد ادعا می‌کنند که در منطقۀ قوبا تعداد 
این کارگران به 10-15 هزار نفر نیز می‌رسیده‌است. در اینجا فقط آمار مربوط به منطقۀ 

نمودار 3
 تعداد مهاجران ایرانی در جمعیت شهری قفقاز
و نسبت آن به کل جمعیت خارجی
(ARPÏÏDSSA1 , f.1, s. 88, i. 
137, 34).

1. ARPÏÏDSSA: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
İşlər İdarəsinin Dövlət Siyasi 
sənədlər Arxivi
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قوبا نشان داده شده‌است )ГАРФ) ф.1263, оп.13, д.1, л.д. 428, 443((. بنابه اسناد همین 
منبع، تعداد اتباع خارجی براساس پاسپورت‌های صادرشده در این استان در سال 1866م، 
386 نفر بوده‌است. علاوه‌بر اتباع خارجی، سالانه تعداد زیادی از ایرانیان جویای کار، 
نفر  این مناطق می‌رفتند که تعداد آن‌ها در روستای قوبا به 6000  به  بدون پاسپورت 
می‌رسید )ГАРФ ф.1268, оп.11, д.142, л.263 о., 264, 284(. اسناد جمع‌آوری‌شده در 
سال 1867م نشان می‌دهد که: »درمیان مناطق موردبازدید، منطقۀ لنکران به‌طور جداگانه 
ذکر شده‌است که ایرانیان به شهر لنکران می‌رفتند و کار آن‌ها در آن منطقه کشت گندم 
بوده‌است« )ГАРФ: работать 1, Опись 285, 13/14\дело1, л.428\443 оборот(. در 
اسناد کتاب‌خانۀ دانشگاه دولتی باکو نیز گزارش شده‌است: »در سال 1867 میلادی از 
14٬000 شهروند ایرانی 9٬000 نفر برای کشت‌وزرع روناس به روستای قوبا می‌رفتند« 
)BDU KAB, f. 12; siyahi, 8, 34( و در سندی دیگر هم دیده می‌شود که این روند 

ادامه‌دار بوده‌است: »از سال 1868م تعداد زیادی از ایرانیان به روستاها و شهرها آمده‌اند« 
)BDU KAB, f12, siyahi 39, 9(. براساس آمار ادارۀ آمار باکو نقل‌شده از این مناطق در 

سال 1868م: »9٬000 شهروند ایرانی در ناحیۀ قوبا زندگی می‌کرده‌اند که از این تعداد 
 ГАРФ), f.1268, Список, 11, работать 143,( »7٬000 نفر در ناحیۀ قوبا ساکن بوده‌اند
286/287(( و در سندی دیگر از سال 1869 آمده‌است که: »10٬500 نفر ایرانی به داغستان 

و قوبا رفتند« ))ГАРФ) Оп. 14, д. 153, л. 353 о., 354(. در سال 1871م مهاجران زیادی از 
ایران به استان باکو رفتند )ГАРФ), Оп. 14, д. 153, л. 355 о., 356((. هم‌چنین در سندی از 
سال 1872 آمده‌است: »حدود 10٬000 نفر در ناحیۀ قوبا کار می‌کردند که بیشتر آن‌ها ایرانی 
بودند« )ГАРФ), оп. 1, д. 12, дело 91, л. 183((. باتوجه‌به مطالب ذکرشده می‌توان اذعان 
داشت که قوبا در مهاجرت ایرانیان نقش مهمی داشته‌است و آن‌ها در این شهر کشاورزی 

می‌کرده‌اند؛ این موضوع در نمودار شمارۀ 4 هم به‌خوبی دیده می‌شود.

نمودار 4
باکو و استان  ایرانی در   تعداد مهاجران 

ناحیۀ قوبا
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 ГАРФ, оп ф.1263, о. 13, дело 1, л. 428, оборот 443; опись 14, дело 1, л.(

 266 оборот, 285 оборот; дело 153, лист 352 оборот, 359 оборот; опись 1, дело

 12, л. 395 оборотная сторона; дело 91, л. 183 оборотная сторона; опись 18,

.)дело 182, л.505/506

درادامۀ اسناد آرشیوی روسیه نیز آمده‌است: »در نیمۀ دوم دهۀ 1860م و اوایل دهۀ 
1870م، سالانه به‌طور متوسط 9٬500 نفر از مناطق آذربایجان ایران )تبریز، اردبیل، ارومیه 
و ...( به قوبا می‌رفتند« )ГАРФ), оп 1263, опись 13 c18((. متأسفانه چنین اطلاعاتی 
دربارۀ سایر استان‌ها بسیار کم است؛ نویسندگان روسی هم به این موضوع اشاره کرده‌اند 
)Белова, 1987, 115(. طبق منبعی دیگر: »در سال 1893 میلادی 42٬200 نفر ازطریق 

جلفا و شاه‌تختی به استان یلیزاوتپل ]الیزابت‌پل )گنجه([ رفتند )21٬900 نفر ازطریق جلفا 
و 20٬300 نفر ازطریق شاه‌تختی(؛ و هم‌چنین در مطالعه‌ای آمده‌است که سالانه بیش‌از 
10٬000 نفر در دهۀ 1990م به منطقۀ بورچالی )برچالی( استان تفلیس می‌رفته‌اند. استان 
ایروان نیز مهاجرانی را از مناطق آذربایجان ایران )تبریز، اردبیل، ارومیه و ...( جذب می‌کرد« 
)ГАРФ, Список 18/05/506; KSX, 1895, № 80, 1384; Белова, 1987, 115(. در شهر 

قازاخ امتیاز مزارع به شرکت‌های آلمانی تعلق داشت و بخش عمده‌ای از نیروی کار آن‌ها 
را کارگران ایرانی تشکیل می‌دادند. طبق منابع، برداشت جو در دشت‌های قازاخ از اواخر 
اردیبهشت‌ماه و برداشت گندم در تیرماه آغاز می‌شد. این کار باید به‌سرعت انجام می‌شد؛ 
زیرا ماندن یک روز بیشتر محصول زیر آفتاب هم تأثیر مخربی بر میزان محصول داشت. 
در برخی از منابع گفته شده‌است که کارگران حتی صبح تا شب به کار مشغول بودند. 
 ARDA, F410, səyifə 2,( درآمد آن‌ها براساس ساعات کاری نبوده و روزانه بوده‌است
iş, 24, 25, 26(. سندی آرشیوی تأیید می‌کند که: »کارگران حتی در کوهپایه‌ها و دشت‌ها 

هم کار می‌کردند و باتوجه‌به هزینه‌ای که می‌گرفتند، زمان معینی برای کارشان مشخص 
نبود« )HAG: ф. 28, стр. 1, дело 151(. ولی در گزارش کارگرانِ کشاورز نوشته‌است که 
به کشاورزانی که در روستاهای کوهستانی و دور از اسکان خودشان کار می‌کنند، درآمد 

.)Тиммер Ф, 1902, 21( دوبرابری پرداخت می‌شود
برچالی ازجمله مناطق موردعلاقۀ مهاجران ایرانی  مناطق شهر تفلیس مخصوصاً 
بوده‌است. اسناد دربارۀ بهره‌گیری از نیروی کار در صنعت غله در منطقۀ برچالی این‌چنین 
بیان می‌کنند: »جمع‌آوری غلاتِ برچالی عمدتاً به‌عهدۀ شهروندان ایرانی بود که از اوایل 
 .)ГАРФ, ф, 13, оп. 1, дело 267, л. 25( »تا اواخر فصل گندم در برچالی حضور داشتند
»این کارگران از استان الکساندروپل به‌سمت مناطق کشت غلات برچالی روانه می‌شدند. 
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آن‌ها پس‌از اتمام برداشت غلات یک منطقه، به‌سوی مناطق دیگری که محصولشان آمادۀ 
برداشت بود، حرکت می‌کردند« Аргутинский-Долгоруков А. М. 1897, 104(1(. »اتباع 
ایرانی نیز در روستاهای روسیه در منطقۀ لری بخش برچالی با مردم آن منطقه باهم کار 
می‌کردند« )Бунятов, 1903, 115(. می‌توان از این اسناد این‌طور برداشت کرد که کارگران 
ایرانی از محیط، و شرایط کاری و جغرافیایی برچالی باخبر بودند و بدین‌ترتیب هیچ موقع 

از سال بی‌کار نبودند. به‌همین‌دلیل آمارشان در برچالی از شهر تفلیس بیشتر بود.
ریشۀ مهاجرت ایرانیان به قفقاز جنوبی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20م توسعۀ 
صنعتی و معدنی و کشاورزی و درنتیجه نیاز به نیروی کار در این مناطق بوده‌است. مشاغل 
کارگران در قفقاز جنوبی زراعت غلات، روناس، پنبه، صیفی‌جات، پرورش کرم ابریشم و 

تولید پیله، انگورکاری، آب‌رسانی و … بوده‌است.
کارگران ایرانی در صنایع مختلف ازجمله صنعت نفت، معدن، راه‌سازی، قالی‌بافی، 
ایرانی بیشتر از  بنایی فعالیت داشتند. کارگران  شیشه‌سازی، کبریت‌سازی، و هم‌چنین 
کارگران دیگر کشورها، در فعالیت‌های نفتی حضور داشتند. نمودار شمارۀ 5 تعداد ایرانیان 
شاغل در حفاری و تولید نفت مثلًا پالایشگاه‌ها و... را در سال‌های 1899 و 1900م نشان 
می‌دهد و نمودار شمارۀ 5 تعداد ایرانیان شاغل در صنعت نفت باکو در سال‌های 1899 تا 

۱۹0۰ میلادی را نشان می‌دهد.

1. Аргутинский-
Долгоруков, А. М. (1897). 
Борчалинский уезд 
Тифлисской губ. в эконом. 
и коммерч. отношениях // 
Район Тифлисско-Карсско-
Эриванской железной 
дороги в экономическом и 
коммерческом отношении. 
Тифлис, с. 104.

نمودار 5
 تعداد ایرانیان شاغل در حفاری و تولید :

نفت در سال‌های 1899 و 1900م
(Azərbaycan MDTA, f.156, 
Siyahı 1, iş 1, vərəq 42, 66-70).
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نتیجه‌گیری
با جدایی قفقاز از ایران براساس عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای، روسیه نوسازی 
را در این منطقه آغاز کرد. این اقدامات از ربع آخر قرن نوزدهم میلادی شتاب فراوان 
گرفت. سرعت‌بخشیدن به این اقدامات نوسازانه به گسترش صنایعی همچون تولید 
نیاز داشت. هم‌چنین  نساجی  معادن، ساختمان‌سازی، کشاورزی و  استخراج  سیمان، 
بخشید  را شدت  منطقه  این  در  نوسازانه  اقدامات  روسیه  آذربایجانِ  در  نفت  کشف 
و به‌تبع آن نیاز به نیروی کار را صدبرابر افزایش داد. نزدیک‌ترین مناطق برای تأمین 
نیروی کار، گیلان و آذربایجانِ ایران بودند. شرایط بد کارگران ایرانی در داخل کشور 
به قفقاز جنوبی  ایران  از  افرایش مهاجرت  و مهیابودن کار در کشور هم‌جوار سبب 
به کارگر  ازیک‌سو  این جریان مهاجرت حمایت می‌کرد؛ زیرا  از  شد. دولت روسیه 
با داشتن  ایرانیان مهاجر  نیاز داشت و ازسوی‌دیگر  برای بخش صنعت و کشاورزی 
شرایطی همچون هم‌زبانی، دریافت دست‌مزد کم و توانمندبودن در کارهای مختلف 
گزینۀ خوبی محسوب می‌شدند. این حمایت‌ها از طرق مختلف مانند جذب کارگران با 
گذرنامه یا بدون گذرنامه، دادن مجوز اقامت پس‌از عبور از مرز، دادن کار به کارگران 
به‌محض ورود بود. کارگران ایرانی در مناطق شهری و روستایی قفقاز جنوبی به کار 
مشغول می‌شدند. عمده‌ترین شهرهای مهاجرپذیر در صنعت نفت، باکو و در تأسیسات، 
ساخت‌وساز و راه‌آهن تفلیس بودند. در بخش کشاورزی نیز استان برچالی، شاماخی و 

قوبا میزبان بیشترین کارگران ایرانی در مناطق روستایی در این استان بودند.

نمودار 6
 پویایی تعداد ایرانی شاغل در کارگاه‌هایِ
 شرکت‌ها و پیمانکاران صنعت نفت باکو در
سال‌های 1899 تا ۱۹0۰ میلادی
(Obzor Bakinskoy, 1901, 56).
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Abstract:

Purpose: Contemporary artists have constantly focused on Archival records of the past centuries as a model and 
source images, among which marriage contracts have significant visual aspects and are worthy of research. The pur-
pose of this research is to find decorative patterns and provide rich resources for visual organization and layout of 
official documents. 

Method and Research Design: Library research and content analysis were used to investigate, describe, and analyze 
marriage contracts records belonging to Gilan province.

The research questions are: 1- How was the quality of the visual structure and layout of marriage contracts of Gi-
lan Province? 2- What was the influence of geographic area (Gilan Province) on the visual quality of the marriage 
contracts? Therefore, visual elements of marriage contract (containing illumination, calligraphy, design of seals and 
signature, annotations and image aspect ratio) were investigated and analyzed.

Findings and conclusion: The findings were as follows: a) The quality of illumination and the color taste of the 
inhabitants of Gilan province; b) The quality of calligraphers’ calligraphy according to their social classes; c) Diversity 
of forms in framing ring seals and diversity of scripts; d) The quality of arrangement and the type of scripts in annota-
tions; e) Utilization of  the golden rectangle, golden triangle and logarithmic spiral in proportions.
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تحلیل ساختار تصویری و تزیینات به‌کاررفته در 
عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج استان گیلان
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چڪیده:

اسناد خطی قرون گذشته همواره الگوی هنرمندان معاصر قرار گرفته‌اند. دراین‌میان عقدنامه‌ها و 
قباله‌های ازدواج به‌عنوان یکی از اسناد دارای جنبه‌های تصویری، قابل‌توجه و درخور پژوهش‌اند. این 

اسناد در محدودۀ جغرافیایی استان گیلان پژوهش شده‌اند.

هدف: دست‌یابی به الگوهای تزیینی و ارائۀ منابعی غنی برای سامان‌دهی تصویری و صفحه‌آرایی 
اسناد و اوراق اداری.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به‌شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی انجام شده‌است و 
گردآوری اطلاعات در آن به‌صورت کتاب‌خانه‌ای و میدانی است.

پرسش‌های پژوهش عبارت‌اند از:
1- ساختار تصویری و صفحه‌آرایی عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج گیلان چه کیفیتی دارد؟

2- محدودۀ جغرافیایی یادشده چه نقشی در کیفیت بصری عقدنامه‌ها ایفا می‌کند؟

یافته‌ها و نتیجه‌گیری :در این پژوهش مجموعه‌عوامل تصویریِ تشکیل‌دهندۀ عقدنامه )تذهیب، 
خوش‌نویسی، مُهر و امضا، حاشیه‌نگاری و سامان‌دهی و نظام تناسبات تصویری( تحلیل شدند. کیفیت 
تذهیب و نوع رنگ‌گذاری خاص سلیقۀ مردم گیلان، کیفیت خطاطی کاتبان و وابستگی آن به طبقات 
اجتماعی، تنوع فرم‌ها در کادربندی مهرهای انگشتری و تنوع خطوط به‌کاررفته در آن‌ها، کیفیت 
چیدمان و نوع خطوط در حاشیه‌نگاری و هم‌چنین استفاده از تناسبات مستطیل طلایی و مثلث طلایی 

و مارپیچ لگاریتمی در نظام سامان‌دهی تناسبات، از یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها: عقدنامه؛ گیلان؛ تزیینات؛ تناسبات؛ ساختار تصویری.

استناد: حسینی کومله، محسن و حریری، تارا. )1402(. تحلیل ساختار تصویری و تزیینات به‌کاررفته در 
عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج استان گیلان از 1220 تا 1308 خورشیدی. گنجینۀ اسناد 33)3(، 147-114 
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1. مقدمه
پژوهش دربارۀ عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج فراوان است؛ پژوهش دربارۀ اسناد نیز فراوان‌تر؛ 
ولی همان‌طورکه ایجاب می‌کند، این‌گونه موضوعات از زوایای مختلف قابل‌بررسی هستند. 
برای نمونه عقدنامه از دیدگاه حقوقی، از دیدگاه فقهی، از دیدگاه نسخه‌شناسی، از دیدگاه 
مردم‌شناسی، زیبایی‌شناسی و هنری و ... می‌تواند تحلیل شود. فراوانی پژوهش‌ها زیاد 
است؛ ولی پژوهش در حوزۀ اسناد و به‌طور مشخص در حوزۀ عقدنامه‌ها از زاویۀ هنری 
و زیبایی‌شناسی و ساختاری به‌صورت انگشت‌شمار انجام شده‌است. درمیان این پژوهش‌ها 
هم هرکدام از منظری به موضوع پرداخته‌اند. برای نمونه عقدنامه‌ها ازنظر ساختار تصویری، 
ازنظر خوش‌نویسی، ازنظر صفحه‌آرایی و ... قابلیت انجام پژوهش دارند. یکی دیگر از وجوه 
تفارق پژوهش‌ها، محدودشدن به فرهنگ‌ها و جغرافیای خاص است که در پژوهش حاضر 
جغرافیای نمونه‌ها به گیلان محدود شده‌است. اگرچه در مقایسۀ میان نسخه‌های عقدنامه‌ها 
در گیلان با سایر نقاط، تفاوت تصویری چشمگیری دیده نمی‌شود، ولی تفاوت در فرهنگ‌ها 
و سطوح اجتماعی و همین‌طور جغرافیایی بر روی اسناد تأثیرگذارند. جنس کاغذ و مرکب، 
بستر اقلیمی )برای نمونه وجود رطوبت در گیلان( و تأثیر فرهنگ همسایه‌داری و ... بر روی 
کیفیت شکل‌گیری اسناد تأثیر گذاشته‌اند. نگارنده امیدواراست این پژوهش به پژوهش‌گران 

این حوزه کمک کند.
در مقالۀ حاضر قصد بر آن است که نمونه‌های یافت‌شده از عقدنامه‌های دوران قدیم 
گیلان، برمبنای تعاریف بدیهی و پذیرفته‌شده از عناصر بصری، ترکیب‌بندی و نظام تناسبات، 
تحلیل شوند. هدف نهایی نگارنده این است تا عقدنامه‌های یافته‌شده را براساس یکایک 
مؤلفه‌های مذکور موردبحث قرار دهد و سپس به‌کمک مقایسه در جدول، سبک و سیاق کلی 
طراحی این اسناد، ترکیب‌بندی‌ها، نوع تزیینات، نوع خطوط و کمیت و کیفیت آن‌ها، کادرها 
و ... را به‌دست آورد. مؤلفه‌ها و مشخصه‌های فرمی و ظاهری‌ای که مطالعه خواهند شد، 
تذهیب، خوش‌نویسی، مُهر و امضا، حاشیه‌نویسی و سامان‌دهی و تناسبات است. ذکر یک 
نکته در انتهای مقدمه الزامی است که باتوجه‌به شباهت ظاهری بعضی از عقدنامه‌ها با یکدیگر 
و هم‌چنین استفادۀ پی‌درپی از عقدنامه‌ها در مقاله برای دوری از اشتباه خوانندگان نمونه‌های 
موردی استفاده‌شده در این مقاله براساس تقدم و تأخر تاریخی از 1 الی‌آخر نام‌گذاری شده‌اند.

2. روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که برمبنای تحلیل محتوا پیش خواهد رفت. 
اسناد و عقدنامه‌های گردآوری‌شده ابتدا درزمینۀ عوامل بصری و ساختار تزیینات و نظام 

محسن حسینی کومله 
تارا حریری
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تناسبات توصیف می‌شود و سپس با مقایسۀ مشابهت‌ها و تفاوت‌ها به تحلیلی مشخص 
دست خواهیم یافت. عقدنامه‌ها از دیدگاه ساختار بصری دقیق توصیف می‌شوند و عناصر 
موجود در آن‌ها اعم از سرلوحه، تذهیب، خط و خوش‌نویسی، متن، حاشیه، مهرها، تناسبات 

و ترکیب‌بندی معرفی می‌شوند و سپس نمونه‌ها براساس این موارد نقد و بررسی می‌شوند.

3. پیشینۀ پژوهش
- گودرزی، مریم. )1394(. »تحلیل ساختاری فرم و نقش در عقدنامه‌های قاجار محفوظ 
در سازمان اسناد کشور«. دانشگاه سورۀ تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. در این پژوهش 
نویسنده به ساختار و ترکیب‌بندی و صفحه‌بندی و همین‌طور تحلیل نقوش به‌کاررفته در 
اسناد و قباله‌هایی از سازمان اسناد کشور پرداخته‌است. همان‌طورکه در مقدمه نیز عنوان 
شده‌است، این پژوهش ازلحاظ دورۀ تاریخی به دورۀ قاجار و همین‌طور از دیدگاه نمونه‌ها 

به نمونه‌های موجود در سازمان اسناد کشور محدود شده‌است.
- ملکی، لیلا. )1393(. »تحلیل مردم‌شناختی محتوای قباله‌های ازدواج، در دوران 
معاصر )مطالعۀ موردی: تهران- دورۀ قاجار و پهلوی‌ها(«. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 
مرکزی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. این پایان‌نامه نه ازمنظر هنری بلکه ازمنظر حوزۀ علوم 
انسانی به عقدنامه‌ها پرداخته‌است. در این پژوهش محتوای متون و نه ساختار تصویری 
مطالعه شده‌است. این پایان‌نامه هم از دیدگاه دورۀ تاریخی و هم موقعیت جغرافیایی به 
دورۀ قاجار و پهلوی و شهر تهران محدود شده‌است. در این پژوهش نسخه‌های نفیسی از 
عقدنامه‌ها معرفی شده‌اند و از دیدگاه متون و ساختار عقدنامه به‌طوردقیق بررسی شده‌اند.
- جرموزی، شیما. )1391(. »بررسی بصری نظام تناسبات در قباله‌های ازدواجِ گنجینۀ 
آستان قدس رضوی«. دانشگاه هنر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. در این پایان‌نامه تناسبات 
و ساختار به‌کاررفته در عقدنامه‌های موجود در گنجینۀ آستان قدس رضوی به‌صورت 
فرم‌گرایانه بررسی شده و به صفحه‌آرایی اسناد به‌طور ویژه توجه شده‌است. در بخش‌هایی 
از این پژوهش شیوه‌های متنوعی از ساختارهای هندسی و نظام تناسبات موجود در هنرهای 
تجسمی معرفی شده و نمونه‌های عقدنامه‌ها با آن ساختارها مطابقت داده شده‌است. درپایان 

براساس آن‌چه که توضیح داده شد، نمونه‌های نفیسی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
- حاجیانی، شیوا؛ عبدالله‌خان گرجی، مهناز. )1387(. »آثار کاغذی: شناسایی رنگ‌های 
مورداستفاده در سه نسخۀ عقدنامۀ عصر قاجار«. نشریۀ مرمت و پژوهش، شمارۀ 4، بهار 
و تابستان 1387. این مقاله به رنگ‌شناسی، فیزیک و روان‌شناسی رنگ‌ها در سه عقدنامه 

پرداخته و آن‌ها را باهم قیاس کرده‌است.

ــری و  ــاختار تصوی ــل س تحلی
به‌کاررفتــه... تزیینــات 
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- سام، علی؛ علی‌صوفی، علی‌رضا. )1395(. »در ضرورت و اهمیت شناخت اسناد 
تاریخی: واکاوی عقدنامه‌های ازدواج عهد قاجار«. نشریۀ پژوهش‌های تاریخی ایران و 
اسلام، شمارۀ 18، بهار و تابستان 1395. این مقاله عقدنامه‌ها را ازنظر جامعه‌شناختی، 
تاریخی و اسنادی بررسی کرده و اندکی نیز به ساختار بصری عقدنامه‌های دورۀ قاجار 

اشاره کرده‌است.
- ذبیح‌نیا عمران، آسیه؛ میرحسینی، مرجان‌السادات. )1398(. »بررسی ساختار صوری 
عقدنامه‌های باقی‌ماندۀ عصر قاجار در یزد«. نشریۀ فرهنگ یزد، شمارۀ 1، بهار 1398. این 
مقاله برخلاف عنوان آن تاحدزیادی به مسائل حقوقی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و در 
خلال بحث به نکات تاریخی هم تأکید داشته و بخشی هم به ساختار تصویری موجود 

در عقدنامه‌ها پرداخته‌است.
- پنجه‌باشی، الهه؛ قوامی‌پور، مهتاب. )1398(. »مطالعۀ تطبیقی آرای ابوالوفا بوزجانی با 
ساختار هندسی صفحه‌آرایی قباله‌های ازدواج در دورۀ قاجار«. نشریۀ مطالعات تطبیقی هنر، دورۀ 
9، شمارۀ 18، 1398. در این مقاله نگارنده ابتدا شرحی از هندسۀ ابوالوفاء بوزجانی را بیان کرده 
و سپس درادامه به نسبت‌های موجود بین ساختار عقدنامه‌ها و آرای ابوالوفاء در هندسه اشاره 

کرده‌است.
در پژوهش حاضر ساختار تصویری و تزیینات عقدنامه‌ها و چگونگی و تنوع آن‌ها تحلیل 
خواهد شد. محدودۀ فرهنگی و جغرافیایی هم استان گیلان از آغاز تا دورۀ پهلوی خواهد بود.

4. عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج
عقدنامه یا قبالۀ ازدواج سندی قراردادی بین زوجین است که آن را وکیل با حضور حضار 
منعقد می‌کند. افراد معتبر و صاحبان دفاتر عقد حواشی آن را تأیید می‌کنند و مهر می‌زنند 
و اصطلاحاً بر این اسناد صحه می‌گذارند. این قباله‌ها در گذشته عموماً تنها سند موجود 
مبنی‌بر قرارداد زناشویی زوجین بودند. در عقدنامه‌ها نکته‌های ارزش‌مند فراوانی به‌چشم 
می‌خورد: نوع متن به‌کاررفته در این اسناد ازحیث محتوایی؛ لغات و واژگان ازحیث ادبی؛ 
اصطلاحات، مهریه‌ها و قراردادها از دیدگاه فقهی؛ میزان مهریه و افراد شاهد و فرهنگ 
ازدواج ازحیث مردم‌شناسی؛ تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی براساس نوع و کیفیت عقدنامه 
و محتوای آن از دیدگاه جامعه‌شناسی؛ تزیینات مورداستفاده و خطوط رایج مورداستفاده در 
دوره‌های تاریخی مختلف مانند خط نسخ، ثلث، توقیع، طغری، نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، 

تحریری و ... ازلحاظ زیبایی‌شناسی.
»قدیمی‌ترین پیشینه از قباله و قباله‌نویسی که اکنون دردسترس است قانون معروف 
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این  مادۀ 127  براساس  میلاد است.  قبل‌از  بیستم  قرن  به  »حمورابی« است که مربوط 
قانون‌نامه، عقد ازدواج می‌بایست با حضور گواهان و به‌صورت مکتوب انجام می‌شد. 
از  که  قرن 12 و 13 ق.م  به  مربوط  قوانین آشور  قانون حمورابی در مجموعۀ  بعداز 
کتاب‌خانۀ آشوربانی‌پال به‌دست آمده‌است و به‌صورت کتیبۀ آجری است، مقرراتی دربارۀ 

تنظیم قباله‌ها و تعهداتْ موجود است« )فضل‌علی، 1392، ص83(.
این  اگرچه  شده‌است.  آورده  ازدواج  قبالۀ  از  نمونه‌ای  پهلوی«،  »متون  کتاب  »در 
عقدنامه در تاریخ 627 یزدگردی و 1278 میلادی و 677 هجری قمری به‌خط پهلوی 
)فارسی میانه( نوشته شده‌است، بااین‌حال نمایانگر سنت عهد ساسانی است و ازنظر 
دربرداشتن اصطلاحات خاص درخور توجه است. قباله‌ای نیز درمیان خرابۀ دژی در 
کوه مغ در شمال تاجیکستان به سال 1933 میلادی به‌دست آمده‌است. 74 فقره سند هم 
متعلق به دیوآشیتج آخرین فرمانروای سغدی کشف شده‌است. او به‌دنبال حملۀ اعراب 
به قلمرو فرمانروایی‌اش، به دژ کوهستانی خود پناه می‌برد. این اسناد روی چرم و کاغذ و 
پوست نوشته شده‌است و شامل نامه‌های اداری، اسناد مالی، یادداشت‌ها، دستورهای اداری 
و قبالۀ ازدواج است« )تفضلی، 1376، ص360(. دَرپیِ جست‌وجوی نگارنده و به‌گواه 
پژوهش‌گرانِ این عرصه، نمونه‌ای از عقدنامه یا قبالۀ ازدواج از قرن‌های نخست پس‌از 

اسلام در دست نیست.
»از قرن هفتم هجری قمری تعداد بسیار کمی قباله به‌دست آمده‌است. باوجوداین از قرن 
هشتم و نهم هجری قمری، ده‌ها قباله و وقف‌نامه و اسناد سایر معاملات باقی‌مانده است« 

)اختری، 1377، ص54(.
در دورۀ صفوی، مکتب فقهی شیعه بر سیستم قضایی و حقوقی کشور غلبه داشت و تمام 

امور مانند عقد نکاح، طلاق و دادوستد مردم طبق حقوق و احکام مذهب شیعه انجام می‌شد.
در زمان سلطنت نادرشاه، نوشتن اسناد و قباله‌ها به‌عهدۀ علما و روحانیون بود و آن‌ها با 

دربار سروکاری نداشتند.
ادامۀ این رویه در زمان زندیه و قاجار موجب پیدایش نهادی به‌نام »محضر شرع« 
شد و اسناد معامله، نکاح و طلاق در محاضر شرع تنظیم و به‌وسیلۀ شهود و علماء تأیید 
می‌شد. در محضر شرع معمولاً افراد باسواد و صلاحیت‌دار کار تحریر را برعهده داشتند 

)اختری، 1377، ص54(.
»پس‌از پیدایش محاضر شرع، واژۀ محضر به‌معنای محل حضور مردم در نزد علما 
و روحانیون و به‌معنای محل قباله‌نویسی به‌کار رفته‌است. چون قباله‌ها به‌دست اشخاص 
مختلف نوشته می‌شد و دولت هم بر نویسندگان قباله‌ها اشراف نداشت اغلبْ قباله‌هایِ 
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معارض پیدا می‌شد؛ بنابراین در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار فرمانی صادر شد 
که اسناد و قباله‌ها باید با مهر دیوان‌خانۀ دولت ایران تأیید شوند و بعدها »وزارت عدلیۀ 
اعظم« در سال 1279ق تأسیس شد و این پیش‌درآمدی بود برای قانون »ثبت اسناد« که در 
فروردین 1302ش مصوب شد« )ملکی، 1393، ص70(. »از 23مرداد1310ش قانون مدون 
ازدواج تصویب و به‌تدریج اجرایی شد. بررسی اسناد ازدواج دورۀ قاجار نشانگر توجه و 
پایبندی زوجین برای شروع زندگی مشترک برپایۀ قرارداد است. متن‌ها و عبارات این اسناد 

بار حقوقی و معنوی والایی دارند« )جرموزی، 1391، ص23(.

5. ساختار محتوایی عقدنامه‌ها
با مشاهدۀ عقدنامه‌های به‌دست‌آمده به‌راحتی می‌توان آن‌ها را ازنظر محتوایی بخش‌بندی کرد. 
با درنظرگرفتن تفاوت‌های موجود در متون عقدنامه‌ها و مطالعه بر روی وجوه اشتراک آن‌ها، 
ساختار محتوایی عقدنامه شامل: »افتتاح«، »تحمیدیه«، »پیش‌نوشتار )مقدمه(«، »متن«، »امضا و مهر« 

و »حاشیه« است.
افتتاح: معمولاً با حمد و ستایش خداوند همراه است و سعی می‌شود تا از جملات 
ادیبانه در وصف خداوند استفاده شود. افتتاح همان »بسم‌الله« یا شروع عقدنامه است که اکثراً در 

عقدنامه‌ها ازجهت مناسبت با موضوع، عبارت »هُوَ المُؤلف بیَن القلوب« می‌آمده‌است.
تحمیدیه: معمولاً با »امابعد« شروع می‌شود و اکثراً با جملۀ عربی »الَحَمدُ لِِلهِ الَّذِی أحََلَّ 
فاحَ و یوعَدُ عَلیه؛ و الصَلوةٰ و السلامُ عَلی عِترَته اهَلَ الفوزِ  نا وَ السِّ مَ الزِّ ألنِّکاحَ و ندََبَ الِیه وَ حَرَّ
و الفلِاح؛ أللَّهُمَّ ألََّفْ بیَنهَُما و طَیِّبْ نسَلَهُما« ادامه می‌یابد. البته در عقدنامه‌هایی هم با کمی تفاوت 

جمله‌ای مشابه با جملۀ فوق آمده‌است.
متن: متن 5 بخش دارد: 1- »الناکح« که همان داماد است و معرفی می‌شود و مطابق 
سنت عقدنامه‌ها با الفاظ ادبی و زیبا و استفاده از القاب رایج از او تمجید می‌شود. 2- 
با الفاظ زیبا و ادیبانه از متانت و عفت  »المنکوحه« که همان عروس است و معمولاً 
او تمجید می‌شود. 3- »الصداق« که به آن مهر و کابین هم گفته می‌شود. مهریه شامل 
وجوهات، طلا و سکه است. 4- »الوکیل« که عاقد است و این بخش مربوط به معرفی 
عاقد است. 5- »الحُضّار« که مربوط به معرفی شاهدان است. معمولاً در عقدنامه‌ها هرکدام 

از بخش‌ها به‌طور مشخصی از یکدیگر متمایزند.
امضاء و مُهر: که معمولاً شاهدان با مهرهای انگشتری اختصاصی حاوی اسامی‌شان بخش 

انتهایی عقدنامه را مهر و امضا می‌کنند.
حاشیه: در قسمت‌های خالی عقدنامه )معمولاً فضای خالی سمت راست یا بالای 
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کادر( افراد معتبر با جملاتی با مضامین تبریک‌گویی و شادباش، بر این عقدنامه‌ها صحه 
می‌گذارند و آن را مهر و امضا می‌کنند.

6. ساختار ظاهری عقدنامه‌ها
»تذهیب«؛  »سرلوحه«؛  از:  عبارت‌اند  ظاهری  صورت  و  تصویری  دیدگاه  از  عقدنامه 

»حاشیه«؛ »متن«؛ »مهر«.
سرلوحه: سرلوحه در همۀ عقدنامه‌ها موجود نیست. معمولاً عقدنامه‌های طبقات 
اجتماعی بالا سرلوحه‌هایی با انواع تزیینات و نقوش دارند. سرلوحه‌ها ازنظر طرح و رنگ 
در کمال آراستگی است و برجسته‌ترین قسمت تزیینی عقدنامه است. سرلوحه‌ها معمولاً 

طوری طراحی می‌شوند که تحمیدیه یا بخشی از آن را دربر گیرند.
تذهیب: »تذهیبْ آرایشِ صفحات کُتب خطی است با نقش‌مایه‌های انتزاعی. در هنر 
ایرانی-اسلامی این گونه تزیین ازحیث پیچیدگی طرح‌ها و هماهنگی رنگ‌ها به اوج کمال 
رسیده‌است« )پاکباز، 1389، ص159(. تذهیب در لغت به‌معنای طلاکاری است و شاید در 
دورانی که در کتاب‌آرایی برای تزیین صفحات از نقوش متنوع با تکنیک آب‌طلا استفاده 
می‌شده‌است این نام را روی آن گذاشته باشند. تذهیب در دوره‌های تاریخی مختلف و 
هم‌چنین در آثار طبقات اجتماعیِ مختلف متفاوت بوده‌است. رنگ‌ها، فرم‌ها، تراکم نقوش 

و هندسی‌بودن و هندسی‌نبودن از عوامل ایجاد تفاوت در تذهیب‌ها است.
حاشیه: در تنظیم و نگارش عقدنامه معمولاً تمهیدی به‌خرج می‌دادند تا بخش زیادی 
از بالای کادر و بخش قابل‌توجهی از سمت راست کادر خالی بماند. چنانچه متن بیشتر از 
ابعاد صفحه بود و نویسنده به انتهای کادر می‌رسید، ادامۀ متن را در فضاهای خالی سمت 
راست به‌صورت معکوس می‌نوشت تا تمام شود؛ و در فضاهای خالی دیگر افرادی معتبر 
با جملاتی با مضمون تبریک‌گویی، بر عقدنامه صحه می‌گذاشتند و با امضای خود آن را 

تأیید می‌کردند. عاقد نیز معمولاً از فضای خالی بالای کادر استفاده می‌کرد.
متن: متن عقدنامه همان‌طورکه پیش‌تر هم توضیح داده شد بخش اصلی محتوای عقدنامه 
را تشکیل می‌دهد. در متن عقدنامه زوجین، صداق، وکیل، حضار و تاریخ معرفی می‌شود. در 
گذشته دو نوع عقدنامه وجود داشته‌است. یک نوع به‌صورت تک‌برگی بوده که بعضاً با تذهیب 
و تزیینات هم بوده و نوع دیگر چندبرگی و به‌صورت دفترچه‌ای بوده‌است. در نمونه‌های 
تک‌برگی، متن‌ها به‌صورت ستونی در کادر تعیین‌شده قرار می‌گرفتند. در نوع دفترچه‌ای ولی 
ازآنجاکه هم کادرها کوچک‌ترند و هم بخش زیادی از کادرها را تزیینات به‌خود اختصاص 

داده‌است، جای کمتری برای متن باقی می‌ماند و متون در چند صفحه ارائه می‌شوند.
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مهر: مهرها به‌صورت انگشتری و اختصاصی و مبینّ امضا یا صحه‌گذاشتن بر اسناد 
بوده‌اند. مهرها نشانه‌های نوشتاری شخصی افراد بودند که معمولاً با نگرشی هنری و 
دیدگاه تایپوگرافیک در قالب‌های دایره، مربع یا مستطیل و به‌ندرت قالب‌های دیگر نگاشته 
می‌شده‌اند. بعضاً در مهرها ایهام نیز دیده شده‌است؛ به‌طوری‌که مثلًا اگر نام شخصی 
»حسین« بوده‌است در مهر انگشتری او عبارت ذکری »یا حسین« دیده می‌شود. یا اگر نام 
شخصی »محمدعلی« بوده در مهر کلمات »الله، محمد، علی« ترکیب می‌شده‌اند. در ترکیب 

حروف نیز در برخی موارد کیفیت تایپوگرافی قابل‌توجه بوده‌است.

7. ساختار بصری
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروسۀ تولید اثر هنری ترکیب‌بندی و سامان‌دهی اجزاء و 
عناصر موجود در کادر است. برای بیان ساختار بصری در هنرهای تجسمی ابتدا لازم است 
دو رکن اساسی آن را تعریف کنیم. مبانی هنرهای تجسمی در دو بخش موازی و متمایز 

قابل‌تقسیم است: عناصر بصری؛ کیفیت‌های بصری.

8. عناصر بصری
عناصر بصری، زبان و الفبای خوانشِ آثار هنرهای تجسمی است. »هنرمند، رسانه‌ها را 
به‌عنوان ابزار تحقّق عناصر بصری چون خط، شکل، ارزش نور، بافت و رنگ به خدمت 
می‌گیرد« )اوکویرک، 1394، ص49(. البته در منابع دیگری همچون کتاب »مبانی هنرهای 
تجسمی« محمدحسین حلیمی عناصر بصری شامل نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، نور و 
رنگ می‌شود )حلیمی، 1389(. فارغ از اختلافات جزئی و تفاوت‌های لفظی، آنچه از متن 
این منابع برمی‌آید این است که مؤلفه‌های فیزیکی و ملموس آثار هنرهای تجسمی، عناصر 

بصری خوانده می‌شوند.

9. کیفیت‌های بصری
کیفیت‌های بصری دَرپیِ ترکیب، نوع قرارگیری، چیدمان و آرایش و به‌طورکلی مناسباتی 
که عناصر بصری ایجاد می‌کنند، به‌وجود می‌آید. کیفیت‌های بصری، بیشتر از جنس محتوا 

و روح حاکم بر عناصر بصری است؛ مانند تعادل، تناسب، کنتراست، ریتم و... .
نقطه، عنصری بصری است. اگر نقطه در کادری به‌صورت منظم و قانونمند تکرار 
شود، ضمن اینکه می‌گوییم عنصر درون کادر نقطه است، می‌گوییم ریتم در اثر قابل‌مشاهده 

است. این مثال درزمینۀ همۀ عناصر بصری قابل‌تعمیم است.
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10. ترکیب‌بندی
مهم‌ترین گام، در صورت‌بندی کادر بصری، کمپوزیسیون یا ترکیب‌بندی آن است. رسیدن 
به معنای مدنظر در عبارت تصویری بستگی زیادی به نوع ترکیب‌بندی آن دارد؛ علاوه‌برآن، 
ترکیب‌بندی اثر در جلب‌توجه بیننده نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. کسی که می‌خواهد 
از راه تصویر با دیگران ارتباط برقرار کند، در این مرحلۀ بسیار حیاتی از کارش بیش‌از هر 
مرحلۀ دیگری می‌تواند و باید بر کارش احاطه و نظارت کامل داشته باشد؛ زیرا او برای 
القای منظورش از بهترین موقعیت برخورداراست. ولی همان‌طورکه پیش‌ازاین هم اشاره 
شد در شیوۀ ارتباط بصری نمی‌توان چند ساخت محدود و معین تجویز کرد. پس چگونه 
می‌توانیم با اطمینان خاطر در این زمینه نظارت کنیم و سلطۀ خود را بر کار اعمال کنیم تا 

بتوانیم سازنده و بیان‌کنندۀ عباراتی باشیم که همه به فهم آن‌ها قادر باشند؟
نحو در دستور زبان عبارت است از روش استفاده از کلمات با ترتیبی درست در 
جمله، و قواعد آن به‌روشنی تعریف شده‌است و فهم آن فقط نیازمند اندکی هوش و دقت 
است. مشابه این نوع قواعد در آموزش بصری، فقط ترتیب به‌کاربردن درست اجزای 
تصویر را به ما نشان می‌دهد و چگونگی برخورد ما با جریان کلی ترکیب‌بندی باقی 
می‌ماند. این برخورد و نگرش باید با دقت و علم به این موضوع باشد که تصمیمات ما در 
این زمینه تأثیر بسیار مهمی بر نتیجۀ نهایی کار خواهد گذاشت. در اینجا از قواعد جزمی و 
مطلقْ خبری نیست؛ ولی با این وصف، دربارۀ نتایج کارِ جمع‌آوری و سازمان‌دهی اجزای 
مختلف بصری در کار و تأثیر آن بر محتوای کار، اطلاعات نسبتاً زیادی در دست است. 
بسیاری از راهنمایی‌ها برای فهم محتوای شکل‌های بصری، نتیجۀ تحقیقات دربارۀ جریان 

و نحوۀ کار آن‌هاست )داندیس، 1380، ص45(.

11. تحلیل عناصر تصویری و تزیینی موجود در نمونه‌ها
در مقالۀ حاضر قصد بر آن است که نمونه‌های یافت‌شده از عقدنامه‌های دوران قدیم گیلان 
برمبنای تعاریف بدیهی و پذیرفته‌شدۀ عناصر بصری، ترکیب‌بندی و نظام تناسبات، تحلیل شوند. 
در این‌جا هدف نگارنده این است تا عقدنامه‌های یافت‌شده را براساس یکایک مؤلفه‌های 
مذکور بررسی کند و سپس به‌کمک جداول مقایسۀ آن‌ها، سبک و سیاق کلی طراحی این 
اسناد، ترکیب‌بندی‌ها، نوع تزیینات، نوع خطوط و کمیت و کیفیت آن‌ها، کادرها و ... را به‌دست 
آورد. مؤلفه‌ها و مشخصه‌های فرمی و ظاهری موردبررسی »تذهیب«، »خوش‌نویسی«، »مُهر و 
امضا«، »حاشیه‌نویسی« و »سامان‌دهی و تناسبات« خواهند بود. به‌دلیل شباهت ظاهری بعضی 
از عقدنامه‌ها با یکدیگر و استفادۀ پی‌درپی از آن‌ها در متن برای جلوگیری از اشتباه، عقدنامه‌ها 
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براساس تقدم و تأخر تاریخی‌شان از 1 الی‌آخر نام‌گذاری شده‌اند.

الف. تذهیب
تصویر شمارۀ 1 )سند شمارۀ 1( مربوط است به عقدنامۀ ازدواج میرزاآقا تاجر و نساءخانم 
در سال 1278ق/1240خ در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار. این سند مربوط به شهر 
رشت است. تذهیب این سند در سه محور جداگانه ولی یکدست انجام شده‌است. این 
سه محور عبارت‌اند از سرلوحه، ستون سمت راست و ستون سمت چپ. همان‌طورکه 
در تصویر قابل‌مشاهده است، در سرلوحۀ این سند از نقوش گیاهی اعم از برگ‌ها و گل‌ها 
استفاده شده و شش فضای خالی در آن تعبیه شده‌است؛ سه فضای خالی با قالب درخت 
و سه فضای خالی با قالب شمسۀ هشت‌پر. طراح این سند فضاهای خالی را برای قراردادن 
بسم‌الله و مُهرهای تأیید سند تنظیم کرده‌است. درختْ نماد زندگی است و تداعی این نماد 
در بالای پیشانی این عقدنامه با محتوای سند مناسبت بسیاری دارد. شمسه نیز از نمادهای 
قدیمی ایران است که پس‌از اسلام نماد مسائل دینی و ارزش‌های فرهنگی و معنوی 
بوده‌است که با روح این سند نیز کاملًا سازگار است. در دو طرف چپ و راست کادر، دو 

ستون از تذهیب دیده می‌شود که به‌هیچ‌وجه باهم قرینه نیستند.

تصویر 1
سند شمارۀ 2
(منبع: کتاب‌خانۀ ملی رشت)

محسن حسینی کومله 
تارا حریری
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تصویر 2
سند شمارۀ 3

منبع: )سایت دنیای زنان در عصر قاجار(

تصویر 3
سند شمارۀ 6

)منبع: سایت دنیای زنان در عصر قاجار(.
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همان‌طورکه در تصویر شمارۀ 1 هم مشخص است ستون سمت راست ادامۀ همان 
فرم‌ها و فضاهای خالی سرلوحه است که برای حاشیه‌نویسی و مهر و امضای شاهدان 
و صحه‌گذاران تعبیه شده‌است؛ ولی در ستون سمت چپ طرح دیگری برای تذهیب 
کار شده‌است که اثر را کاملًا از قرینگی خارج می‌کند. نکته‌ای که در سنت صفحه‌آرایی 
ایرانی مشهود است این است که در سمت چپ، ستونِ نوشته‌ها به عطف نزدیک‌تر 
تا عطف دارد. در  بیشتری  است؛ ولی در سمت راست، ستون نوشته‌ها فضای خالی 
ستون چپ فقط کادرهای شش‌ضلعی و کشیده لحاظ شده‌اند که آن‌هم برای مهروامضای 
شاهدان است. رنگ‌های به‌کاررفته در این سند طیف‌هایی از خاکستری‌هایِ رنگ‌هایِ 
سبز و آبی و قرمز است. عملیات تذهیب و رنگ‌گذاری آن به‌صورت ضرب قلم‌مو 
و دست‌آزاد )بداهه‌پردازانه( انجام شده و کمتر به جزئیات پرداخته شده و اندکی نیز 

خام‌دستانه )غیرحرفه‌ای و آماتوری( طراحی شده‌است.
تصویر شمارۀ 2 )سند شمارۀ 2( مربوط است به عقدنامۀ »آقاهاشم« و »صغری‌خانم« 
در سال 1298ق/1259خ در اسالم. این عقدنامه بااینکه به‌لحاظ تخصصی و تکنیکِ پرداختْ 
بسیار مبتدی و ساده انجام شده‌است، ولی به‌لحاظ غنای رنگی و استفاده از فرم‌های 
خالص، در کمال سادگی اثری جذاب و گیرا دارد. همان‌طورکه در تصویر قابل‌مشاهده 
است، سرلوحه دارای کم‌ترین جزئیات در تذهیب است و صرفاً چند رنگ و فرم خالص 
در کنار یکدیگر هماهنگی ایجاد کرده‌اند. در دو طرف کادر نیز دو ستون نامتقارن قرار 
گرفته‌اند که به‌مانند سند قبلی ستون سمت راست عریض‌تر از ستون سمت چپ است. در 

هر دو ستون فرم گیاهی پیچک‌دار سرتاسر کادر را به‌خود اختصاص داده‌است.
تصویر شمارۀ 3 )سند شمارۀ 3( متعلق است به عقدنامۀ »کربلایی‌مهدی و سیده 
امّی‌خانم« در سال 1320ق/1281خ در محلۀ زاهدان رشت. این سند از سندهای قبلی فضای 
تذهیب بیشتری دارد. این عقدنامه یک کادر حاشیه منقش به نقوش هندسی و به‌صورت 
مثلثی و معکوس دارد که در دورتادور کادر حرکت می‌کند. در درون این فضا در سمت 
راست دو ستون دربین دو حاشیه قرار گرفته‌است و در سمت چپ، کادری برای متن که در 
بالای آن سرلوحه قرار گرفته‌است و در سمت چپ متن حاشیه‌ای دیگر قرار گرفته‌است. در 
ستون‌ها و حاشیه‌ها فضاهای منفی ]خالی[ با طرح محرابی قرار گرفته که برای حاشیه‌نویسی 
احتمالی تعبیه شده‌است. این سند نیز به‌مانند اسناد قبلی دارای رنگ‌های درخشان است که 
گویی سلیقۀ گیلانی‌ها در آرایش عقدنامه‌ها است. در سرلوحه دایره‌ای خالی قرار دارد که 
برای مکان صحۀ شخصی معتبر تعبیه شده‌است. در قسمت کادرِ مربوط به متن، خطوط افقی 

و موازی رسم شده که این جدول‌کشی‌ها برای متن آماده‌سازی شده‌است.

محسن حسینی کومله 
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نکاتی که در پالت رنگی این سند دیده می‌شود جالب است. در حاشیۀ اطراف کادر، 
مثلث‌هایی روبه‌روی هم با رنگ‌های آبی و نارنجی مزین شده‌اند. رنگ‌های آبی و نارنجی مکمل 
یکدیگرند و مطابق با تئوری رنگ، رنگ‌های مکمل در کنار یکدیگر بیشترین درخشندگی را 
ایجاد می‌کنند. این موضوع با محتوای این سند که ازدواج است قرابت معنایی مناسبی برقرار 
کرده‌است. در این سند و سندهای قبلی، برخلاف عادت تزیینات عصر قاجار، تنوع رنگی بسیار 
کمتر است؛ ولی درعین‌حال رنگ‌ها بسیار درخشان‌تر و خالص‌تر ارائه شده‌اند. در تذهیب ستون 
سمت راست کادر، نقوش گیاهی و پیچک‌دار به‌دورِ فضاهای منفی طرح محرابی پیچیده‌اند که 

همین نقوش گیاهی در سرلوحه نیز دیده می‌شوند.
و  »آقافیض‌الله‌خان  نکاح  به  است  مربوط   )7 شمارۀ  )سند   4 شمارۀ  تصویر 
زهراسلطان‌خانم« به سال 1328ق/1289خ اهل رودبار. این عقدنامه، دفترچه‌ای است و 
متن آن در 10 صفحه نوشته شده‌است. صفحۀ اول آن دارای تذهیب در حاشیه به‌همراه 
سرلوحه است و صفحۀ روبه‌روی آن فقط دارای تذهیب در حاشیه است. دو صفحۀ اولْ 
حاشیۀ طلایی‌رنگ دارد که سرلوحۀ صفحۀ اول نیز با همان رنگ و همان ابعاد قلم‌مو کار 
شده‌است. تذهیب طوری کار شده‌است تا ضرب قلم‌مو و حرکت آن کاملًا آشکار باشد و 
این تکنیک، حرکت و پویاییِ خاصی به آن داده‌است. طرح تذهیب از نقوش گیاهی است 
و ساده و انتزاعی‌شده ارائه شده‌است. همان‌طورکه در تصاویر 4 و 5 دیده می‌شود، در 
بخش متن نیز کادرهایی به‌صورت جدول‌کشی تعبیه شده‌است که با رنگ‌های قرمز و آبی 
به‌صورت کاملًا خالص و درخشان مزین شده‌است و با نقطه‌های طلایی به آن‌ها پویایی و 
حرکت داده شده‌است. در صفحات بعدی تنها جدول‌کشی برای متن و حاشیه‌هایی بسیار 

ساده و حداقل نقوش برای تزیین دیده می‌شود.

تصویر 4
صفحۀ اول و دوم سند شمارۀ 7 )منبع: 

سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی(.
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تصویر شمارۀ 6 )سند شمارۀ 8( مربوط است به ازدواج »میرزاعیسی‌خان منجم‌باشی«1 
و »مفتخرالسلطنه« در سال 1331ق/1292خ. تذهیب این سند با سندهای گذشته تفاوت 
دارد. این تذهیب از جنس تذهیب‌هایی است که عموماً در پایتخت )که طبقۀ اجتماعی مرفه 
بیشتری در آن ساکن بودند( و آن‌هم برای نسخ باارزش و در سطوح بالا کار می‌شده‌است؛ 
به‌ویژه در قسمت سرلوحه که نمایندۀ تذهیب کامل و باکیفیت دورۀ قاجاری است. نقوش 
گیاهی موجود در این سند به‌ویژه در قسمت سرلوحه با تراکم بسیار زیاد و جزئیات فراوان 
و با دقت بسیار زیاد انجام شده‌است. رنگ‌ها متنوع است و دقیقاً با رنگ‌های به‌کاررفته 
در اسناد موجود از پایتخت از دورۀ قاجار مطابق است و یادآور کاشی‌کاری در معماری 
بناهای قاجاری است. خصیصه‌های مذکور، این سند را با اسناد مشابه دیگر در گیلان 

تصویر 5
 دو صفحۀ داخلی سند شمارۀ 7 )منبع: 
سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی(.

تصویر 6
سند شمارۀ 8 )ملکی، 1393، ص96(

1. میرزاعیسی‌خان منجم‌باشی اهل لنگرود 
از دختران  یکی  با  که  بود  گیلان  و حاکم 

فتح‌علی‌شاه قاجار ازدواج کرد.
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ب  اندکی متفاوت کرده‌است. در حاشیه‌ها، کادر به‌سیاق حاشیه‌ها در سایر عقدنامه‌های مُذَهَّ
گیلان، ساده و با فضاهای خالی و به‌شکل ترنج کار شده‌است. معمولاً این فضاها برای 

حاشیه‌های احتمالی تعبیه می‌شده‌اند.

ب. خوش‌نویسی
در عقدنامه‌هایی که نگارنده در گیلان یافته‌است با نمونه‌های موجود در سایر نقاط ایران 
تفاوت چشمگیری ملاحظه نشد؛ چراکه خط فارسی در تمام نقاط ایران با کیفیت مشابه 
تعلیم داده می‌شده و الفبای آموزش در دوران قدیم در همه‌جا یکسان و یک‌شکل بوده‌است. 
یکی از نکات قابل‌توجه در خوش‌نویسی اسناد کهن، کیفیت خطاطی و قلم نگارندۀ آن 
است. در برخی از اسناد که رسمیت بیشتری دارند و یا به طبقات اجتماعی بالا تعلق دارند، 
کیفیت خطوط در حد ممتاز است؛ ازجمله فرمان‌های پادشاهان و یا عقدنامۀ رجال مهم و 
... . در بسیاری از عقدنامه‌های یافت‌شده در این پژوهش که به روستاها و طبقات اجتماعی 
پایین‌تر تعلق دارد خط به‌کاررفته به‌ندرت کیفیت زیادی دارد و در بسیاری از موارد خطوط 

یافت‌شده را به‌درستی نمی‌توان به خطی مشخص نسبت داد.
خط ثلث: با نگاهی به نمونه‌های موردی یافت‌شده می‌توان گفت تقریباً در همۀ 
مواردی که در نسخه‌ها خط ثلث دیده می‌شود، در افتتاح و تحمیدیه است. البته به‌لحاظ 
محتوایی نیز چنین انتخابی کاملًا مناسبت دارد. در زیر نمونه‌هایی از خط ثلث به‌کاررفته در 

عقدنامه‌های گیلان مشاهده می‌شود )تصویر 7(.

تصویر 7
بخشی از تحمیدیۀ سند شمارۀ 5
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خط نسخ: می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که خط نسخ در همۀ نسخه‌های یافته‌شده 
از عقدنامه‌ها، دست‌کم در یک بخش کوچک از تحمیدیه، متن و یا حاشیه‌ها وجود دارد؛ 
یعنی به‌طور دقیق‌تر می‌توان گفت که در بیشتر موارد در تحمیدیه دیده می‌شود و در برخی 
از موارد در متن نیز دیده می‌شود. در حاشیه‌ها و صحه‌گذاری نیز استفاده از خط نسخ 
به‌وفور دیده می‌شود. در برخی از این نسخه‌ها خط نسخ کیفیت خطاطی خوبی دارد و در 
برخی موارد متوسط و ضعیف است. یکی از ویژگی‌های خط نسخ این است که از خط 
ثلث روان‌تر و خواناتر است. خط نسخ خط قرآن است و در دوره‌های مختلف تاریخی با 
شیوه‌های گوناگونی نوشته شده‌است. در برخی از این شیوه‌ها خط نسخ دارای پیچیدگی 
در ترکیبات است و به ثلث نزدیک است و در موارد دیگری این موارد تلطیف می‌شود. 
در یافته‌های زیر، انواع خطوط نسخ با ترکیبات پیچیده، کمی ساده‌تر و بسیار ساده دیده 
می‌شود. حتی در بعضی موارد از قاعدۀ خط نسخ خارج می‌شوند و به خط نسخ تحریری 

و دست‌نویس نزدیک می‌شوند. تصویر شمارۀ 8 نمونه‌ای از این موارد است.
خط نستعلیق: خط نستعلیق در دورۀ قاجار مخصوص کتاب‌های ادبی و هم‌چنین 
فرمان‌های پادشاهان و نیز روزنامه‌های دولتی بوده‌است و در اسناد خطی مربوط به مردم 
عادی کمتر استفاده می‌شده‌است. در نمونه‌های موردی این پژوهش، خط نستعلیق تنها 
در یک سند و آن‌هم متعلق به میرزاعیسی‌خان منجم‌باشی استفاده شده‌است. همان‌طورکه 
قبلًا هم اشاره شد او حاکم گیلان بوده‌است و این موضوع می‌تواند سبب استفاده از این 
خط رسمی در سند ازدواج او باشد. قابل‌ذکر است که در بسیاری از موارد در نوشته‌ها 
و دست‌خط عادیِ عقدنامه‌های معمولی یافت‌شده، بسیاری از کاتبان بر نوشتن نوعی 
نستعلیق سعی داشته‌اند که البته به‌صورت اختلاطی، قواعد و حروف خطوط دیگر نیز در 
دست‌نوشته‌های آن‌ها یافت می‌شود؛ به‌طوری‌که نستعلیق نگاشته‌شدۀ آن‌ها در برخی از 
کلمات و ترکیب‌ها به خط نسخ و یا به خط شکسته‌نستعلیق نزدیک می‌شود )تصویر 9(.

تصویر 8
بخشی از تحمیدیۀ سند شمارۀ 2

محسن حسینی کومله 
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خط شکسته‌نستعلیق: تقریباً در اکثر نسخه‌های عقدنامه، دست‌کم در گوشه‌ای از 
کادر، خط شکسته‌نستعلیق به‌چشم می‌خورد. به‌طوری‌که حتی خط دست‌نویس عادی 
کاتبان با قواعد خط شکسته‌نستعلیق نوشته شده‌است. در بسیاری از نسخه‌های نفیسِ 

عقدنامه‌ها متن اصلی )به‌ویژه بعداز تحمیدیه( با خط شکسته‌نستعلیق نوشته شده‌است.
خط تحریری دست‌نویس: غالب عقدنامه‌هایی که حاوی این نوع از دست‌خط 
هستند به طبقات اجتماعی متوسط و پایین تعلق دارند. در اسناد درباری و دستگاه خوانین 
معمولاً کاتبی در اختیار، مأمور نوشتن این مکاتبات بوده‌است؛ از همین جهت اسناد طبقات 
بالای اجتماعی از خطوط عالی و ممتاز هستند؛ ولی در عقدنامه‌های افراد عادی در محلات 
و روستاها و شهرهای کوچک اشخاصی با سواد نسبی و یا دست‌خط نسبتاً خوب این 

اسناد را می‌نوشته‌اند )تصویر شمارۀ 11(.

تصویر 9
بخشی از متن سند شمارۀ 9

تصویر 10
بخشی از متن سند شمارۀ 6

ــری و  ــاختار تصوی ــل س تحلی
به‌کاررفتــه... تزیینــات 
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ج. مُهر
در گذشته مهرها به‌صورت حکاکی نام شخص بر روی انگشتری‌اش ایجاد و استفاده 
می‌شد. این مهرها گاه به‌شکل بیضی، گاه دایره، گاه مربع و گاه مستطیل و به‌ندرت به اشکال 
دیگری طراحی می‌شدند. یکی از هنرهای در ارتباط تنگاتنگ با مهرها خوش‌نویسی بود؛ 
به‌طوری‌که ترکیب ماهرانۀ کلمه‌ای در قالبی هندسی، به‌صورتی که زیبایی خود را حفظ کند 
و خوانایی را هم ازدست ندهد عملی هنرمندانه بود که امروزه در هنر گرافیک از آن تمجید 
می‌شود. این مهرها به‌جای امضا و به‌نشانۀ تأیید سند به‌کار می‌رفتند. طراحی نام افراد در 
بعضی از قلم‌ها بسیار ساده و در بعضی بسیار خلاقانه و هنرمندانه کار می‌شده‌است. در 
تمامی اسناد یافت‌شده در این پژوهش حداقل یک مهر وجود دارد. در بعضی از نسخه‌ها 
بیش‌از ده مهر وجود دارد که برخی از آن‌ها به‌لحاظ خلاقیت در ترکیب و خوش‌نویسی 
باارزش‌اند. خوش‌نویسیِ نام افراد در بیشتر مهرها با سه خط نسخ، ثلث، و نستعلیق انجام 

می‌شده‌است. در تصویر 12 دو نمونه از مهرها مشاهده می‌شود.

تصویر 11
بخشی از متن سند شمارۀ 10

تصویر 12
دو مهر از مهرهای سند شمارۀ 2

محسن حسینی کومله 
تارا حریری
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د. حاشیه‌نویسی
حاشیه‌نویسی سنتی است که از قدیم‌الایام در کتاب‌آرایی ایرانی به‌چشم می‌خورد. در 
گذشته در برخی از کتاب‌ها که به‌لحاظ محتوایی سنگین و پیچیده بودند و به تفسیر و شرح 
گسترده‌تر نیاز داشتند، در حاشیه‌های خالی اطراف صفحات آن‌ها به توضیح و تفسیر متن 
می‌پرداختند. این موضوع خصوصاً در کتاب‌های فلسفی و الهیات و ... فراوان دیده می‌شد. 
این موضوع بعدها به‌صورت سنت درآمد و در نسخه‌های متعدد خطی جزء لاینفک 
صفحه‌آرایی به‌حساب آمد. در عقدنامه‌های موردپژوهش در این مقاله نیز حاشیه‌نویسی 
تقریباً در همۀ نمونه‌ها دیده می‌شود. حاشیه‌نویسی به‌لحاظ محتوایی مربوط به تأیید و 
صحه‌گذاری بر عقدنامه توسط افراد معتبر و معتمد محل بوده‌است. این حاشیه‌ها عموماً با 
خطوط دست‌نویس تأییدکنندگان نوشته شده‌است و از دست‌خط کاتب متن اصلی جدا 
است. در این نوشته‌ها که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آن‌ها با خط کرسی مورب و بعضاً معکوس 
با متن اصلی نوشته شده‌اند، بیشتر خطوط تحریری به‌کار رفته و در برخی موارد هم از 
خطوط شکسته‌نستعلیق و نسخ استفاده شده‌است )این موضوع به مهارت تأییدکننده در 

خط و خوش‌نویسی بستگی داشته‌است( )تصویر 13(.

تصویر 13
حاشیۀ سند شمارۀ 8

ــری و  ــاختار تصوی ــل س تحلی
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12. سامان‌دهی و نظام تناسبات در نمونه‌های یافت‌شده
در عقدنامه‌های یافت‌شده در گیلانِ قدیم بسیاری از انواع تناسبات و نظام سامان‌دهی دیده 
بان آن دوران ابداً  می‌شود. البته به‌نظر نگارنده احتمالاً بسیاری از طراحان و کاتبان و مُذَهَّ
اطلاعی از دانش علمی تناسبات -آنچنان که پیشتر تحلیل شد- نداشته‌اند؛ ولی نسبت‌ها 
را ازآنجاکه در اعصار و قرون مختلف و به‌صورت سینه‌به‌سینه منتقل می‌شده‌است، به‌طور 
ناخودآگاه یاد می‌گرفته‌اند. آنچه که برای نگارنده اهمیت دارد وجود این تناسبات در 
طرح‌ها و نمونه‌ها و نه در عمل طراحان است. وجود این تناسبات در آثار نشانۀ این است 
که طراحان عادی و عاری از دانش نیز بدون پیش‌زمینۀ علمی، نقاط حساس کادر، محل 
شروع مناسب برای متن، و مکان‌های مناسب برای تذهیب و حاشیه‌نویسی را آموخته 
بودند و به‌کار می‌بردند. درادامه به چند نمونه از تناسبات به‌کاررفته در اسناد ازدواج گیلان 

اشاره می‌شود و به‌کمک تصاویر تحلیل می‌شوند.
یکی از نقاط و خطوط حساس در کادر، وجود تقسیمات یک‌سوم در طول و عرض 
و سامان‌دهی تصویر با این مقوله است. در سند شمارۀ 1 ستونِ نوشته‌ها از روی خط 
یک‌سوم عرض کادر شروع شده و کلِ ستون نوشته‌ها در محدودۀ کادر حاصل‌از تلاقی 

بین یک‌سوم طولی و یک‌سوم عرضی قرار گرفته‌است )تصویر 14(.

تصویر 15
تناسب مثلث طلایی در سند شمارۀ 

تصویر 14
تناسب یک‌سوم در سند شمارۀ 1

محسن حسینی کومله 
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است؛  طلایی  قسمت  دو  به  پاره‌خط  تقسیم  کادرها  در  تناسبات  از  دیگر  یکی 
بدین‌صورت که نیمۀ پاره‌خط ab را مشخص می‌کنیم و به‌اندازۀ آن عمود ac را رسم 
می‌کنیم و سپس به‌اندازۀ ac بر روی bc کمان می‌زنیم و سپس مجدداً به‌اندازۀ bd و به 
مرکز b کمانی رسم می‌کنیم تا ab را در نقطۀ e قطع کند. نقطۀ e پاره‌خط را به دو بخش 
طلایی تقسیم می‌کند )تصویر 15(. با مشاهدۀ این تصویر درخواهیم یافت که این تناسب 

نیز در کادر رعایت شده‌است.
در سند شمارۀ 2 تناسب مارپیچ لگاریتمی1 در ابعاد کادر رعایت شده‌است )تصویر 
16(. این تناسب در تقسیمات جزئیات کادر نیز دیده می‌شود که در تصویر 17 ابعاد 

سرلوحه نسبت به کل کادر با تناسب مارپیچ لگاریتمی طراحی شده‌است.
در عقدنامۀ دیگر برپایۀ تناسباتی که پیش‌تر شرح داده شد، از تناسب مستطیل‌های طلایی 
استفاده شده‌است. در ابعاد کادرِ سند شمارۀ 3 از تناسب مستطیل طلایی  استفاده شده‌است 
)تصویر 18(. در طراحی سرلوحۀ این سند نیز تناسبات مستطیل طلایی دیده می‌شود؛ با این 

تفاوت که تناسب به‌کاررفته در سرلوحۀ سند، مستطیل طلایی  است )تصویر 19(.
در سند شمارۀ 5 نیز به‌مانند سند قبلی از مستطیل‌های طلایی استفاده شده‌است. 
همان‌طورکه در تصاویر 20 و 21 مشاهده می‌شود در این سند چندین کادر موجود است؛ 
کادرهایی برای متن، حاشیه و سرلوحه و ... و تناسبات مذکور، هم در کادربندی و هم در 
متن، حاشیه و سرلوحۀ سند به‌کار رفته‌است. در کادر کل صفحه، مستطیل طلاییِ  و در 

کادربندی متن و سرلوحه و حاشیه، از مستطیل طلاییِ  استفاده شده‌است.

تصویر 16
مارپیچ لگاریتمی در سند شمارۀ 2

تصویر 17
مارپیچ لگاریتمی در سرلوحۀ سند شمارۀ 2

1. مارپیچ لگاریتمی یا تناسبات فیبوناچی 
دیده  هم  طبیعت  در  که  است  تناسباتی 
می‌شود )مانند نسبت انحنای حلزونی(. این 
حرکتِ دایره‌وار با نسبت و فرمولی مشخص 
امتداد می‌یابد. در نظام تناسباتِ بسیاری از 

آثار هنری این نسبت‌ها دیده شده‌است.
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در عقدنامۀ شمارۀ 6، هم از تناسبات مستطیل‌های طلایی و هم از مارپیچ لگاریتمی 
استفاده شده‌است. همان‌طورکه در تصویر دیده می‌شود، کادر درون حاشیۀ هندسی کادر 
اصلی، دارای تناسب مستطیل طلایی  است )تصویر 22(. در کادربندی دیگرِ این سند، 
مارپیچ لگاریتمی هم دیده می‌شود و نکتۀ قابل‌توجه در این مارپیچ، انطباق یکی از خطوط 
مهم و طلایی با شروع متن و عبارت »بسم‌الله الرحمن الرحیم« است )تصویر 23(. در 

تناسب دیگر، کادرِ خودِ متن بر مستطیل طلاییِ  کاملًا منطبق است )تصویر 24(.

تصویر 18
سند  کادر  در  طلایی  مستطیل  تناسب 
شمارۀ 3

تصویر 19
تناسب مستطیل طلایی در سرلوحۀ سند 
شمارۀ 3

تصویر 20
سند  کادر  در  طلایی  مستطیل  تناسب 
شمارۀ 5

تصویر 21
تناسب مستطیل طلایی در متن و کادر 
حاشیۀ آن در سند شمارۀ 5

1819

2021
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مارپیچ  تناسب  داراست.  را  مطرح‌شده  تناسبات  از  نمونه  چند   9 شمارۀ  سند 
لگاریتمی در کادربندیِ صفحاتِ روبه‌روی هم به‌خوبی رعایت شده‌است )تصویر 25(. 
در کادر وسط که مختص متن و سرلوحه است نیز تناسب مستطیلِ طلاییِ  دیده می‌شود 
)تصویر 26(. در تنظیم محل شروع متن نیز تناسب مثلث طلایی کاملًا رعایت شده‌است 

)تصویر 27(.

تصویر 23
مارپیچ لگاریتمی در سند شمارۀ 17

تصویر 24
مستطیل طلایی در متن سند شمارۀ 17

تصویر 22
مستطیل طلایی در سند شمارۀ 17

2223
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در پژوهش حاضر که در آن بیش‌از 50 نمونه از عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج از 
نمونه‌های مشابه و  قرار گرفت، پس‌از حذف  نگارنده  اختیار  استان گیلان در  سراسر 
آسیب‌دیده و نیز دوری از زیاده‌گویی و توجه به کیفیت تحلیل‌ها، 10 نسخه از این اسناد 
مطالعه شدند که مشخصات ظاهری همۀ این 10 نمونه در جدول شمارۀ 1 قابل‌مشاهده 

است. در این جدول خلاصه‌ای از همۀ نکات ذکرشده و تحلیل‌شده آمده‌است.

تصویر 25
مارپیچ لگاریتمی در سند شمارۀ 9

تصویر 26
تناسبات مستطیل طلایی در سند شمارۀ 9

تصویر 27
تناسب مثلث طلایی در سند شمارۀ 9

محسن حسینی کومله 
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ب درمی‌یابیم که عموماً در نسخه‌ها، حاشیه‌ها  مطابق جدول، با مقایسۀ نمونه‌های مُذَهَّ
ب دیده می‌شود و تقریباً همیشه در حاشیه‌ها نقوش هندسی دیده  و سرلوحه‌هایِ مُذَهَّ
می‌شود. نقوش گیاهی در همۀ نمونه‌ها بخشِ اصلیِ تذهیب به‌شمار می‌رفته‌است؛ ولی در 
هیچ نمونه‌ای نقوش جانوری دیده نشد. رنگ‌های طلایی، لاجوردی، سبز و قرمز بیشترین 
رنگ‌های استفاده‌شده در این نمونه‌ها هستند. در جدول سعی شده‌است تا خط هریک از 
بخش‌ها جداگانه درنظر گرفته شود و براین‌اساس طبقه‌بندی شود. از مقایسۀ نمونه‌ها در 
این جدول مشخص می‌شود که در بسم‌الله عموماً از خط نسخ استفاده شده و خط ثلث در 
اولویت بعدی بوده‌است. در تحمیدیه نیز اکثر نمونه‌ها دارای خط نسخ هستند و نمونه‌های 
ارزش‌مندی نیز از خط ثلث دیده می‌شود. شاید علت اصلی استفاده از خطوط نسخ و 
ثلث در افتتاح و تحمیدیه این است که معمولاً این بخش از متن عقدنامه دارای متون 
عربی، آیات و صفات خداوند است و خطوط نسخ و ثلث نیز خطوط قرآنی به‌حساب 
می‌آیند. در متن، بیشتر از خطوط شکسته‌نستعلیق و تحریریِ دست‌نویس استفاده شده که 
معمولاً در عقدنامه‌های نفیس‌تر، خطوط شکسته و در عقدنامه‌های معمولی عموماً از خط 
تحریری دست‌نویس استفاده شده‌است؛ این مقوله دربارۀ خطوط حاشیه نیز مصداق دارد. 
البته در خطوط حاشیه باتوجه‌به این‌که نگارش این بخش به‌عهدۀ کاتب نبوده‌است و افراد 
برای صحه‌گذاری آن را نگارش می‌کردند از خطوط تحریری دست‌نویس بیشتر استفاده 
شده‌است؛ ولی نمونه‌های شکسته‌نستعلیق و نسخ نیز در حاشیه کم نیستند. ذکر یک نکته 
در این بخش لازم است و آن نیز نقشِ کم‌رنگ خط رسمیِ نستعلیق در این نسخه‌ها است. 
خطی که فقط یک‌بار در نمونه‌های موردبحث این پژوهش و در متن اصلی آمده‌است. البته 
شاید دلیل این امر جداسازی خط رسمی و کتابی دورۀ قاجار با خطوط عامۀ مردم بوده 
باشد. استفاده از خط نستعلیق در کتاب‌های آن دوره و در نامه‌های رسمی مانند فرمان‌های 
شاهان و ... تقریباً قطعی بوده و حال‌آنکه مطالب دست‌نویس و نامه‌های عامۀ مردم با 
خطوط دست‌نویس تحریری و یا شکسته‌نستعلیق بوده‌است. قابل‌ذکر است که در بسیاری 
از نمونه‌ها نام خطوط با اغماض بر روی خط نمونه‌ها گذاشته شد؛ چراکه در برخی از 
آن‌ها خط کاتب فقط شبیه یکی از خطوط نام‌برده بود و در بعضی نمونه‌ها به‌دلیل ضعف 

تکنیکی کاتب بسیاری از قواعد خط مدنظر رعایت نشده‌است.

ــری و  ــاختار تصوی ــل س تحلی
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محسن حسینی کومله 
تارا حریری

سند 3

بهمن 1259

اسالم

قرمز، سبز، زیتونی، نقره‌ای، 

اخُرایی، لاجوردی

گیاهی و هندسی

نسخ

شکسته

شکسته

11

8 بیضی، 3 مربع

9 نستعلیق

2 ناخوانا

مستطیل طلایی

سند 2

دی 1240

رشت

سبز، آبیِ لاجوردی، قرمز، 

طلایی

گیاهی و هندسی

نسخ

شکسته

شکسته و تحریری دست‌نویس

8

3 مربع، 5 بیضی

6 نستعلیق بقیه ناخوانا

مارپیچ لگاریتمی

سند 1

فروردین 1220

رشت

ندارد

ندارد

نسخ

شکسته

نسخ و شکسته

12

9 بیضی، 2 مربع، 1 دایره

7 نستعلیق بقیه ناخوانا

یک‌سوم و مثلث طلایی

شماره‌سند

تاریخ 

)خورشیدی(

مکان

رنگ‌های 

تذهیب

نوع نقوش 

ب مُذهََّ

خط تحمیدیه

خط متن

خط حاشیه

تعداد مهر

قالب مهرها

خط مهرها

نوع تناسب 

به‌کاررفته

تصویر
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ــری و  ــاختار تصوی ــل س تحلی
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سند 6

اسفند 1281

رشت

طلایی، صورتی، نارنجی، سبز، 

لاجوردی

گیاهی و هندسی

ثلث

شکسته

شکسته و تحریری دست‌نویس

11

8 بیضی، 3 مربع

6 نستعلیق

2 نسخ

2 ثلث

1 ناخوانا

مستطیل طلایی و مارپیچ لگاریتمی

سند 5

اردیبهشت 1275

رشت

طلایی، لاجوردی، قرمز

گیاهی و هندسی

ثلث و نسخ

شکسته

شکسته

6

3 بیضی، 2 مربع، 1 اشکی

3 نستعلیق

بقیه ناخوانا

مستطیل طلایی

سند 4

دی 1267

لنگرود

ندارد

ندارد

ثلث

شکسته

ثلث و شکسته

2

1 بیضی، 1 مربع

1 نستعلیق

1 ثلث

مستطیل طلایی

شماره‌سند

تاریخ 

)خورشیدی(

مکان

رنگ‌های 

تذهیب

نوع نقوش 

ب مُذهََّ

خط تحمیدیه

خط متن

خط حاشیه

تعداد مهر

قالب مهرها

خط مهرها

نوع تناسب 

به‌کاررفته

تصویر
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محسن حسینی کومله 
تارا حریری

سند 10

اسفند 1308

لنگرود

طلایی

انتزاعی

نسخ

تحریری دست‌نویس

تحریری دست‌نویس

7

6 بیضی، 1 مربع

5 نستعلیق

1 نسخ

1 ثلث

مستطیل طلایی

سند 9

خرداد 1292

لنگرود

طلایی، سبز، لاجوردی، زرد، 

قرمز، صورتی، بنفش

گیاهی

نستعلیق

نستعلیق

تحریریِ دست‌نویس

دردسترس نیست

دردسترس نیست

دردسترس نیست

مثلث، مستطیل طلایی و مارپیچ 

لگاریتمی

سند 8

مهر 1290

لنگرود

ندارد

ندارد

ثلث

شکسته

تحریری دست‌نویس

5

3 بیضی، 2 مربع

5 نستعلیق

مستطیل طلایی

سند 7

فروردین 1289

ارنگۀ رودبار

قرمز، آبی، طلایی

گیاهی

نسخ

تحریری دست‌نویس

تحریری دست‌نویس

9

9 بیضی

6 نستعلیق

2 ثلث

1 نسخ

مستطیل طلایی

شماره‌سند

تاریخ 

)خورشیدی(

مکان

رنگ‌های 

تذهیب

نوع نقوش 

ب مُذهََّ

خط تحمیدیه

خط متن

خط حاشیه

تعداد مهر

قالب مهرها

خط مهرها

نوع تناسب 

به‌کاررفته

تصویر
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نیز خطوط  و  تعداد  استفاده‌شده،  قالب‌های  ازنظر  مهرهای موجود در عقدنامه‌ها 
استفاده‌شده تحلیل شدند. با مقایسۀ نمونه‌های موجود این نتیجه حاصل شد که در بیشتر 
مهرهایِ انگشتریِ موجود در عقدنامه‌های مورداستفاده در این پژوهش، از قالبِ معمولِ 
بیضی استفاده شده‌است. نمونه‌های مربع، دایره و اشکی در اولویت‌های بعدی قرار دارند. 
اکثر مهرها با خط نستعلیق طراحی شده‌اند. خط ثلث و بعد خط نسخ و سپس خط 
تحریریِ دست‌نویس در اولویت‌های بعدی هستند. قابل‌ذکر است که چون خط ثلث 
در کارهای هنری و هم‌چنین قرارگرفتن در قالب‌های هندسی قابلیت بیشتری دارد، در 

مهرهای با خط ثلث موارد ناب‌تر و امروزی‌تری از سایرین دیده می‌شود.
در جدول شمارۀ 1 به حاشیه‌نگاری در عقدنامه‌ها به‌طور جزئی توجه شده‌است. در 
بیشتر نمونه‌های عقدنامه حداقل یک حاشیه‌نگاری دیده می‌شود. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق 
حاشیه‌ها مُورّب نوشته شده‌اند و در نمونه‌هایی هم که تذهیب وجود دارد مکان‌هایی 
برای حاشیه‌نگاری مشخص شده‌است که اکثراً به‌صورت عمودی و در قالب‌های هندسی 
طراحی شده‌اند. همان‌طورکه پیش‌تر عنوان شد چون خطوط حاشیه را افراد معتمد محلی 
می‌نگاشته‌اند و مردم عادی عموماً به خطوط رسمی تسلط نداشته‌اند، بیشتر نمونه‌های این 

حاشیه‌نگاری‌ها با خط دست‌نویس تحریری نوشته شده‌اند.
نظام سامان‌دهی تصویری و تناسبات نیز در جدول شمارۀ 1 بررسی شده‌است. در 
کادرها عموماً تناسب مستطیلِ طلایی رعایت شده‌است. در بخشی از نمونه‌ها در قالب 
متن تناسبات مستطیل طلایی دیده می‌شود و در بعضی نمونه‌ها هم، نقطۀ شروع طولی و 
عرضی متن از تقاطع یک‌سوم طولی و عرضی کادر آغاز شده‌است. در نمونه‌هایی هم در 
ب، ابعاد سرلوحه‌ها با تناسبات مستطیل طلایی و مارپیچ لگاریتمی طراحی  نسخه‌های مُذَهَّ
ب، کادرهای موجود در تذهیب با تناسبات  شده‌اند. در چند نمونه از نسخه‌های مُذَهَّ
ب، شروع متن در  مستطیل طلایی طراحی شده‌است. در چند نمونه از نسخه‌های غیرمُذَهَّ

راستای خط تشکیل‌شده از مثلث طلایی قرار گرفته‌است.

نتیجه‌گیری
در بررسی اسناد قدیمی نکات متعددی دستگیر پژوهش‌گر می‌شود. ادبیات متن سند، 
مسائل حقوقی مربوط به متن سند، مهرها و امضاهای موجود در سند، افراد و رجال 
نام‌برده‌شده در سند، اوضاع اقتصادی و اجتماعیِ دورۀ تاریخیِ کتابت سند و ... از این 
جمله‌اند. در پژوهش حاضر عقدنامه‌ها از جنبۀ هنری تحلیل شده‌اند. در پژوهش حاضر، 
ب را به‌صورت  نگارنده کارهای زیر را انجام داده‌است: 1- شیوۀ تذهیب در اسناد مُذَهَّ

ــری و  ــاختار تصوی ــل س تحلی
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جزئی بررسی کرده و نمونه‌ها را در جدول شمارۀ 1 مقایسه و تحلیل کرده‌است و یافته است 
ب و رنگ‌های مورداستفاده در تذهیبِ عقدنامه‌های گیلان در بازۀ زمانی  که نقوش مُذَهَّ
مشخص‌شده ویژگی‌هایی دارد که منحصر به خودش است و رنگ‌ها در گیلان خالص و 
شفاف است و تکنیک پرداخت آن‌ها، ضرب قلم‌مو و به‌صورت حسی و بداهه‌گون است. 
2- کیفیت خطوط به‌کاررفته در این قباله‌ها، هم در افتتاح، هم در تحمیدیه، هم در متن 
اصلی و هم در حاشیه‌ها تحلیل شد و یافته شد که کیفیت خطاطی موجود در عقدنامه‌ها تا 
اندازۀ زیادی با طبقات اجتماعی مستقیماً ارتباط دارد؛ یعنی عقدنامۀ افراد معمولی و طبقۀ 
متوسط را در اکثر موارد خطاطی متوسط می‌نگاشته و عقدنامه‌های رجال و صاحبان طبقات 
اجتماعی بالا به افراد متبحر سپرده می‌شده‌است. هم‌چنین تعدد خطوط و انواع آن در 
نسخه‌ها -به‌طوری‌که در جدول شمارۀ 1 عنوان شده‌است- نیز ارزیابی شد. 3- وضعیت 
طراحی مهرها و امضاها و تنوع خطوط موجود در این مهرها بررسی شد و یافته شد که 
بسیاری از این مهرها با نگاه خلاقانه و ترکیب‌هایی با اصول گرافیکی )به‌اصطلاح امروزی( 
انجام شده‌اند. 4- حاشیه‌نویسی که یکی از ارکان صفحات اسناد قدیمی است کاوش شد 
و یافته شد که مطابق با اصول کلی حاشیه‌نویسی در نسخ خطی سراسر ایران، نمونه‌های 
گیلانی نیز بعضاً به‌صورت معکوس، و عموماً به‌صورت مُورّب نگاشته می‌شده‌اند. 5- 
در ارزیابی تناسبات و اصول سامان‌دهی تصویر، با مطالعه بر روی نظام‌های حاکم بر 
تئوری‌های هنری دنیا، برخی از این مناسبات با عقدنامه‌های موجود مطابقت داده شد و 
یافته شد که مستطیل‌های طلاییِ رادیکالی، نظام یک‌سوم، مارپیچ لگاریتمی و مثلث طلایی 

در بیشتر نسخه‌ها رعایت شده‌است.
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چڪیده:

پایی از ایرانیانِ عصر قاجار در انجمن علمی شرق‌شناسی فرانسه که به‌نام »انجمن  هدف: یافتن ردِّ
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میان انجمن آسیایی و اعضای ایرانی آن در نشریۀ مذکور انجام شده‌است. 
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ایرانیان اهل فرهنگ و ادب با انجمن آسیایی پاریس پیوسته برقرار بود. این امر نشانۀ اهمیت فرایند 
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کلیدواژه‌ها: فرانسه؛ انجمن آسیایی پاریس؛ مجلۀ آسیایی؛ شرق‌شناسی؛ ایران‌شناسی؛ قاجار.

استناد: حمیدی، سمیه. )1402(. تحلیل سندی پیوندهای »انجمنِ آسیاییِ« پاریس با اعضای ایرانی آن 

doi: 10.30484/ganj.2023.3082 |176-148 ،)3(33 گنجینۀ اسناد .)1237-1340ق(

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا)چاپـــی(: 3652-1023 |  شاپـــا)الکترونیکــــی(: 2538-2268 

10.30484/GANJ.2023.3082 :                شنـاسانۀ برنمود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID , نمایـــه در 

 سال 33، دفتر3، پاییز 1402 | صص: 148 - 176 )29(

تاریخ دریافت: 1402/5/31 | تاریخ پذیرش: 1402/6/2

گنجینـــۀ اسنـــاد
131

تحقیقات آرشيوى

مقالـۀ پژوهشے



150
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر سوم، پاییز 1402 شمارۀ پیاپی 131

1. درآمد
روابط ایران و کشورهای اروپایی در طلیعۀ قرن نوزدهم، از مسیرهای مختلف )هند، عثمانی 
و روابط مستقیم با روسیه و دیگر کشورهای اروپایی( آغاز شد و تداوم یافت. مسیرهای 
اصلی آشنایی ایرانیان با علوم و تمدن جدید غرب، افزون‌بر مطالعۀ کتاب‌ها و نشریات، به‌دلیلِ 
حضور شماری از ایرانیان در غرب بود که در قالب هیئت‌های دیپلماتیک، دانشجو، بازرگان 
و... شکل می‌گرفت. هم‌چنین گروه‌های مختلف )مستشاران، معلمان، بازرگانان و...(، که از 
کشورهای غربی با اهداف و انگیزه‌های مختلف به ایران وارد می‌شدند، منشأ دیگری در روند 
آشنایی ایرانیان با تمدن غرب محسوب می‌شدند. درباب چگونگی ارتباط ایرانیان با تمدن 
جدید و چگونگی تأثیرپذیری آن‌ها از ساحت‌های نوین زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ 
مدرن مطالعاتی انجام شده‌است؛ ولی به‌طور خاص درباب چگونگی ارتباطات ایرانیان با 
نهادهای علمی و مطالعاتی غرب، اشارات اندکی در دست است. تنها موضوع مرتبط با بحث 
حاضر، قضیۀ اعزام دانشجو به غرب و نیز روند ترجمۀ آثار علمی اروپایی به‌زبان فارسی است 

که البته هنوز مباحث بسیاری در آن خصوص قابل‌طرح و بررسی است.

2. بیان موضوع
نخستین سفرهای اروپاییان به شرق با هدف تجارت و یا مشاهدۀ سرزمین‌هایی بود که نام 
آن‌ها در کتاب‌های مقدس عهد عتیق و جدید آمده‌است. این سفرها هم جنبۀ اقتصادی و 
هم جنبۀ معنوی داشت؛ ولی رفته‌رفته به‌سوی استعمار شرق روی آورد و به‌همین سبب 
شالودۀ شناخت فرهنگ، ادبیات، تاریخ و مردم‌شناسی شد. افزون‌براین آگاهی از بافت مادی 
و معنوی »مشرق‌زمین، گاهوارۀ تمدن«1 اشتیاق به شرق‌شناسی را در وجود اروپاییان ایجاد 
کرد؛ به‌ویژه فرانسویان که شکست در نبرد با قوای کمپانی هند شرقی انگلیس و تصرف 
گام‌به‌گام هند توسط بازرگانان انگلستان از دیگر انگیزه‌های آنان برای تشدید رویکرد به 
شرق‌شناسی در مسیر جبران بازماندن از رقبای فرنگی بود. فرانسویان با ازدست‌دادن هند 

درمقابل رقیب بریتانیایی، احساس می‌کردند که از قافلۀ استعمار بازمانده‌اند.
در دهه‌های نخستین قرن نوزدهم در اروپا، به‌ویژه در فرانسه، نگاه کنجکاوانۀ علمی 
آغاز شد و  زبان  دانستن  به  نیاز  با  آغاز  در  نگاهی که  اضافه شد.  به عوامل فوق  نیز 
سپس در دیگر زمینه‌های علوم انسانی همچون تاریخ، جغرافیا، باستان‌شناسی، ادیان و 
جامعه‌شناسی ادامه یافت. مهم‌ترین ابزار برای شروع کار، دستور زبان، فرهنگ لغات، متون 
و ترجمۀ آن‌ها بود. سابقۀ آموزش زبان‌های شرقی در فرانسه به قرن هفدهم بازمی‌گردد؛ 
زمانی‌که ژان‌باتیست کلبر )Jean-Baptiste Colbert(، وزیر امور خارجۀ لوئی چهاردهم، 

1. تعبیر ویل دورانت در نگارش عنوان جلد 
1 تاریخ تمدن.
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در 1669م/1080ق به هدف آموزش سفرای کشورهای شرقی، »مدرسۀ جوانان زبان« 
)Ecole de Jeunes de Langues( را تأسیس کرد )اورکاد، 1370، ص24(. در قرن هجدهم، 

 ،)Langlès Louis-Mathieu( یک سال بعداز پیروزی انقلاب کبیر فرانسه، لویی لانگلس
لایحۀ تأسیس »مدرسۀ زبان‌های زندۀ شرقی« )Ecole des langues orientales vivantes( را 
به مجلس انقلابی ارائه کرد و با قبول‌شدن پیشنهادش، در 1795م/1210ق این مدرسه 
در کتاب‌خانۀ ملی تأسیس شد )ساجدی، 1387، صص 94-95(. سرانجام شرق‌شناسان 
پاریسی تصمیم گرفتند تا برای مطالعۀ کشورهای آسیایی انجمنی از دانشمندان را تشکیل 
 )La Société Asiatique( دهند. در 1822م/1237ق این تصمیم عملی شد و انجمن آسیایی
در پاریس پایه‌گذاری شد. باوجود طوفان‌های سهمگینِ وقایعی همچون جنگ جهانی 
اول و دوم، این انجمن تا به امروز بدون وقفه با تغییراتی بسیار اندک، درجهت اهداف و 

مأموریت‌های علمی اولیۀ خود، فعالیت می‌کند.
ارگان رسمی انجمن آسیایی، نشریۀ آسیایی )Journal Asiatique( یا »مجموعه‌مقالات، 
چکیده‌ها و یادداشت‌های شرق‌شناسان مربوط به تاریخ، فلسفه، علوم ادبیات و زبان‌های 
 Filliozat et( مردمان شرقی« هم‌زمان با تأسیس انجمن در ژوئیۀ 1822م/1237ق منتشر شد
Chatelain, 2020, PRÉSENTATION(. این نشریه تا به امروز بهترین نماینده برای نشان‌دادن 

فعالیت‌های علمی انجمن آسیایی بوده‌است )Filliozat, 2003, p3(. )برگۀ 1، نمونه‌هایی از 
جلد نشریه درطول صد سال نخست فعالیتش را نشان می‌دهد(.

تصویر 1
نمونه‌ای از جلدهای نشریه در دوره‌های 

زمانی مختلف. جلد نشریه )1822(

تصویر 2
نمونه‌ای از جلدهای نشریه در دوره‌های 
زمانی مختلف. جلد نشریه )از 1853 تا 

)1870

تصویر 3
نمونه‌ای از جلدهای نشریه در دوره‌های 
زمانی مختلف. جلد نشریه )از 1893 تا 

)1922 123
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 از ابتدای کار انجمن، مقالات متعددی مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران در این نشریه 
منتشر شده‌است و بنابر گزارش‌های نشریه، خصوصاً آنچه در بخش اخبار درج می‌شده، 
پیداست که ارتباط ایرانیان با انجمن همواره برقرار بوده‌است؛ ولی ارتباطات ایرانیان با یک 
نهاد علمی بین‌المللی با مأموریت شرق‌شناسی -در اینجا انجمن آسیایی پاریس- هنوز 
بررسی نشده‌است. این موضوع چشم‌انداز تازه‌ای را از چگونگی و چرایی آشنایی ایرانیان 
با تمدن جدید و نحوۀ تأثیرپذیری از مباحث جدید علوم انسانی و اجتماعی و اشاعۀ آن 
دربین ایرانیان در دورۀ معاصر به‌دست می‌دهد. درواقع بحث دربارۀ شکل‌گیری حلقه‌ای 
از اهل دانش و علوم نوین در داخل ایران و کوشش درجهت جست‌وجوی راه‌های پیوند 
با نهادهای علمی در غرب، نشان‌دهندۀ وجود راه‌های متفاوت و مؤثری در تبادلات علمی 
و دانشی ایرانیان با نخبگان علمی و فرهنگی اروپایی در آن دوره محسوب می‌شود. این 
راه نشان‌دهندۀ وجود مسیری متفاوت و درعین‌حال گفت‌وگوی مستقیم علمی دانشمندان 
ایرانی با همتایان اروپایی خود در اروپا -و در این بحث فرانسه- است که به‌صورت 
دانشورانه دادوستد مستمری را در مباحث تخصصی و در حوزۀ ایران‌شناسی آغاز کرده‌اند 

و ادامه داده‌اند.

1 . 2.  پیشینۀ پژوهش
شایان‌ذکر است که این پژوهش فاقد پیشینۀ تحقیقی است و تنها افرادی که می‌توان آثارشان 
را به‌عنوان پیشینۀ این تحقیق برشمرد عبارت‌اند از: عبدالهادی حائری، و فریدون آدمیت که 
در نوشته‌های خود به جنبه‌هایی از روابط فرهنگی ایران و فرانسه توجه کرده‌اند، هم‌چنین 
باید از طهمورث ساجدی صبا و برنارد اورکاد )Bernard Hourcade( نام برد که آثاری در 

جنبه‌هایی از تحقیق حاضر نگاشته‌اند1.
ایرانی و فرانسوی و  به اسناد آرشیوی  روش تحقیق در پژوهش حاضر مراجعه 

گردآوری آن‌ها با ارزیابی، سنجش و پالایش با رویکرد تحلیلی و تعلیلی است.

3. پرسش
به‌دلیل غلبۀ گزارش‌های گوناگونِ سفرا، سیاحان، بازرگانان، مقامات سیاسی و اداری و 
دانشجویان، از تماس گروه‌های مختلف ایرانیان با اروپا، تاکنون توجه محققان از سایر 
این  مانده‌است؛  مغفول  اروپایی  با گروه‌های  ایرانیان  ارتباطات علمی و فکری  اشکال 
درحالی است که مسیری مهم و بسیار تأثیرگذار در روابط نخبگان ایرانی با کانون‌های 

1. اورکاد، برنارد. )1370(. »ایران‌شناسی 

در فرانسه )1(«. )مرتضی اسعدی، مترجم(. 

نشر دانش، بهمن و اسفند، شمارۀ 68، صص 

22-30؛

اورکاد. برنارد. )1371(. »ایران‌شناسی در 

فرانسه )2(«. )مرتضی اسعدی، مترجم(. نشر 

دانش، خرداد و تیر، شمارۀ 70، صص 31-38؛

 .)1387( طهمورث.  صبا،  ساجدی 

مجموعه‌مقالات ایران‌شناسی و خاورشناسی. 
)چ1(. تهران: امیرکبیر؛

ساجدی صبا، طهمورث. )1389(. تاریخ 

ایران‌شناسی در فرانسه. )چ1(. تهران: سفیر 
اردهال؛

)1394ب(.  طهمورث.  صبا،  ساجدی 

تکوینی  ادوار  دربارۀ  تحقیق  و  »بررسی 

خاورشناسی«. مطالعات ایران‌شناسی، پاییز، 

شمارۀ 1، صص 47-68؛

)1394الف(.  طهمورث.  صبا،  ساجدی 

فرانسه«. چاپ‌شده در  »ایران‌شناسی در 

ایران. )ج17(. )چ2(.  تاریخ جامع  کتاب: 

صص 575-603. )کاظم موسوی بجنوردی، 

بزرگ  دایره‌المعارف  مرکز  تهران:  ناظر(. 

اسلامی.



153
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر سوم، پاییز 1402 شمارۀ پیاپی 131

دانش نوین در اروپا ازطریق انجمن‌های علمی و دانشی مستقر در اروپا -در اینجا انجمن 
آسیایی پاریس فرانسه- بوده‌است. تمایلات دوسویۀ ایرانیان و فرانسویان در برقراری 
روابط علمی، به گفت‌وگوهای مستمر فرهنگی و علمی بین دو گروه از محققان ایرانی 
و فرانسوی در انجمن آسیایی منجر شد که این امر نشان‌دهندۀ چگونگی تأثیرپذیری 
و تأثیرگذاری مطالعات دو حلقه از نخبگان ایرانی و فرانسوی بر فعالیت‌های علمی و 

پژوهشی یکدیگر است.
بنابراین، پرسش اصلی این است که:

چه بخشی از جامعۀ ایرانیِ عصر قاجار و با چه هدفی با انجمن آسیایی ارتباط داشته 
و پیامدهای این ارتباط چه بوده‌است؟ 1  

4. تاریخچۀ انجمن آسیایی
در این بخش ابتدا تاریخچۀ انجمن، و سپس تشکیلات و اعضای مختلف آن با رویکرد 
پژوهشی معرفی می‌شود. باید گفت »کتاب صدمین سال انجمن آسیایی )1822-1922(؛ 
Le livre du centenaire (1822-1922) de la Société Asiatique; His�( »تاریخ انجمن آسیایی»
torique de la Société Asiatique( از لوئی فینو )Louis Finot( مرجع و منبع اصلی تحقیقات 

حوزۀ انجمن آسیایی پاریس است و غیراز این اثر، نوشتۀ دیگری دردسترس محققان 
اثر ارجاع  و پژوهش‌گران قرار ندارد؛ به‌همین روی در این بخش به‌طورعمده به این 

شده‌است.
انجمن آسیایی در 1822م/1237ق در فرانسه به‌وجود آمد. در آن دوره چهره‌های 
Abel Rému�( و آبل رموزا )Antoine de Chézy(  شناخته‌شده‌ای همچون آنتوان دوشزی 
sat( و سیلوستر دوساسی )Silvestre de Sacy( کرسی‌های زبان‌های سانسکریت، چینی و 
فارسی را در کلژ دوفرانس )Collège de France( برعهده داشتند. نیازهای دانشمندان و 
دانشجویانِ فرانسوی برای دسترسی به کتاب‌های دستور زبان، لغت‌نامه، متون زبان‌های 
شرقی و ترجمۀ آن‌ها، موجب شد انجمنی علمی برای مطالعۀ کشورهای آسیایی تشکیل 
شود. در 1821م/1236ق پیش‌نویس اساس‌نامۀ انجمن درمیان محققان و شرق‌شناسان 
فرانسوی منتشر شد )Finot, 1922, pp 3-4(. متن پیش‌نویس به‌گونه‌ای نوشته شده بود که 
طیف وسیعی از مخاطبان )همچون زبان‌شناسان، مورخان، مبلغان دینی، دیپلمات‌ها و 
بازرگانان( را جذب کند. دراین‌میان افزون‌بر جنبۀ کاربردی پژوهش‌های علمی، انگیزه‌های 
دیگری تحت لوای شرق‌شناسی، باعث شد در فراخوان انجمنْ گروهای عمومی‌تر مانند 
صنعتگران، کشاورزان، پزشکان و شاعران نیز خطاب قرار گیرند و برای همکاری در 

1.  منظور از ارتباط، عضویت مستمر یا 

مقطعی در انجمن آسیایی پاریس است.
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فعالیت‌های انجمن دعوت شوند. زمینه‌های موردعلاقۀ این گروه‌ها چنین تشریح شد:
فرایند ساخت  تعداد  دارویی، چه  رنگی،  گیاهان خوراکی،  از  تعداد  »چه 
لاک‌ها، ساخت پارچه و کاغذ، ظروف چینی، جوهر از کشور چین، پرورش 
باتلاق‌ها، تپه‌های شنی، زمین‌های بایر، دشت‌های کشِت‌نشده که استفاده از آن‌ها 
برای آسیایی‌ها شناخته شده‌است، فتح و گشایشی واقعی برای اروپاییان خواهد 
بود! ]...[، دانش تمامی آن‌ها به‌راحتی از دلِ نوشته‌های مشرق‌زمین به‌دست خواهد 
آمد؛ اگر ما ازطریق ترجمه به تمام این محصولات جالب دسترسی پیدا کنیم. 
گنجینۀ ادبیات ما نیز غنی خواهد شد، درحالی‌که شعر به‌تنهایی این توانایی را 

.)Finot, 1922, pp 4-5( »... نخواهد داشت
پیشنهاد انجمن آسیایی موجب تدوین نهایی اهداف انجمن به‌صورت زیر شد:

نخست: »نوشتن و چاپ دستور زبان‌ها، لغت‌نامه‌ها یا سایر کتاب‌های مقدماتی که 
برای مطالعۀ زبان‌هایی که در کرسی‌های عمومی تدریس می‌شوند، مفید یا حتی ضروری 

هستند؛
2. مشارکت در انتشار آثار در داخل یا خارج از فرانسه ازطریق پرداخت بخشی از 

هزینه و یا پرداخت حق اشتراک آن؛
دستیابی به اصل نسخه‌های خطی آسیایی که در کتاب‌خانه‌های عمومی اروپا وجود 
دارد یا تهیۀ رونوشت از تمام نسخه یا بخشی از آن یا ترجمۀ کامل و یا چکیده‌ای از 

محتوای آن‌ها؛
گردآوری تعداد زیادی از این آثار ازطریق چاپ، حکاکی یا لیتوگرافی.

3. فراهم‌کردن آثار مفید برای نویسندگان درزمینۀ جغرافیا، تاریخ، علوم و هنرهای 
سرزمین‌های شرقی؛

روش‌هایی برای بهره‌مندی مردم از ثمرات یافته‌های دانشمندان با انتشار مجموعه‌ای 
دوره‌ای مرتبط با ادبیات آسیایی؛

توجه عموم مردم بر آفرینش‌های علمی، ادبی، شاعرانۀ مشرق‌زمین و مواردی از 
همین دست که امروزه در اروپا موردتوجه است، می‌تواند مربوط به اکتشافات و انواع 

.)Finot, 1922, p5( 1»کارهای مردمان شرقی باشد و در عرصۀ مطالعه قرار گیرد
در گزارش هدف‌های انجمن و قلمروی فعالیت آن شایان‌ذکر است که شماری 
از دانشمندان فرانسوی کوشش‌های بایسته‌ای برای بهره‌مندی و کسب آگاهی درزمینۀ 
انتشارات مرتبط با زبان و ادبیات ملت‌های شرقی انجام داده‌اند. این موضوع شایستۀ بررسی 
انتقادی، سیاسی و اجتماعی است و بدان توجه خواهیم کرد. برای دانشمندان اروپایی، 

1. دسته‌بندی و شماره‌گذاری از نویسندۀ 

مقاله است.
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حصول به این هدف و رفع نیازهای علمی و فرهنگی، بهترین شیوۀ برقراری ارتباط نهادینه 
با فرد یا گروه‌های صاحب‌نظر در کشورهای غیراروپایی بوده‌است. به‌همین‌دلیل انجمن 
آسیایی پاریس بستری مناسب و موجه برای برقراری ارتباطات علمی بین علاقه‌مندان به 

پژوهش‌های ادبی و زبانی در دنیا بوده‌است.

1 .4. تشکیلات و اعضای انجمن
در اولین جلسۀ انجمن، شورایی با ترکیب زیر ادارۀ انجمن را برعهده گرفت:

رئیس افتخاری، رئیس؛
دو معاون؛

دبیر؛
کتابدار و معاون دبیر؛

خزانه‌دار؛
سه بازرس وجوهات؛

بیست‌وچهار عضو عادی.
رئیس افتخاری و دبیر هر پنج سال یک‌بار انتخاب می‌شدند و اعضای دیگر هیئت‌مدیره 
و کمیسیون صندوق را هرسال مجمع عمومی انتخاب می‌کرد؛ ولی اعضای کمسیون نشریه 
را هیئت‌مدیره در جلسۀ بعداز مجمع عمومی انتخاب می‌کرد. این کمیسیون یکی از اعضای 

.)Finot, 1922, p8( خود را برای انجام وظایف سردبیری نشریۀ آسیایی منصوب می‌کرد

2. 4. سایر ارکان انجمن
 Associés( همکاران خارجی ،)Associés correspondants( انجمن شامل اعضای پیوسته 
étrangers( و اعضای افتخاری )Membres honoraires( بود که به‌صورت محدود ازبین 

انتخاب  زبان‌ها«  آن  ادبیات  مروج  و  آسیایی  زبان‌هایِ  اروپاییِ  یا  آسیایی  »متخصصان 
می‌شدند. انجمن همچنین تعداد نامحدودی مشترک )Souscripteurs( 1 هم داشت.

در ابتدای کار، انجمن به درخواست‌های عضویت افراد صاحب‌نام خارجی، به‌دلیل اینکه 
روابط مفید و همکاری‌های مفیدی با انجمن نخواهند داشت، پاسخ مثبتی نمی‌داد؛ ولی به‌تدریج 
برخی افراد که صرفاً ملیت خارجی داشتند هم توانستند به موقعیت همکاران خارجی انجمن 
ارتقا پیدا کنند. در 1861م/1277ق دبیر انجمن، ژول مول )Jules Mohl(، این امر را »انحراف 
از اصل اولیه« دانست و هیئت‌مدیره تصمیم گرفت که عنوان »اعضای خارجی« به »اشخاص 

خارجی که خدمات مشخصی به انجمن ارائه می‌کنند« )Finot, 1922, p10( اعطا شود.
1. این عنوان کمی بعدتر در سپتامبر 1824م 

با عضو )membre( جایگزین شد.
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 )Albrecht Weber( در 1901م/1319ق با مرگ دو تن از اعضای خارجی، آلبرشت وبر
و ادوارد البریج سالیسبری )Edward Elbridge Salisbury(، اعطای این رتبه متوقف شد؛ ولی 
 Membre( چهار سال بعد، در 1905م/1323ق به 29 دانشمند خارجی، عنوان عضو همکار
Associé( اعطا شد. اعضای مشترک انجمن می‌بایست سالانه 30 فرانک حق عضویت 

پرداخت می‌کردند؛ آن‌ها، هم‌چنین این حق را داشتند که آثار و انتشارات انجمن را با قیمت 
.)Finot, 1922, p8( تمام‌شده بخرند

نکتۀ قابل‌توجه این‌که شکل‌گیری انجمن آسیایی تنها به جمعی از دانشمندان فرانسوی 
محدود نبود؛ بلکه افراد سیاسی و بانفوذی مانند دوک اورلئان نیز در زمرۀ حامیان اصلی و 
تأثیرگذار انجمن قرار داشتند. او که در سال 1830م/1245ق حدود هشت سال پس‌از آغاز 
به کار انجمن، با عنوان لوئی‌فیلیپ به پادشاهی فرانسه رسید، پیش‌از رسیدن به سلطنت، 
در سال‌های نخست شروع به کار انجمن، ریاست جلسات عمومی را برعهده داشت و در 
جلسۀ 1823م/1238ق درباب مزایای مطالعۀ زبان‌های خارجی سخنرانی کرد. هم‌چنین در 
همین دوره علاوه‌بر پرداخت سالانه سیصد فرانک به‌عنوان حق اشتراک، به مناسبت‌های 
مختلف، همچون خرید کتاب، حکاکی حروف سانسکریت برای چاپ، و ... هم مبالغی 
را به انجمن اعطا می‌کرد. این حمایت‌های چشمگیر سبب شد انجمن با اعطای عناوین 
Pro�( »و »حامی )Président perpétuel( »پی‌درپی همچون »رئیس افتخاری«، »رئیس دائمی»

tecteur( از او قدردانی کند.

لوئی‌فیلیپ، باوجوداینکه به‌محض رسیدن به سلطنت از انجمن جدا شد، ولی در 
پاسخ به تبریک رئیس انجمن، ابل رموزا، چنین گفت:

»... آنچه دوک اورلئان برای انجمن آسیایی بود، پادشاه نیز همان خواهد بود. 
من می‌دانستم که چطور از فعالیت‌های انجمن قدردانی کنم و هم‌چنان نیز از آن 
 .)Finot, 1922, p13( »حمایت خواهم کرد؛ چراکه از سود و فایدۀ انجمن آگاهم
او تا پایان سلطنت خود، به پیمانش به انجمن وفادار بود و هم‌چنان انجمن را از 
کمک‌های مالی خود بهره‌مند می‌ساخت. لوئی‌فیلیپ در 1848م/1264ق به‌دلیل 
انقلابِ جمهوری‌خواهان از قدرت کناره‌گیری کرد و مجبور شد فرانسه را ترک 
کند؛ ولی این تغییرات و کناررفتن حامی بزرگ انجمن، خللی به گردش کار 

انجمن وارد نکرد و انجمن بدون تغییرِ عنوان به کار خود ادامه داد.
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3. 4 . عضویت ایرانیان در انجمن آسیایی پاریس
در این بخش به گروهی از ایرانیانی که مستقیماً با انجمن ارتباط داشتند و نامشان در 
فهرست اعضای مشترک یا اعضای خارجی انجمن در نشریۀ آسیایی ذکر شده‌است، 
پرداخته خواهد شد؛ لازم به ذکر است، از این افراد گزارش علمی یا مقاله‌ای در مجله درج 
نشده‌است. در مطالعۀ دیگری، به گروه دیگری از ایرانیان که با انجمن مکاتبه داشته‌اند یا 
آثارشان در نشریه بررسی شده‌است، پرداخته خواهد شد. منظور از مشترکان انجمن، یعنی 
کسانی که با قصد و اراده انجمن را شناسایی کرده‌اند و با هدف بهره‌گیری از مزایا و منافع 
حاصل‌از مشارکت و همکاری با آن، تصمیم گرفته‌اند با این نهاد علمی ارتباط برقرار کنند 
و به صورت‌های مختلف )ازجمله اشتراک نشریه، مکاتبه، و...( ارتباط خود را با آن حفظ 
کرده‌اند. بدون تردید یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های این افراد آشنایی با آخرین تکاپوهای 
علمی و فرهنگی محققان بین‌المللی )در این مورد فرانسه( در مباحث مدنظرشان بوده‌است. 
ازسوی‌دیگر باید توجه داشت که حفظ ارتباطات ایرانیان با انجمن، به‌صورت اشتراک 
مجله، ارسال مکاتبات، پرداخت حق عضویت مستمر یا مقطعی به انجمن و احتمالاً مکاتبه 
با اعضای انجمن -که در نشریات آن انعکاس نمی‌یافت- نشان‌دهندۀ جایگاه این نهاد 

علمی در اذهان محققان علاقه‌مند به مباحث شرق‌شناسی ایران بوده‌است.
از ابتدای شروع به کار انجمن، شماری از ایرانیان به‌صورت‌های مختلف و به‌طور 
مداوم با انجمن همکاری داشته‌اند. از آن میان، اقدام به عضویت در انجمن، نوعی تمایل 
به بهره‌گیری از دستاوردها و نتایج مباحث علمی و کسب آگاهی‌های نوین در حوزه‌های 
مدنظر انجمن به‌شمار می‌رفت. درمیان مشترکان ایرانیِ مجلۀ ارگان رسمی انجمن، به‌جز 
میرزاصالح شیرازی که عضو خارجی انجمن معرفی شده است، بقیۀ افراد فقط از مشترکان 
انجمن بوده‌اند. در این بخشْ اعضای ایرانی انجمن، که اسامی آن‌ها در نشریه منعکس 

شده‌است، معرفی می‌شوند.

1 .3 .4. میرزاصالح شیرازی

میرزاصالح شیرازی از نخستین محصلان ایرانی اعزام‌شده به اروپا بود. او در طی اقامت در 
لندن به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و لاتین مسلط شد و پس‌از بازگشت به ایران در تبریز 
به‌سمت مترجمی و مستشاری عباس‌میرزا درآمد. آشنایی او با ساخت مرکب، تهیۀ حروف 
چاپ‌خانه و حکاکی و نیز فعالیت در روزنامه‌های لندن زمینه‌ساز دایرکردن چاپ‌خانه‌ای 
در تبریز شد و او در 1837م/1253ق اولین روزنامه را در ایران به‌نام کاغذ اخبار منتشر کرد 

)بامداد، 1347، ج2، صص 175 و 177؛ رائین، 1347، صص 19 و 21(.
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یعنی  انجمن،  آغازین کار  از سال‌های   )MIRZA-SALEH( میرزاصالح شیرازی نام 
سال 1823م/1238ق تا 1837م/1253ق با عنوان »وزیرمختار ایران، در سن‌پترزبورگ« 
)ministre de la cour de Perse, à St-Pétersbourg(، در فهرست اعضای خارجی انجمن 

 Société Asiatique (SA): 1823, p79; 1824, p69; 1826, p66; 1827, p69; 1828, p68; 1829,(

 p78; 1830, p45; 1831, p75; Société Asiatique: JOURNAL ASIATIQUE: 1833, t.11, p560;

t.13, p583; 1835, t.15, p567; 1836, t.3, p553; 1837, t.3, p519 ,1834( به‌چشم می‌خورد 1. 

میرزاصالح مطلبی در نشریۀ آسیایی منتشر نکرد و نام او فقط در دفتر ژوئیۀ 1823م/1238ق 
ذکر شده‌است. اشاره به نام او به‌مناسبت معرفی کتاب »دستور سه زبان اصلی شرق؛ 
هندوستانی، فارسی و عربی« 2 به‌ضمیمۀ مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای روزمرۀ فارسی به‌قلم 
 SA 3, 1823,( بود که در لندن چاپ شد )William Price( میرزاصالح و ترجمۀ ویلیام پرایس

JA 4, t.3, p63(؛ )برگۀ 2(.

در سپتامبر 1837م/1253ق کنسول فرانسه در تفلیس سه شمارۀ نخست ماه‌نامۀ »کاغذ 
اخبار تهران« )Gazette de Téhéran( را برای انجمن ارسال کرد. این امر، از آن حکایت 
داشت که محافل روشن‌فکری فرانسه و نیز انجمن آسیایی پاریس به فعالیت‌های نوین 
فرهنگی و علمی در کشوری چون ایران هم توجه دارند. گزارش دریافت این نشریه در 
مجله چنین است: »این نشریه مدت کوتاهی است که با عنوان کاغذ اخبار تهران در ایران 
منتشر می‌شود و آقای راتی مانتون )Ratti Menton(، کنسول فرانسه در تفلیس این سه 
شماره را برای انجمن ارسال کرده‌است. نسخه‌های ارسالی، به کمیسیون نشریۀ ]آسیایی[ 
ارجاع داده شدند« )JA, 1837, t.4, p294(؛ )برگۀ 3(. از قرائن موجود، منظور از این نشریه 
همان »کاغذ اخبار« میرزاصالح شیرازی است 5. به‌نظر می‌رسد شناسایی و جمع‌آوری 
مدارک مربوط به فعالیت‌های انجمن از نواحی مختلف مانند ایران، نشانه‌ای از شکل‌گیری 
علایق مربوط به گسترش حوزه‌های مطالعات فرهنگی جامعۀ ایران در انجمن بوده‌است.

1. ساجدی صبا، عنوان میرزاصالح در نشریۀ 

سن‌پترزبورگ  در  ایران  سفیر  را  آسیایی 

دانسته‌است؛ ولی شاید بتوان آن را وزیرمختار 

نیز ترجمه کرد )ن.ک: ساجدی صبا، 1387، 

ص196(.

2. A Grammar of the three principal 

Oriental Languages Hindoustanee, 

Persian and Arabic, on a plan 

entirely new, and perfectly easy. to 

which is added, a Set of Persian 

Dialogues, composed for the Author. 

by Mirza Mohammed Saulih of 

Shiraz; accompanied with an English 

translation, by William Price, 

Londres, 1823.

3. Société Asiatique

4. JA: JOURNAL ASIATIQUE

5.  آرین‌پور نخستین اطلاع از انتشار کاغذ 

اخبار را در شمارۀ پنجم مجلۀ آسیایی لندن، 

)آرین‌پور،  می‌داند  2فوریۀ1254/1839 

1372، ج1، ص235(. خمامی‌زاده بدون ذکر 

نام لندن یا پاریس به مطلب مجلۀ آسیایی 

 ،1380 )خمامی‌زاده،  دارد  مشابهی  اشارۀ 

ص19(.
برگۀ 3: خبر ارسال کاغذ اخبار به انجمن آسیاییبرگۀ 2: معرفی کتاب ویلیام پرایس و میرزاصالح شیرازی
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2. 3 .4.  محمداسماعیل‌خان )فرزند حاجی خلیل قزوینی(

MIRZA ISMAÏL, de Chi�( 1824م/1240ق مجله، میرزااسمعیل شیرازی  در شمارۀ نوامبر 
raz( به‌عنوان عضو جدید انجمن معرفی شده‌است )JA, 1824, t.5, p317(؛ ولی از سوابق 

روابط او با انجمن آگاهی‌ای در دست نیست. او نامه‌ای به‌زبان فارسی خطاب به گارسن 
دوتاسی )Garcin de Tassy( 1 نوشت و از پذیرش عضویتش در انجمن تشکر کرد. متن 
 JA,( نامه2 چون نمونه‌ای از سبک نامه‌نگاری ایرانیان بود موردتوجه نشریه قرار گرفت
t.5, p377 ,1824( به‌همراه ترجمۀ فرانسۀ آن در صفحۀ 381 همین شمارۀ نوامبر درج شد 

)برگۀ 4، متن نامۀ منتشرشده به‌همراه ترجمۀ آن(.

 Société Asiatique,( نام محمداسمعیل‌خان شیرازی 3 از 1825م/1241ق تا 1837م/1253ق
 1826, p59; 1827, p61; 1828, p61; 1829, p70; 1830, p37; 1831, p68; Société Asiatique:

 ،)JA, 1833, t.11, p554; 1834, t.13, p577; 1835, t.15, p561; 1836, t.1, p547; 1837, t.3, p513

در زمرۀ فهرست مشترکان انجمن بود؛ ازاین‌رو او به‌طور مستمر طی 12 سال در جریان 
آگاهی‌های ناشی از تکاپوها و دستاوردهای ایران‌شناسی و شرق‌شناسی فرانسویان قرار 

داشته‌است.
محمداسمعیل در نامه‌ای به انجمن خود را فرزند مرحوم حاج محمدخلیل‌خان معرفی 
می‌کند و چنان به‌نظر می‌رسد که براساس این گفته و محل اقامت بیان‌شده در انتهای نامه، 
او فرزند حاج‌خلیل‌خان کراوغلی قزوینی، نمایندۀ سیاسی فتح‌علی‌شاه در شهر بمبئی بوده 
باشد که در سال 1802م/1217ق دراثر درگیری میان کارکنان ایرانی‌اش و هندی‌ها در 
بمبئی کشته شد )بامداد، 1384، ص311( و کمپانی هند شرقی خون‌بهایش را پرداخت و 

از  یکی  و  هندوستانی  زبان  متخصص   .1

بنیان‌گذاران انجمن آسیایی پاریس.

2. متن نامه: »مخاطب:

به مطالعۀ عالی‌شأنِ رفیع‌مکانْ محرّرِ مجمع 

و ضابطِ کتاب‌خانۀ شرقیّه، موسیو گرسین 

دُتَسی زید عزهّ، برسانند*

نامه:

شایقِ صحبتِ ذی‌سرتِّ گرامی، آرایشِ عُذارِ 

عَذرایِ صفحه را به خطّ و خالِ تعرفّات از 

پیرایشِ  مکمّلاتِ مراسمِ موّدت شناخته و 

جبینِ حُسنایِ لوحه را بَهرِ هفت‌تکلّفات از 

لوازمِ مراتبِ محبّت دانسته، مکشوفِ رأیِ 

مِهرنمون و مشهودِ ضمیرِ منیرِ مؤالفت‌مقرون 

می‌دارد که در اطَْیِبِ اوقات و اشَْْرفِِ ساعات 

شرفِ  و  حصول  عزِّ  دوستی‌آیاتْ  مراسلۀ 

نزولْ ارزانی نموده، رشحاتِ سحابِ الطافِ 

جنابِ سامی بوستانِ آمالِ اخلاص‌سگال را 

چنان رَیّان گردانیده که در این فصلِ خزانْ 

غنچه‌های خرمّ از گلبِن خواطرِ دهان به تبسّم 

گشود. اینکه از فرط محبّتْ این نادان را در 

زمرۀ اصحاب مجمعِ دانایان شمرده‌اند، کمالِ 

نمود؛  حاصل  خجالت  نهایتِ  و  ممنونیّت 

جهتِ اوّلینْ از وفورِ محبّت است و علّت 

دویّمین از وضح عدم قابلیّت؛ لهذا به‌جای 

شُکرِ رسمی، تشکری مخصوصی لازم است. 

خانۀ احسانِ گرامی آبادان باد و سایۀ بلندپایۀ 

سامی لایزالی باد. امّید که تا خسروِ زرّین‌کلاه 

از ناحیۀ مشرقْ طالع و لامع می‌گردد همواره 

مجلسِ معرفت از اشعّۀ انوارِ معارفْ ساطع 

بوده کرسی‌نشینانِ بزم علوم معنوی بر اوجِ 

سپهر دانایی پیوسته طالع باشند*

ربیع‌الاوّل  شهر  ثالثِ  عشِر  وسطِ  به‌تاریخِ 

سنۀ 1240 هجری، محمداسمعیل ابن مرحوم 

حاجی محمدخلیل‌خان از دارالسلطنۀ پَری 

]پاریس[ مصدِّعِ اوقاتِ فرخنده‌ساعاتِ سامی 

گردید*«.

3. MOHAMMED-ISMAEL-KHAN, 

de Chiraz

برگۀ 4: نامۀ محمداسمعیل‌خان و ترجمۀ آن به فرانسه
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مقرری برای پسرش ]محمداسماعیل[ تعیین کرد. به‌گفتۀ بامداد، محمداسماعیل به لندن و 
پاریس رفت و سرانجام در پاریس درگذشت )نک به: بامداد، 1347، ج1، ص490؛ بامداد، 

1384، صص 862 و 863(.

3 .3 . 4.  میرزایوسف‌خان مستشارالدوله

الفبا در  تغییر  آزادی و  پیشروان نشر فکر  از  به مستشارالدوله  میرزایوسف‌خان ملقب 
ایران بود. او اواخر 1866م/1283ق پس‌از بازگشت حسن‌علی‌خان گروسی از پاریس، 
میرزایوسف‌خان به‌جای او به‌سمت کاردار1 سفارت ایران در پاریس منصوب شد. او در 
1871م/1288ق با سمت مستشاری به وزارت عدلیه منتقل شد )بامداد، 1347، ج4، صص 

490 و 491(.
 S.E.( میرزایوسف‌خان  سرتیپ  11اکتبر1867م/12جمادی‌الثانی1284ق  جلسۀ  در 
le Sartib Mirza Joussouf Khan(، کاردار ایران در فرانسه، به‌عضویت انجمن درآمد. در 

گزارش انجمن درزمینۀ معرفی او چنین آمده‌است: »میرزایوسف‌خان مؤلف کتاب »واژگان 
رمزی برای مکاتبات تلگرافی« 2 ]چاپ تبریز 1866م/1283ق[ است که توضیحاتش روش 
معمول در گردش کار تلگرافات دولتی ایران را به‌دست می‌دهد« JA, 1867, t.10, p477( 3(؛ 
)برگۀ 5(. بحث رمز به‌عنوان دانش کهن در علم ریاضیات، زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی از 
زمینه‌های موردعلاقۀ مستشرقین بوده‌است. وی همچنین، در 1886م/1303ق کتابی به‌نام 

»رساله در وجوب اصلاح خط اسلام« نوشت و چاپ کرد.

1. شارژه دَفِر )Chargé d’affaires( که از زمان 

زبان  وارد  »شارژدافر«  وام‌واژۀ  به‌صورت  قاجار 

فارسی شده‌است.

2.  عنوان کتاب میرزایوسف‌خان )رمز یوسفی( 

در نشریۀ آسیایی بدین‌صورت به‌فرانسه ترجمه 

 Vocabulaire secret pour la شده‌است: 

correspondance télégraphique

3. مفتاح‌الملک گوید: میرزایوسف‌خان کتاب »رمز 

اروپائی‌ها  شیوۀ  براساس  را  )برگۀ 6(  یوسفی« 

برای رمزنگاری پیام‌های دولتی با تلگراف، نوشت 

برگۀ 6: دیباچۀ کتاب رمز یوسفیبرگۀ 5: معرفی میرزایوسف‌خان به‌عنوان عضو انجمن در مجلۀ آسیایی)مفتاح‌الملک، 1320ق. /1281ش.، ص90(.
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آدرس میرزایوسف‌خان در فهرست سالانۀ اعضای مشترکان انجمن، به‌مدت 3 سال 
از 1868م/1285ق تا 1871م/1288ق »شارژه دَفرِ ایران در پاریس، خیابان ژوزفین، شمارۀ 
 JA, 1868, t.12, p190; 1869, t14, p50; 1870, t.16, p112;( 65، پاریس« 1 درج می‌شده‌است

.)1871, t.18, p52

براین‌اساس، می‌توان چنین گفت که میرزایوسف‌خان، حداقل در خلال سال‌هایی که 
در پاریس بوده بنابه دغدغه‌های علمی و مطالعاتی‌اش با شماری از فرانسویان فرهیخته 
آشنایی و مراودات داشته‌است و احتمالاً با معرفی آن‌ها، به‌عضویت انجمن نائل شده‌است. 
تاکنون مدارکی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی او که نشانگر چگونگی تعاملات علمی و 

فرهنگی‌اش با انجمن باشد، به‌دست نیامده‌است.

4 .3 .4.  نریمان‌خان قوام‌السلطنه

نریمان‌خان قوام‌السلطنه، در 1852م/1268ق به‌سمت نایب‌آجودان‌باشی رسید. پس‌ازآن، 
بنابه اینکه زبان فرانسه را آموخته بود، به‌عنوان مترجم به وزارت امور خارجه منتقل شد. 
در سال 1857م/1273ق و جریان جنگ ایران و انگلیس، همراه با هیئت فوق‌العاده‌ای به 
پاریس رفت تا جریان معاهده با نمایندۀ انگلستان را -که به »معاهدۀ پاریس« معروف 
شد- در پاریس مذاکره و منعقد کند. درنهایت نریمان‌خان آن عهدنامه را به تهران آورد و 
ناصرالدین‌شاه و صدراعظم او میرزاآقاخان نوری آن را تصویب کردند. پس‌از تصویب این 

معاهده، نریمان‌خان به درجۀ سرتیپی نائل شد )بامداد، 1347، ج4، صص 334 و 335(.
بنابه گزارشی که بعدها در مجلۀ انجمن درج شد، او در مأموریت سیاسی دوباره به 
پاریس بازگشته‌است؛ زیرا گزارش می‌شود که در جلسۀ 9نوامبر1867م/12رجب1284ق 
 S. E.( با معرفی پرنس آندریا دادیان  ایران 2،  نایب‌آجودان‌باشی شاه  ژنرال نریمان‌خان، 
انجمن  به‌عضویت   )Édouard Dulaurier( دولوریه ادوارد  و   )le prince Andria Dadian

او در سال 1868م/1284ق »خیابان  )JA, 1868, t.11, p82(. محل سکونت  درآمده‌است 
شانزالیزه، شمارۀ 184، پاریس« 3 ذکر شده‌است. در این هنگام او به‌عنوان »شارژه دَفرِ 
]کاردار[ ایران در پاریس« 4 خدمت می‌کرد. در گزارش‌های منتشرشده در مجلۀ انجمن 
»ژنرال«  نظامیِ  رتبۀ  نریمان‌خان،  عنوانِ  به  تا 1877م/1293ق  سال 1872م/1288ق  از 
نیز افزوده شده‌است.5 از سال 1878م/1295ق به‌بعد نام او درمیان اعضای انجمن دیده 
 JA, 1868, t.12, p184; 1870, t.16, p113; 1871, t.18, p53; 1872, t.20, p74; 1873,( 6نمی‌شود

.)t.2, p100; 1874, t.4, p91; 1875, t.6, p85; 1876, t.8, p88; 1877, t.10, p85

براین‌اساس، می‌توان چنین گفت که نریمان‌خان، دست‌کم از سال‌هایی که در پاریس 

1. YOUÇOUF / YOUSSOUF KHAN, 

chargé d’affaires de Perse à Paris, 

avenue Joséphine, no 65, à Paris.

2. S. E. le général Neriman Khan, 

aide du camp du chah de Perse

3. NÉRIMAN (Khan), aide de 

camp du schah de Perse, avenue des 

Champs-Élysées, no 184, à Paris.

4. NEHRIMAN / NERIMAN 

KHAN, chargé d’affaires de Perse à 

Paris.

5. NERIMAN KHAN (Le général), 

chargé d’affaires de Perse à Paris.

6. مطالب نشریۀ آسیایی دربارۀ نریمان‌خان 

تا  1868م/1285ق  سال‌های  خلال  در 

1877م/1294ق با روایت بامداد که او را از 

سال 1275ق/1859م تا سال 1296ق/1878م 

مستشار سفارت ایران در استانبول می‌داند 

ج4،   ،1347 بامداد،  )رک:  است  مغایر 

ص335(.
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بود، بنابه علایق علمی و مطالعاتی خود با شماری از افراد علمی سرشناس فرانسوی 
آشنایی‌هایی داشته و با معرفی آنان، به‌عضویت انجمن آسیایی پاریس درآمده‌است. در طی 
سال‌های 1273ق-1295ق آشنایی‌های او با افراد مهم انجمن آغاز شد و سپس به روابط 
نزدیک‌تر با اعضای انجمن و بعد عضویت در این نهاد ارتقاء یافت. تاکنون مدارکی از 
فعالیت‌های علمی و فرهنگی شخص نریمان‌خان که نشان‌دهندۀ چگونگی تعاملات علمی 

و فرهنگی او با انجمن باشد، به‌دست نیامده‌است.

5 .3. 4. میرزاعبدالله‌خان مستشارالوزاره

میرزاعبدالله‌خان، عضو وزارت خارجه و جزو گروه سوم دانشجویان اعزامی به اروپا 
)1859م/1276ق( بود و در مدت تحصیلْ در سفارت ایران در پاریس خدمت می‌کرد. او 
در 1869م/1286ق نایب‌اول سفارت ایران در فرانسه شد )بامداد، 1384، ص832(. سپس 
در همان سال لقب خانی و مستشاری سفارت به او اعطا شد. نام او از سال 1868م/1285ق 
تا سال 1871م/1288ق با عنوان و آدرسِ »عبدالله )میرزا( نایب‌اول سفارت ایران، خیابان 
 JA, 1868,( ژوزفین، شمارۀ 65، پاریس« 1 در فهرست سالانۀ مشترکان انجمن آمده‌است

.)t.12, p171; 1869, t.14, p50; 1870, t.16, p112; 1871, t.18, p52

توجه میرزاعبدالله‌خان به انجمن آسیایی پاریس -به‌مانند دیگر افرادی که پیش‌ازاین 
یاد کردیم- تاحدزیادی فضای فکری حاکم بر حلقه‌های دیپلماتیک ایران در پاریس را 
بازتاب می‌دهد. به‌نظر می‌رسد تحصیل در فرانسه، انتخاب پاریس به‌عنوان محل خدمت، 
سابقۀ آشنایی با ادبیات فرانسه که در انتخاب محل خدمت در فرانسه دخالت داشت، تجربۀ 
حضور در جامعۀ فرانسه و نیز تجارب ممتد این افراد در امور دیوانی و سیاسی کشور 
ایران، فضای ذهنی مشابهی درزمینۀ دانش نوین، در نزد اغلب آنان شکل داده بود و این 
امر باعث می‌شد تا آن‌ها برای رشد و گسترش آگاهی‌ها و بهره‌گیری از آگاهی‌های نو، 
با حلقه‌های فکری و نیز نهادهای دست‌اندرکار مطالعات تاریخ ایران و ملل شرق ارتباط 
برقرار کنند. میرزاعبدالله‌خان نیز در سال‌های 1276ق الی 1288ق به‌مدت حدود 12 سال 
با این گونه فضاهای فرهنگی و علمی آشنا شد و به‌مدت سه سال روابط نزدیکی با انجمن 

آسیایی پاریس داشت.

6 .3. 4. محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه

هرمان  توسط  ایران،  انطباعات  وزیر   ،2 )اعتمادالسلطنه(  صنیع‌الدوله  محمدحسن‌خان 
زوتنبرگ )Hermann Zotenberg( و ارنست رنان )Ernest Renan( به انجمن معرفی شد 

1. ABD-ALLAH (Mirza) | MIRZA 

ABDOULLA, premier secrétaire 

de la légation de Perse, avenue 

Joséphine, no 65, à Paris.

2. در سال 1872/1288 هم‌زمان با رسیدن به 

ریاست کل دارالطباعه و دارالترجمۀ ایران به 

صنیع‌الدوله ملقب شد و در سال 1887/1304 

)بامداد،  شد  نائل  اعتمادالسلطنه  لقب  به 

1384، صص 600 و 601(.
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پاریس درآمد  انجمن آسیایی  به عضویت  )JA, 1886, t.7, p339( و در 1886م/1303ق 

انجمن جغرافیایی  پیش‌ازاین عضو  او  نمرۀ هشتادویکم، ص4(.  )صنیع‌الدوله، 1308، 
Société de géogra�(  فرانسه بود و کتاب‌های خود را  به انجمن جغرافیایی نیز ارسال می‌کرد 
phie, 1889, p114 et p205(. هم‌چنین در انجمن آسیایی لندن و انجمن جغرافیای روس هم 

عضویت داشت )صنیع‌الدوله، 1308، نمرۀ هشتادویکم، ص4(. گزارش‌هایی از مراودات 
فرهنگی و مراسلات او با محققان در روزنامۀ ایران درج شده‌است )قاسمی، 1379، ج1، 
صص 436-439(. او در 1878م/1295ق نشان مرتبۀ اول علمی مجمع‌العلوم 1 پاریس را 
از باردو )Bardoux( وزیر علوم فرانسه دریافت کرد )ایران، ذی‌قعدۀ 1295، ش639، صص 

2-3؛ صنیع‌الدوله، 1301، ص2(.
نام محمدحسن‌خان صنیع‌الدوله 2 از 1886م/1304ق تا 1889م/1307ق به‌عنوان یکی 
 JA, 1886, t.8, p26; 1887, t.10,( از اعضای انجمن در فهرست سالانۀ مشترکان درج می‌شد
p27; 1888, t.12, p27; 1889, t.14, p29(. او در این دوره آثاری به انجمن اهداء می‌کرد. از 

 JA,( 3 »1885 ،2 جلد ،)آن جمله است کتاب »مطلع‌الشمس، از محمدحسن‌خان )به‌فارسی
.)1886, t.7, p340

 ،)Barbier de Meynard( در جلسۀ 13ژانویه1888م/28ربیع‌الثانی1305ق باربیه دومنار
]رئیس انجمن[، کتاب »خیرات حسان« 4 اثر اهدایی اعتمادالسلطنه به انجمن را معرفی کرد 
)JA, 1888, t.11, p282( و در همین دفتر، نام کتاب ذکرشده جز آثار اهداشده به انجمن 

.)JA, 1886, t.11, p283( منتشر شد
 Eimad( در جلسۀ 10می1889م/10رمضان1306ق باربیه دومنار، نامه‌ای از عمادالدوله
ed-Daulah( ]منظور اعتمادالسلطنه بوده‌است[، وزیر انطباعات در تهران، قرائت کرد و خبر 

اهدای کتاب »سفرنامۀ ناصرالدین]شاه[ به خراسان )به‌فارسی(، تهران، 1889« 5 را به انجمن 
داد )برگۀ 7(. نام این سفرنامه در همان دفتر در فهرست آثار اهدایی به انجمن نیز آورده 

.)JA, 1889, t.13, p509 et p510( شد

 Académie des sciences 1.احتمالاً منظور

morales et politiques )فرهنگستان علوم 

اخلاقی و سیاسی( بوده‌است.

2. MOHAMMED HASSAN KHAN 

(S.E.), Saniedouleh / Sanieddauleh

3. نام این کتاب در نشریۀ آسیایی بدین 

صورت بیان شده است:

Kitab Matla’ esch-schems, par 

Mohammed Hasan Khan (en 

persan) 2 volumes, 1885.

4.نام کتاب در نشریۀ آسیایی بدین صورت 

بیان شده است:

 Ittimad ess-Saltane. Kitâb khairâté

.ahsân, 1er vol. 1304 de l’hégire

5.Voyage de Nasr-ed-Din dans le 

Khorassan (en persan) Téhéran, 

1889.
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دفتر  در   Statistique de la Perse1 بانام  محمدحسن‌خان  از  دیگری  کتاب 
 JA, 1890,( فوریه-مارس 1890م/1307ق به‌عنوان آثار اهداشده به انجمن ذکر شده‌است
t.15, p242(. در ایران، نام این کتاب در فهرست آثار اعتمادالسلطنه دیده نمی‌شود، ولی 

در بخش کتاب‌شناسی یک رسالۀ دکتری )Malek Esmaïli, 1936, p28( نامی مشابه این 
اثر ذکر شده‌است که به‌زبان فارسی است2، ولی تاریخ آن دو سال پیش‌از تاریخی است 
که این کتاب در نشریۀ آسیایی معرفی شده‌است و در رسالۀ دکتری دیگری صرفاً نام 
کتاب3 ذکر شده‌است )Hayati Ashtiani, 2004, p174(. کتاب منتشره در تهران با عنوانی 
فرانسوی و تاریخ میلادی به انجمن اهداء شده‌است. به‌نظر می‌رسد اعتمادالسلطنه بخشی 
از کتابش را به فرانسوی ترجمه کرده و به انجمن اهدا کرده‌است و ازاین‌رو شاید در 

برگۀ 7: معرفی کتاب اهدایی اعتمادالسلطنه به انجمن آسیایی

1. Mohammad Hassan Khan, 

Statistique de la Perse. Téhéran, 1890.

2. ITIMAD as SULTANA. - Ma’-âsir 

os Sultan (Hist. et statistique de la 

Perse sous Nâsser ed Dîn Schâh), 

Téhéran, 1306 (1888) (en persan).

3. Muhammad Hassan Khan. 

Statistique de la Perse. Téhéran, 

éditeur inconnu, 1890.
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کتاب‌خانۀ انجمن بتوان آن را یافت. ازطرف دیگر، گزارش اهدای این کتاب در دفتر 
فوریه-مارس 1890م/1307ق آمده و برطبق نامه‌ای که از باربیه دومنار در نشریۀ اطلاع 
منتشر شده‌است، او از کتاب مآثروالآثاری که جدیداً به‌دست انجمن آسیایی رسیده‌است 
 Statistique de la تمجید کرده‌است )قاسمی، 1379، ج1، ص439(؛  بنابراین احتمالاً کتاب
Perse ترجمۀ فرانسوی مآثروالآثار بوده که در سال 1888م/1305ق با عنوان مآثر السلطان 

منتشر شده‌است.

نتیجه‌گیری
بنابر گزارش‌ها و مطالب منتشرشده درطول یک‌صد سال نخست انتشار مجلۀ آسیایی 
پاریس پیداست که ایران‌شناسی از همان ابتدا، یکی از شاخه‌های اصلی شرق‌شناسی در آن 
انجمن بوده و به‌انحاءمختلف ارتباط دانشمندان ایرانی با دانشمندان غربی برقرار بوده‌است. 
در این بازۀ صدساله، نام هجده ایرانی )میرزاجعفر، میرزاصالح شیرازی، محمداسمعیل‌خان 
نریمان‌خان،  مستشارالدوله،  میرزایوسف‌خان  مازندرانی،  میرزامحمدشفیع  شیرازی، 
میرزافتح‌علی  اصفهانی،  میرزاحبیب  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن‌خان  میرزاعبدالله‌خان، 
مازندرانی،  میرزامحمودخان  قزوینی،  محمد  بکشلو،  افشار  میرزارضاخان  آخوندزاده، 
محمدحسین‌خان معین‌الاطباء، محمدحسن‌خان حکیم‌الدوله، میرزاعباس‌خان اعلم‌الملک، 

ملانقی صفراف، و میرزاعلی‌محمدخان اویسی(1 ، در نشریۀ انجمن درج شده‌است.
شش نفر از این افراد )میرزاصالح شیرازی، محمداسمعیل‌خان شیرازی، میرزایوسف‌خان 
مستشارالدوله، نریمان‌خان، میرزاعبدالله‌خان، محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه( عضو انجمن 
دیپلماتیک  وابستۀ  دیگر  پنج عضو  که جز محمداسمعیل‌خان شیرازی،  بودند  آسیایی 
از  درآمده‌اند.  انجمن  عضویت  به  فرانسه  در  اقامت  زمان  در  اغلب  و  بوده‌اند  ایران 
محمداسمعیل‌خان شیرازی، نریمان‌خان و میرزاعبدالله‌خان اثری در مجله معرفی نشده‌است 
و تنها آثاری بدون نقد و بررسی از میرزاصالح شیرازی، میرزایوسف‌خان مستشارالدوله 
ذکرشده،  ایرانی  اعضای  ازمیان  شده‌است.  گزارش  اعتمادالسلطنه  محمدحسن‌خان  و 
محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، آثار خود را به انجمن اهدا کرده‌است که این آثار بدون نقد 

و بررسی صرفاً در نشریه معرفی شده‌اند.
باوجوداینکه انجمن ماهیت علمی داشت، ولی حضور ایرانیان در این انجمن و جامعۀ 
اروپایی نشان از تأثیرات تمدن اروپایی در شماری از آنان است؛ تأثیری که آنان با خود 
به جامعۀ ایران منتقل کردند و پیشتاز منورالفکری و ترقی‌خواهی شدند؛ ازجملۀ اینان 
می‌توان از میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نام برد که رسالۀ »یک کلمه« را براساس قانون 

1. چنانچه پیشتر ذکر شد، به شماری از افراد 

در مقاله‌ای دیگر پرداخته خواهد شد.
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اساسی فرانسه و ضمیمه‌کردن آیات و روایاتی اسلامی نگاشت. افزون‌بر میرزایوسف‌خان، 
اعتمادالسلطنه نیز سهم زیادی در انتقال آگاهی و علوم اروپایی به ایران داشت.

به‌نظر می‌رسد حضور رجال دیپلمات ایرانی در این انجمنِ علمی اروپایی به‌دلیل 
تمایل آن‌ها به ارتباط با مجامع علمی نوین آن روزگار بوده‌است؛ چراکه در بازبینی اسناد 
آرشیوی وزارت امور خارجۀ ایران هیچ‌گونه اثری از وجود مأموریت دیپلماتیک آنان برای 
عضویت در انجمن‌های علمی اروپایی پیدا نشد. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت ارائه و ارسال 
کتاب توسط نویسندگان ایرانی به انجمن که با هدف معرفی نتایج کوشش‌های علمی خود 
به جامعۀ دانشمندان معتبر اروپایی انجام می‌شده، بیانگر عزم ایرانیان اهل فرهنگ و ادب 
در همگام‌شدن با دانشمندان اروپایی درطول قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بوده‌است. 
سرانجام، مهم‌ترین نکته‌ای که از این مباحث حاصل می‌شود این است که منورالفکرانِ 
عصر قاجار در تکاپوی رسیدن به علوم نوین اروپایی بودند؛ آن علومی که در خود غرب 

نیز درحال شکوفاشدن بود.
برخورداری از حمایت سیاست‌مداران، درطول  هم‌چنین، انجمن مذکور، باوجودِ 
حیاتش از مأموریت علمی خود انحرافی نیافت و هیچ‌گونه تأثیر و تأثری از جریانات 
سیاسی نپذیرفت. شماری از دیپلمات‌های ایرانی نیز در طول اقامت خود در پاریس در این 
انجمن عضویت داشتند؛ ولی در جریانات سیاسی کشور خود از این انجمن بهره‌برداری 

سیاسی نکردند.
سخن آخر این‌که با احتیاط می‌توان چنین گفت که اطلاعات کنونی ما از تعامل 
ایرانیان با انجمنْ محدود به کسانی بود که اسامی آن‌ها به‌نحوی از انحاء در بخش‌های 

مختلف نشریۀ ارگان انجمن درج شده‌است.
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